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كفت و گوی اختصاصى با بازيكر [ 
عود و آوازء عبدالوهاب شهیدی: چو 


شما مى توانيد با مراجعه يه سايت بانکداری اینترنتی بانك ملت و ورود به يخش تسهیلات قرابانک نسبت بهن انتخاب وثبت 
درخواست تسهيلاتى كه سافانه به شما پيشنهاد می‌دهد اقدام و صرفا با يكبار مراجعه به شعیه آن را دریافت كنيد . 

تسهيلات نوع اول: بدون ضامن بدون وثيقه 

اكرداراى زتبه اعتباری ۸ بوده و چک برگشتی نيزنداشته باش ید ساماته هوش متد فرابانک با لحاظ ميزان درآمدتان تنسویلات 
بهان تا سقف ۳۰۰ میلیون ريال را بدون ضامن ووثيقه به شما بيشتهاد خواهد داد. 


يلات نوع دوم: بدون ضامن با وثيقه سپرده بلند مدت 

اگرتمایل دارید برای دریافت تسهیلات از سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه استفاده نمایید سامانه هوشمند قرابانک ملت 
بو شما بيشنهاد اسستفاده از تسهیلات تابش تا سقف يك میلیارد ريال و کارت اعتباری تا سقف 055 میلیون ريال رابا لحاظ نمودن 
میزان پرداخت اقساط. ارائه خواهد تمود. 

منتظرتسهیلات جد بد درسامانه هوشمند قرابانک ملب باشید. 
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محمد امين جوادى 


رای ابنهاجد کرد هام 


اخيراً یکی از تمایند كان سرشناس مجلس 
جديد که روحانی تحصيلكرده و کارنامه دارى 
هم هست (د کتر آقاتهرانى) ييشنهاد كرد كه 
کمیسیون جمعیت و خانواده تشكيا شود تا هم 
در زمینه تقویت قوام خانواده و هم در مورد 
ضرورت افزايش جمعیت برنامه‌ریزی صورت 
گیرد. سالها است که نهادهای مختلف فرهنگی 
و حتی مسئولان بلندپایه مملکتی درباره خطر ی 
که خانواده را تهدید می كند صحبت کرده و 
برنامه‌های گونا گونی نیز در اين باره تصویب و 
حتی به مرحله اجرا رسيده ولی نتيجه مطلوب 
نداشته است و گمان هم نمی كنم با تشکیل 
یک کمیسیون و با اختصاص بودجه محدود 
و درست كردن یک تشکیلات جدید کاری 
پیش برود. در کشورمان دهها نهاد و موسسه 
و انجمن و تشکیلات سازمان فرهنگی و مذهبی 
داریم که قاعد تباید تا به حال ابن مشکل را 
حل کرده باشند اما مىبينيم که با وجود اين 
همه تعدد مراكز مذهبی و فرهنگی حال و روز 
جامعه نه در حوزه فرهنگ و نه در حوزه دين و 
دين باورى ونه در حوزه تحکیم خانواده و نه در 
حوزه فرزند ‏ وری موثر و معقول. چندان روبه راه 
نیست. علت آن اين است که اتفاقاً اگر ما مقوله 
فرهنگ رادست یک متولی خاص می‌سپردیم 
و تمام بودجه‌ها را در یک جا درست مثل یک 
قرا ركاه تجمیع می کر دیم و یک استراتژی علمی 
تابه حال به نتيجه مطلوب مى رسيد يم. 

نكته آن است كه هم در مورد تشكيل خانواده 
هم در مورد بالارفتن سن ازدواج, كاهش آمار 
ازدواج وافزايش امار طلاق وهمدرمورد 
فرزند اوری و تشويق خانوادهها به فرزند آوری 
و همواره به نصيحت درمانى روى آوردهايم 
كه فایده‌ای ندارد. در حالى كه اگر مشكلات 
ازدواج راريشه يابى كنيم درمى يابيم كه به 
راحتى امكان تشكيل خانواده وجود ندارد. حتى 
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200 احا - 
مسئوليت تربيت جند فرزند نمی‌روند. يس به 
جاى نصيحت درمانى بهتر اين بود كه به دنبال 
تأمين مسكن مناسب برای جوانان را در دستور 
كار قرار ندادهايم. حتى الكوى مسكن کوچک 
هم تعريف نكرده ايم تابا توجه به نياز جمعيت 
وجامعه به جاى آنكه مرتب خانه‌های با متراژ 
بالا بيشترين مزيت سرمایه گذاری را داشته 
باشند مسکنهای کوچک و جمع و جور مزیت 
و حتی می‌توانستیم آپارتمانهای ۰ متری 
تدارک ببينيم بخش مهمی از مشکلات را حل 
کرده بودیم. اما در حال حاضر بیشترین منفعت 
اقتصادی را کسانی می‌بر ند که خانه‌های بزر گتر 
و در محله‌های اشرافی‌تر می‌سازند. در مورد 
اشتغال جوانان نیز کوتاهی‌های فراوانی صورت 
دادیم در حال حاضر با توجه به سود آوری 
فراوانی که بخش دلالی و واسطه گری دارد 
اصولاً سرمایه گذاری در تولید دارای مزیت 
چندانی نیست. در حالی که سر مایه گذاری در 
بخش دلالی و واسطه گری که نه اشتغال چندانی 
ايجاد می کند ونه به اقتصاد كشور کمک می كند 
سمت ازدواج وفرزندآ ورى نيست چون شغل 
شناخته شده است در دسترس آنان قرار ندارد 
ولذا هر جه نهاد و سازمان و انجمن درست كنيم 
وهر جه در اين باره میز گرد و سخنرانى تدارك 
ينيم تا زمان حل مشكلات ساختاری که به 
مواردی از آن اشاره شد نتيجه مطلوب به دست 
نمی آید. کوته سخن آن كه بايد بدانیم و فهم 
کنیم که هم جوانان برای ازدواج و نیز خانواده‌ها 
برای فرزنداوری. هم به ثبات اقتصادی نیاز 


2 5 
اطلاعاث کی سارو ۳۸۹۱ يلم ۳ 


۹ ان عبى دادر مي دم ی 
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که از دیدن همان 


عيب در خود نایبناست 


© دسول خدا(صا 


۲ 9 نامه‌های بىواسطه 


سوالات خاص و نامعقول 

رحمت خدا بر استاد شهيدم مرحوم مطهری که 
کتابخانه مر کزی دانشگاه كمال مرحمت و دقت 
رابه کار بردند. ایشان در آن دوران پرهیاهو 
تلاش علمی و مذهبی موثری داشتند و اقدامات 
وجاب آنهااز جمله يادكارهاى ايشاناست. 
فرهنگی و فرنگی با عناوين مختلف ايسم بسيار 
موثر بوده و تلاش فرهنكى وى برای جوانان بسيار 
كارساز بوده و هست و ما در اين روزها به امثال 
وى كه به شبهات امروزه ياسخ مى كويند بسيار 
نيازمنديم.از جمله موارد مورد بحث وجود مقدس 
بودند. اين روزها عده‌ای بحثی را مطرح می کنند 
که آ یا حضرت صاخبالژهان (عج) ئمی‌داندد که 
بیماریهایی نظیر همین کرونا با جمعیت مسلمان 
گرچه ظاهر این سوال کی تأمعقول و تخر آمیز 
است و اصولاً سفسفطه‌ای بیش نیست اما سوالاتی 
بازبان روز با نسل جدید در این باره صحبت 
ورود به چنین بحثهایی نوعی انحراف علمی و عقلی 
است واصولاً دون شأن بحث علمى است. 

دكتر واعظ جوادى آملى 
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طرح تعویض خودر وهای فرسوده جه شد؟ 
طرح تعویض خودروهای فرسوده سنگین و سبك 
سالهاست به حال خود رها شده و ظاهراً مسئولين 
رفتن انرژی شدهاند. نكته بعدى زهى تاسف به 
حال بر خی زیت قواین وسانعه ما که اف ای در 
آوری ماسکهای آلوده و مصرف شده آنها را 
مجدداً شسته» اتو كرده و به فروش می‌رسانند. 
انگار موعظه‌ها و سخنرانی‌ها در معابر و مساجد و 
صداو سیماراه به جایی نبرده و شتابان در وادی 

عبدالحسین بایگان -آمل 


77 ۱.9 مدا ۱۱ 


لطفا در مجله تان عنوان کنید...واضح و با تیتر 
درشت...تا همگان متوجه شوند جه بلایی ممکن 
است سرشان بيايد. دیده شده كه برخی ماسک‌های 
کثیف و استفاده شده را مجدداً جمع آوری, بسته 
بندی و اتو می کنند تا دوباره بفروشند. خدابه داد ما 
برسد. لطفاً توصیه كنيد ماسکها را هنكام انداختن 
در سطل پاره کنند تا غير قابل استفاده شود. چرا که 
ممکن است دوباره به اين صورت به دست مصرف 
کننده‌ای بی گناه و بی خبر از همه جا برسد. ممکن 
است چنین اعمالی همه كير نباشد اما حتی کم آن 
هم خطرناک است. ساسان پورفلاح 


این کجاو آن کجا؟ 


یک روز صبح اتفاق جالبى برايم افتاد. آفتاب نزده 
تاكسى گرفتم تا به سرويس كارىام برسم. راننده 
تاكسى صندلى جلو سوارم کرد و گفت: 
"دوسه هفته پیش خود کار گم نکردی؟" 
کمی به مخم فشار آوردم و گفتم: شیک بود؟" 
یک خود کار مشکی از داشبورد در اورد و به من داد 
و گفت: "دوسه هفته پیش همین جایی که نشسته 
بودی, خود کارت افتاده‌بود. ... به قیافه‌اش نگاه 
کردم.هم خود کار رافراموش کرده بودم و هم جهره 
راننده و خودرویش را. گفتم: "افرادی مثل شما توى 
این جامعه. یک خود کار ناقابل از گلویشان پائین 
نمی‌رود. اما مفسدین اقتصادی کشور تاهمه مردم 
را خاکستر نشین نکنند. معده‌شان آرام نمی‌گیرد." 
وقتی به مقصد رسیدم» تشکر کردم و لبخندی روی 
لبانش نشاندم و به چهره پاکبانی نگریستم که 
داشت خیابان و میدان اصلی شهر را پا کیزه می کرد. 
ياد یکی از همکارانش افتادم که كيسه طلا به جای 
زباله پیدا کرده بود و با مشقت زیادی صاحبش را 
خبر کرد و... 
کار خير بى جواب نمى ماند 
دخترى هستم که در یکی از محلات فقيرنشين 
سکونت دارم. با توجه به مشکلات این روزها قصد 
ازدواج نداشتم اما مدتها بود که از سوی خانواده و مادر 
وفامیل تحت فشار قرار داشتم براى همين به تا زگی به 
عقد جوانی از اشنايان در آمدم. ولی از انجا که پدری 
بیمار واز کار افتاده‌دارم واز سوی دیگر داماد نیز 
توان مالی خود و خانواده‌اش جندان مساعد نیست در 
تدا رک وتأمين جهیزیه ولوازم اولیه زند گی واماندهام. 
از خوانند گان خر و نیک و کار مجله اطلاعات هفتگی 
درخواست دارم دخترشان رابرای تهیه جهیزیه 
یاری بفرمایند تابتوانم در تاریخی که معين شده‌برای 
ب رگزاری ازدواج آماده باشم. باسپاس از مهربانی‌های 
شما. ش-پ- ۲۲ ساله - حصارك کرج 


ولی اله رضی - تهران 
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باسلامى گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند كان خوب و ار جمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام نشانی و 
به ویژه شهر و دیار خويش دریغ نفرمایید. 
3F 3F‏ 3 
© محمدرضا تهرانى 
از نامه وخط زيباى شما لذت بردم واز اظهار 
لطف شما متشكرم. خوش حال مى شويم كه 
ما ری را کے بے آنا ار ليان 
برايمان بفرستيد. اين هم نمونه ای از مطالب 
أرسلك دادر توصيف ددر 
تاد لاف ردد وان ای وه 
ضعیف و زردو بی جان باشی /رو چاره درد 
خويش كن با مطلب طنز / از خواندن آن تو 
با وتان بلقت رفار اا 
© ناصر پور یوسف -آبادان 
مطلب: ای كاش من هم یک نماینده بودم 
به دستم رسید. همانطور که شما هم حتما 
می‌دانید مبلغ ۱ میلیون تومان که به 
حساب نمایند كان واریز شد حقوق ماهانه 
آنهانیست. از این مبلغ ۲۰۰ میلیون 
تومان ان کمک هزینه مسکن است که در 
پایان دوره بايد بر گردانده شود و بلاعوض 
نيست. 7١‏ میلیون تومان هم هزینه دفاتر آنها 
در محل حوزه نمایندگی و استخدام پرسنل 
و هزینه‌های جاری دفاتر نمایند گان است و 
حقوق ماهانه انها ۱۱ میلیون تومان است که 
خیلی هم زياد نیست اما با همه اين اوصاف 
حرف شما درست است که بسیاری نه توان 
این را دارند که وام قرض الحسنه‌ای از جایی 
اه 
دارن د. به ابوی محترم هم توضیح دهید که 
مبلغی كه به حساب نمایند گان واریز شد 
حقوق ماهانه آنها نیست. موفق باشید. 
8 محمود برزو-دوین 
ننوشته ابد که دپار شسما در کدام استان 
قرار دارد به هر حال با شما موافقم که برای 
ماند گاری مردم در روستاها و جلوگیری از 
مهاجرتشان بايد امکانات روستاها را افزایش 
دادو حداقلی از ان را برايشان فراهم آورد. 
را 
همین امکانات زيربنايى از جمله تامين آب به 
ME U‏ رو 


3 ۰ سمية داوو دبيكى 
با ريكترا 9 مو beigi_somayeh@yahoo com‏ 


00 
ابريالف حويو_ 

شتابان از عرض خيابان عبور می کند و به آن سوى پیاده رو 
مى رود ناكهان ذهنم به گذشته پر می کشد... 


به تنبل كلاس معروف بود. تنبل و شلخته. آنقدر شلخته 
كه برخى روزها فراموشش مىشد كيف و كتابهايش رابا 
خود ببرد. ما در یک كلاس درس مىخوانديم. در یکی 
از دبیرستانهای دهلران.! گاهی به حدی كيج می زد که 
فکر می کردیم عمداً خودش رابه شیرین مغزی می زند 
. شده بود دشمن قسم خورده ی تمام معلمها. هر كس 
درس نمی خواند می گفتنش می‌خواهی فلانی شوی؟ 
منظورشان او ی بينوا بود! 

با الله بختکی خودش را رساند كلاس سوم ؛معلمهاى 
سال سوم نیز مانند معلمهای سال دوم دل خوشی از او 
ندافتند تا دانش آموز زرنگ و موقي نباشی محبوب 
دل هیچ معلمی نخواهی بود. 

آنقدر توسری خور و سر کوب شده بود که باورش شده 
ود دانش آموز بی مصرف و به دردنخوری است که 
حتى به درد لای جزر هم نمی خورد اواسط سال تحصيلى 
یکی از معلمهامررخصی چندماهه زايمان رفت و جاى 
او معلم دیگری سر کلاس آمد. روزی سر کلاس معلم 
جديد به ترتيب ياى تخته می‌رفتیم و درس را که پاسخ 
مىداديم معلم به مابقى دانش آموزان می كفت برای 
فلانی كف بزنيد. اسم او را که خواند رفت پای تخته. 
طبق معمول هميشه حتى نتوانست يك سوال را پاسخ 
دهد. معلم رو كرد به مابقى دانش آموزان و كفت براى 
لواح کرد لقلا در حال‌افادن ود یرای 
کی یر کرد شبیه کسی که هن بار ایی نامه رانند کی 
رد شود اما بگویندش قبولی! 

روزهای بعد متوجه تغییرات محسوسی در او شدیم 
نمراتش از ضعیف به متوسط رسیده بود گوشه كير نبود 
و شلختگی اش خیلی کم شده بود همان سال کنکور دادیم 
بعضی‌هایمان قبول شدیم و او هم جزو قبول شد گان بود 
و عجیب تر اينكه از مجموع یک كلاس بيست ونه نفره 
تنها او توانست شاغل رسمی یکی از ادارات دولتی شود. 
یک تشویق مسیر زندگی او را تغيير داد! 


هوا تاریک شده و خیابان خلوت تر چنددقیقه ای تا خانه 
مسير دارم. صفر مدانلو 


میدونی, اكثر آدما با ناله و نفرين از خواب بيدار مى شن. با 


فحش و ناسا از تختشون ميان بيرون: میرن توی آینه ی 

دستشویی, به خودشون خیره می‌شن و میگن: لعنت به اين 

زندگی! ... انگار زند گی بود که مجبورشون کرد شب قبل تا 

دیروقت بشینن پای فوتبال. يا زندگی بود که تا خرخره شام 

به خوردشون داد که نتونن صبح از جاشون بلند شن! 

حلاصه ديج که میشه دبواری کوتاهتر از دار گی بیدا فى فنا 

یادمون رفته. خیلی وقته فراموش کردیم که همین صبح. همین زند كى؛ همین که چشم باز 
می‌کنیم. همین که مزه چایی تازه دم رو می‌چشیم نیمروء نون تازه طلوع آفتاب. همین چیزای 
روزمره کوچیک. خودشون يه شانس دوباره محسوب میشن. شانس دوباره ای که خیلیا 
نصیبشون نميشه! به خودمون ياد بدیم كه از دنده ی چپ بلند نشیم چون ممکنه کلاً بلند 


سر * 5 


هو 


۰ 


قغبت با 


۳ 


انتخال ما 
مازندگی را انتخاب نمی كنيم: اين زند گی 5 
است كه ما را اتتخاب می کند. 
نمی‌توانیم شاکی باشیم که چرا زندگی: ال 
خوشىها و اندوه‌های خاصى را به ما اختصاص E‏ 
ادامه دهیم. ما نمی‌توانیم زند گی‌مان را 1 
انتخاب کنیم اما می‌توانیم تصمیم بگیریم که 

با شادی‌ها و اندوه‌هایی که به ما داده شده. 


چگونه برخورد کنیم. 


خو ی در دم هما 


ونکت 


۱ 


دست 


E 
نادر شاه در حال قدم زدن در باغش بود که باغبان خسته و ناراضی نزد وی رفت و گفت: پادشاه‎ 
فرق من با وزيرت چیست؟! من بايد اينكونه زحمت بكشم و عرق بريزم ولى او در ناز و نعمت‎ 
زندگی می کند و از روز كارش لذت می برد!‎ 

نادر شاه كمى فكر کرد و دستور داد باغبان و وزيرش به قصر بيايند. هر دو آمدند و نادر شاه 
كفت: در كوشه باغ كربه اى زايمان كرده برويد و ببينيد جند بجه به دنيا آورده! 

هردو به باغ رفتند ويس از بررسى نزد شاه بركشتند و گزارش خود را اعلام نمودند... 

ابتدا باغبان كفت: پادشاها من آن گربه‌ها را ديدم سه بچه كربه زيبا زايمان کرده... 

سپس نوبت به وزیر رسيد وی برگه‌ای باز کرد و از روی نوشته‌هایش شروع به خواندن 
کرد: پادشاها من به دستور شما به ظلع جنوب غربی باغ رفتم و در زیر درخت توت آن گربه 
سفید رادیدم. او سه بچه به دنیا آورده که دوتای آنها نر و یکی ماده است؛ نرها یکی سفید و 
دیگری سياه و سفید است. بچه گربه ماده خا كسترى رنگ 
ات دای ماه هس مس به صورت مت مادر را 
زیر نظر گرفتم و متوجه شدم آشپز هر روز اضافه غذاها را به 
مادر گربه‌ها می‌دهد و اینگونه بچه گربه‌ها از شير مادرشان 
تغذیه می کنند. همچنین چشم چپ بچه گربه ماده عفونت 
نموده که ممکن است برایش مشکل ساز شود! ۱ 
نادر شاه روبه باغبان کرد و گفت: این است كه تو باغبان شده ۲ 
ای و ایشان وزیر. 


وله 


بیژن ملاح سعید 


او 
اطلاعات شق سارو ۳۸۹۱ يلم ۵ 


ايران وجهات 


25 انقلاب درارتاط تصویری با نا ركان 1 
مجلس: توهین و دشنام به دولتمردان جایز [ 


نیست مردم با مجادله و گر یبانگیری مخالفند 


© رئيس جمهورى در جلسه ستاد ملی مبارزه با [ 
بیماری كرونا: بايد تاب آوری ملی در بخش‌های | 


8 سخنگوی وزارت بهداشت. ۲۵ استان در [ 
| زیر زانوی افسر سفیدپوست شهر مینیاپولیس 
: خفه شد - خیلی زود به بر گزاری تجمع و تظاهرات 
در بیش از ۲۰۰ شهر آمریکا انجامید. اما این 
؛ اعتراضات در هفته‌های اغیر شكل و شمایل 
جنبش بزرگتری رابه خود گرفته و شعارش به 
# وزير خارجه چین: آمریکا عقل خود رااز دست | مقابله با نژادپرستی و اصلاحات ساختاری نیروی 
پلیس تسری يافته است. 


© تا کنون ۲۵ میلیون نفر در کشورمان به کرونا | 


وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند 

© آيت الله رئیسی: حمایت از مدیران كار آمد و 
خطر پذیر در دستور کار دستگاه قضاست 

© وزارت خارجهه: ادعای اجاره جزاير ایرانی به 
جين کذب است 


داده است 


مبتلا شده‌اند و ۱۴ هزار نفر جان باخته‌اند 
٩۰ ©‏ درصد مبتلایان به کرونا علاثم ندارند 
© تر کمنستان به عنوان کشور عاری از کرونا 


# رمد سیویر وارد فهرست دارويى ایران شد 


بدتر از روحانی است! 


© فعلا منتظر یارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی | 


کرونا نباشند 

© داوران عصر جديد" که هشتک اعدام نکنید را 
بازنشر کرد بودند تذ کر سیاسی گرفتند 

© كل مهدوی کیا به آمریکا سومین كل برتر [ 


® كنفدراسيون واليبال م تمامى رقابتهاى ا 


۰ رالغو كرد 
تغییرات درون سازمانی زد 
النهضه را آغاز کرد 


رامنحل کرد 


8 دلار هم گذشت. کارزار دیگری به نام "عدالت 
© شمارش معكوس برای آغاز نبرد ميان نيروهاى [ 
© دبير شوراى عالى انقلاب فرهنكى: كنكور ارشد 1 
: امداد و نجات در شهر لوئیسویل ايالت كنتاكى بود 


# نخست وزير كانادا به دليل رسوايى مالى از | ضرب گلوله يليس كشته شد. 


زلزله تهران. فقط ۱۸ درصد است 
دولت لیبی و نظامیان حفتر آغاز شد 


و دکتری بايد حذف شود 
© توانیر: مشت ركان کم مصرف پاداش می گیرند 


مردمش عذرخواهی کرد 


از جهان سياست 


رسانهایآمرکو جالشهاى معترفان _ 


او جكيرى دوباره ویر وس کرونا و پیش ا زآن هم کتاب جدید جان بولتون در یکی دو هفته 
گذشته سرتیتر اخبا رآمريكا رااز سيطره اعتراضات به مرگ جورج فلوید و خشونت 
پلیس د رآورده‌اند. اما آیا این اعتراضات خاموش شده؟ فعالان جنبش "زندگی سیاهان 
مهم است" غير از ترتیب دادن تجمعات و تظاهرات‌های سراسری دیگر جه می‌کنند؟ 


اگرچه خشم عمومی نسبت به م رگ جورج 
فلوید -مرد سیاه‌پوستی که اواخر ماه مه گذشته 


معترضان غير از تظاهرات جه می کنند؟ 
سارا گنزالس و جیمز اسنید. از تهیه كنند كان 


| و مجریان پاد کست پلنت مانی (سیاره پول) در 
: گزارشی به جمع آوری میلیون‌ها دلار کمک مالی 
: مردم آمریکا و جهان به انجمنهاى غیردولتی و 
: مدنی پرداخته‌اند که يا پس از مرك جورج فلوید 
© نماينده فردوس: رئيس جمهورى را بر كنار كنيم ۰ شکل گرفته‌اند يا مانند جنبش "زند گی سیاهان 
معاونش به راس دولت می ايد كه عملكردش | 
| خود برای زمینه‌سازی اصلاحات در ساختار و 


مهم است " جان تازه‌ای گرفته و به برنامه‌های 


مأموريت پلیس شتاب داده‌اند. 
در روزهای میانه ماه ژوئن گذشته. نشریه 


1 سرشناس امریکا می‌پر دازد. گزارش داد کارزار 


: در وبسایت جمعآوری کمک‌های انسان‌دوستانه 


و ایده‌های خلاق "كو فاند مى" Go Fund M€‏ 


1 راه‌اندازی شده توانسته ر کورد جدیدی ثبت کند. 
# طالبان پیش از آغاز مذاکرات با کابل دست به 1 
۰ تیام‌زی خبر داد که این کارزار توانسته تنها 
# اتیوپی بی‌توجه به هشدارهای مصر آبگیری سد [ 
: جمع آوری کند. این مبلغ را بیش از ۴۸۰ هزار 
6 دول اردن جمعت اخوان الم لین این کشور ‏ 
أ یادبود جورج فلوید واریز کرده بودند. اين رقم در 


وبسايت "كو فاند مى" ضمن تاييد كزارش 
ظرف دوهفته حدود ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار 
نفر از حدود ۱۴۰ كشور جهان به حساب كارزار 
هفته اول ماه زوييه از مرز ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار 
برای برونا تیلر "هم تا اواسط ماه ژوئن توانسته بود 


برونا تیلر یک زن سیاهپوست ۲۶ ساله و مأمور 


مأموران که به دنبال دو مظنون قاجاق موادمخدر 


3 


بودند بدون در زدن و اخطار, به داخل آپار تمان برونا 
تيلر یورش بردند. دوست خانم تيلر كه گمان کرده 
بود تبه كاران به انها حمله كردهاند به سوى ماموران 
پلیسی كه بدون يونيفورم ونشان بودند شليك ويكى 
از آنها رازخمى كرد. ديكر مأموران خيلى سريع 
به این تيراندازى ياسخ دادند و ٠‏ كلوله به سوى 
كنث واکر وبرونا تيلر شليك کردند که از ميان 
آنها ۸ گلوله به خانم قار خورد واوراكقست كارزار 
"عدالست برای برونا تيلر" که تا کنون بیش از ۶ 
ميليون دلار کمک مردمی دریافت کرده امیدوار 
است با استخدام وکلای مجرّب و کارزارهای اطلاع 
رسانی و لابی‌گری: روی قوانینی که زمینه‌ساز مرگ 
شهروندان عادی در جریان خشونت‌های پلیس 
می‌شود اثر بگذارد. از جمله ممنوع شدن یورش 
بدون اخطار پلیس به منازل شخصی. 

مجری پاد کست پلنت مانی شبکه ملی 
رادیوهای آمریکا (انيىآر) در ادامه به تشریح 
اين شعار معروف معترضان به مرك جورج فلوید 
می پردازد: "بودجه پلیس رايس بگیرید ". 

"این روزها این عبارت "بودجه پلیس را يس 
كريد" بر سو زراقها اناد اول از شی باید 
كوشزد كرد که اين عبارت برای افراد و اقشار 
مختلف معناى متفاوتی دارد. بعضى معتقدند كه 
بايد بخش‌هایی از بود جه هنگفت يليس را قطع و 
صرف امور ديكرى جون خدمات مدد کاری كرد 
که براى ييشكيرى از وقوع جرم مهم است. اما 
برخى ديكر هم معتقدند كه بودجه يليس را بايد 
كاملا قطع كرد تا اين نهاد از بنيان متلاشى شود. 

افرادى جون اولوجى اومگا كه عضو جنبش 
بلک ويزن كالكتيو در شهر مينيايوليس (محل 
کته شدن جورج فلويد) است. آنها برای قطع 
کامل بود جه پلیس مینیاپولی س کارزاری به راه 
انداخته‌اند. 

اولوچی اومگا: چرادروغ بگویم. بله هدف نهایی 
ما ساقط كردن ساختار سازمانی است که ارکان آن 
بر نژادپرستی عليه سیاه‌پوستان بنا شده است." 

به گفته مجری پاد کست ان‌پی آرء اشاره خانم 
اومگا به نگهبانان برد گان" است که در قرن ۱۸ 
ميلادى در برخى ايالتهاى جنوبى مأموريت 
داشتند مراقب برد گان باشسند ومانع ازقرار آنا 
شوند. تشکلی که از آن به عنوان یکی از نخستین 


تلاش‌ها براى راه اندازی كلانترى محل و اداره يليس 
در آمریکا ياد می‌شود. به همین علت هم خانم اومگا 
واعضای جنبش بلک ویژن کالکتیو در مینیاپولیس 
معتقدند اگر قرار است با نژادیرستی و خشونت 
پلیس عليه سیاهان مبارزه شود جرا نباید ابتدا نهادى 
که ريشه آن در زمان برده‌داری و بر عليه سیاهان 
شکل گرفته را متلاشی نکرد و برای کنترل نظم و 
امنیت یک ساختار كاملا جدید بنا نکرد. 

اولوچی اومگا: برای بسیاری شعار "کاهش 
بودجه پلیس" به معنای برداشتن از ردیف بودجه 
پلیس و صرف آن در زمینه‌های دیگری مثل 
خدمات بهداشت روانى؛ پیشگیری و كاهش آ سيب 
اعتیاد. شغل | موزی و خدمات مدد کاری است... 
مثلا جرا باید وقتی تصادف خودرو روی می‌دهد. 
یک مأمور پلیس با اسلحه به محل سانحه اعزام 
شود؟ ... نوشتن جریمه‌های رانند گی. هدایت 
ترافیک يا بستن و باز كردن جاده‌هاء کمک به 
معتادان خيابانى وامداد رسانى كه پلیس در آمريكا 
براى انجام آنها دوره می‌بیند از زمينههايى هستند 
كه معترضان به مر گ جورج فلويد خواستار حذف 
آنها از شرح وظايف و مأموريت پلیس و واكذارى 
آن به كسان ديكرى چون مدد کاران يا مأموران 
امداد وانتظامى شده اند. 

سارا گنزالس براى نشان دادن بزرگی سهم 
پلیس از بود جه شهر داری‌ها به چند نمونه اشاره 
می کند. از ۰ شغل پرد ر آمد در شهرداری 
بوستون» ۱۵ شغل به مناصب مختلف در اداره 
يليس تعلق دارد. در نیویورک. يليس بعد از 
آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی, بيشترين 
بودجه را دریافت می کند. چیزی حدود ۶ میلیارد 
دلار. در مینیاپولیس که خانم اومگا در آنجا زندگی 
می‌کند. يليس ۱۲ درصد بودجه شهردارى را 
دارد؛ رقمی حدود ۱۹۳ میلیون دلار . 

فعالان جنبش "زندگی سیاهان مهم است " در 
اين قسمت از پاد کست پلنت مانی می گویند؛ جه 
طور آنها در شهرهاى مختلف تلاش می کنند از 
موج به راه افتاده در جامعه امريكا برای ایجاد 
اصلاحات ساختاری در ادارات پلیس محلی و در 
تصویری بز ر گتر. قوانین فدرال كه محکوم كردن 
اقسران پلیس به علت استفاده از خشونت را تقریبا 
آغیرممکن "کرده بهره بیرند. 

اولوچی اومكاء از جنبش "بلک ویژن کالکتیو" 


از ۲۰ شغل پردرآمد در شهرداری بوستون, ۱۵ شغل به 
مناصب مختلف در اداره پلیس تعلق دارد. در نیویورک. 
پلیسس بعد از امو زش و پسرورش و خدمات اجتماعسی, 
بیشترین بودجه را دریافت می‌کند. ( ۶ ميليارد دلار). در 
مینیاپولیس که خانم اومگا در آنجا زندگی می‌کند. پلیس 


55 ۱۲ درصد بودجه شهرداری را دارد؛ ( ۱۹۳ میلیون دلار ) 


که 
در مینیاپولی س بر خلاف بسیاری از مقام‌ها که 
معتقدند برای پیشگیری از نژادپرستی و خشونت 
بليس بابد آموزش وامكانات بترن به آنا 
داد معتقد است: "هیچ كدام از اين روش‌ها جواب 
نداده است. اجباری كردن نصب دوربین روی 
داشبورد و یونیقورم افسران پلیس نتوانسته جلوی 
خشسوفت يا گزارش گمراه مده آنها از وقایع را 
بگیرد. آموزش و تجربه بیشتر افسران هم اين 
وقایع را کاهش نداده و حتی نظارت و بازرسی 
بیشتر بر افسران پلیس هم کاری از پیش نبرده 
است.. بنابراین اصلاح پلیسس دیگر یک گزینه 
قابل دفاع نیست. "با این حال, خانم اومگا در پاسخ 
به مجری برنامه که از او درباره چگونگی مواجهه 
باجرایم جدی در یک شهر بدون اداره پلیس 
می‌پرسد. می‌پذیرد که تاروزى که اسلحه و جرایم 
مسلحانه و همراه با خشونت وجود دارد. مامور 
قانونی با اسلحه و تجهیزات برای مبارزه با آن بايد 
وجود داشته باشد اما او و همفکر انش معتقدند با 
ایجاد یک نهاد جدید از بنیان و شاید با نامی و 
نشانی نو بتوان گره‌های كور گذشته را با بدون باز 
کردن از سر راه برداشت. 
کون بايس ارو ف 

در دو ماه گذشته رسانه‌های آمریکایی جندين 
برنامه ویژه را به موانع قانونی بر سر اصلاحات 
ساختاری پلیس اختصاص داده‌اند. 

از جمله نشریه دست چپی وکس که هم در 
وبسایت خود و هم در پاد کست وی دز به طور 
مفصل به د کترینی که مانع از برخورد با خشونت 
فراقانونی افسران يليس مى شود يرداخته است.از 
جمله قانون "مصونيت قضايى تضمین‌شده" که به 
افسران يليس و برخی از دیگر كارمندان دولتى 
نوعى سيرى فولادى در برابر دادكاه مى بخشد. 

ياد كست ديلى نيويورك تايمز هم در برنامه‌ای 
به همین موضوع يرداخته و همجنين در كف توكو 
با مدیراجرایی یکی از بزر گترین انجمن‌های صنفى 
افسران يليس که بیش از ۱۵ هزار عضو دارد. به 
نقش اين نهادهاى صنفى يليس توجه كرده كه با 
قدرت در برابر هركونه اتهامى عليه افسران يليس 
مىايستند و در اكثر موارد مانع مجازات يا اخراج 
هأمورآن از اداناک ليس می شوند: 

ايان میلهیزر. گزارشگر ارشد کانال وکس 


در حوزه دی وان عالى آمریکا در یادداشتی به 


اين موضوع پرداخته که چطور قانون "مصونیت 
قضایی تضمین‌شده مأموران پل س را در برابر 
اتهام خشونت يا نژادپرستی ایمن " مى کند.او در 
اين گزارش مفصل با اشاره به ریشه‌های تاریخی 
و مبانی قانونی اين مصونیت نوشته: "بنیان در نظر 
گرفتن چنین مصونیتی از آنجا نشأت كرفت که 
کارمندان دولت نباید از ترس مواخذه و هزینه‌های 
بسیار گزاف داد گاهه دست و دلشان هنگام انجام 
وظیفه بلرزد." 

پیچید گی‌ه ای اين مصونیت قضایی و افزایش 
اتتقادها از آن در چند سال اخير بارها کنگره 
آمریکا و دیوان عالی اين کشور را برای بازبینی و 
اصلاح آن تحت فشار قرار داده است. 

جاسنتين آمائن: عضو ای ال وزاشست گزای 
مجلس نمايند كان كه جندى پیش در مخالفت 
با دونالد ترامپ. حزب‌جمهوری خواه را ترك 
کرد یکی از سیاست‌مدارانی است که هم اکنون 
مشغول تهیه طر حی است که از کنگره می خواهد 
درباره کاستی‌های مصونيت قضايى اقسران يليس 
ومأموران دولت تصميم كيرى كند.هر جند با توجه 
به موضع گیری‌های دونالد ترامب در كاخ سفيد و 
ميج مك كانل در راس مجلس سنا بعيد به نظر 
می‌رسد آقاى آماش شانس زيادى براى تغيير 
وضعیت موجود داشته باشد. مضاف بر این» دیوان 
عالی آمریکا تنها در شش ماه گذشته بارد كردن 
پرونده‌های مر تبط با اين موضوع نشان داده که 
تمایلی برای ورود به مساله ندارد. 

باوجود این بسیاری از معترضان به خشونت 
پلیس اميدوارند بتوانند از همراهى اذهان عمومى 
و همجنين سرازير شدن ميليونها دلار کمک 
مردمى به سوى انجمنهاى حقوق بشرى و جنبش 
زند گی سياهان مهم است» برای فشار آوردن 
به سياس تمداران و مقام‌های مخلى استفاده كتند 
و حتی در صورت مقاومت واشنگتن در برابر 
اصلاحات كلان: فرمانداران و شهرداران را ناجار 
به تغییرات منطقه‌ای و محله‌ای كنند. 

فشارهایی که برای مثال در مینیاپولیس, محل 
کشته شدن جورج فلوید به تصمیم شورای شهر 
برای اتخلال کامل اداره يليس فتجر شد ويادر 
بسیاری از شهرها و ایالت‌ها چون کالیفر نیا. به 
ممنوعیت تکنیک فشار بر كلو و مجرای تنفسی 
مظنونان به هنكام بازداشت انجامید. 


ثم 
الاعات کل ارو ۳۸۹۱ AN‏ ۷ 
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سه‌گانه 


1110۵ د کت ر کیان فولادی 


داع ترین خبر مرداد 

مهمترین سوال اين روزها ميان مردم» اين شده که سرنوشت قیمتهای 
بازار جه خواهد شد و ایا این جهش قیمتها که به طور روزانه در هفته‌های 
ار سای متوقف شود با ماجرا ادامه خواهد داشت. 
حتی کرونا هم با کشتن روزانه حدود ۲۰۰ نفر ایرانی بیگناه نتوانسته اين 
سوال بز رگ را از ذهنها دور کند. ضمن اينكه رسیدن بهای دلار به قیمتهای 
بالای بيست هزار تومان و ثبت ر کوردهای هر روزه تازه‌تر در اين باره هم. 
دیگر تعجب چندانی ایجاد نمی كند و افکار عمومی در برابر قیمتهای بالای 
ده میلی ون تومان برای سکه و نزدیک به ۲۵ هزار تومان برای دلار. دجار 
نوعی لختی و بی‌اعتنایی شده. در حالی که همگی خبر داریم قیمتهای موجود 
و مانیست که تمت دلار خوالی سیزده‌هزار 
تومان بود و کالاهایی که امروز در حال مصرف و خرید و فروش ميان مردم 
است. مدتی قبل و در حالی كه بهای دلار در همان حوالی بود.خریداری و 
به کشور وارد شده است. به اين تر تیب اگر به هر دليل: بهای دلار و ارزهای 
خارجی در قیمتهای امروز تثبیت شود يا بالاتر برود. در چند ماه اینده که 


خيره به مانیتور 

هر چند "روسیه اعلام کرد كه تا چند روز ديكر توليد واكسن كرونارا 
آغاز خواهد کرد و آزمایشگاههای فراوانى در جهان و ایران. شبانه روز به 
دنبال يافتن راه حل معماى كروناء در تلاش بسيارندء ولى امروز شش ماه از 
این بلای بز رگ می گذرد و یک نكته قطعى است:اينكه شش ماه است به 
طور روزانه به تمام مردم ايران توصيه اكيد مى شود كه اگر می‌توانند در خانه 
بمانند. شش ماه است اصرار مى شود كه هيج سفر تفریحی, هيج دورهمى 
تفریحی, هيج حضورى در أماكن تفريحى انجام نشرد واينطور كه ييداست 
دست كم تا چندین ماه ديكر اين توصيدها كه پر است از نبايد و هیچ و اصلا. 
قرار است تكرار شود و البته رعايت نكردن اين توصیه‌های اكيد هم؛ می‌تواند 
مخالفان را تا رسيدن به لحظه مر گ. پیش ببرد. 

مساله اینجاست که فاصله گرفتن از تفریحات معمول برای ایرانیان به 
ويزه خانواده‌ها و كود کان, تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد. بدون آنکه تقریبا 


هشتادو هفت‌در صد 

۵ و . 2 كد .الهاست در میدان خبررسانی ايران فعال 
است واز پایگاههای معتبر و شناخته شده ايرانى در اینترنت است و حتی 
توانسته صاحب جایگاههای معتبر در ارزیابی‌های اين حر فه قرار گیرد. چند 
روزی هست که اقدام به یک نظرسنجی اینترنتی کرده و این سوال را به 
مخاطبان خود عرضه کرده که: جقدر احتمال می‌دهید که اینده فرزندان 
شماء بهتر از شما باشد؟ تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر در اين نظرسنجی ش رکت 
3 تنند هدر یک نظرسنجی اینترنتی؛ تقريباً می‌تواند 
نتایج یک نظرسنجی را قابل توجه نماید. از شر کت کنند كان تا امروز: سیزده 
درصد پاسخ داده‌اند که چنین فکر می كنند که اينده فرزندانشان بهتر از 
0 ۲ ۸ رصد از اشر کت کد کان احتمال داده‌اند که 
شرايط فرزندان ایشان, بدتر از اوضاع پدران و مادران آنها خواهد شداو 
عجیب‌تر اینکه ۲۷ درصد شر کت كنند كان هم. اينطور پاسخ داده‌اند كه هيج 


۳4 
اطلاعات سل 


هیچ دور نخواهد بود. تورمی شدید گریبان بازار را خواهد كرفت که در 
نتيجه أن قیمتها می‌تواند نسبت به امروزء نزدیک به دو براب رافزایش یابد. 
همانطور که بهای دلار با جهشی بی‌نظیر طی چند ماه, از حوالی سیزده هزار 
تومان به اطراف ۲۵ هزار تومان پر تاب شد. یکی از مهمترین دلایل اين 
جهش. کمبود ارزهای خارجی در بازار و افزايش تقاضاست. ايران به سختی 
نفت می‌فر وشد و ارزهای حاصل از صادرات همین نفت اند ک و دیگر 
صادرات غیرنفتی ایرانی هم به دلیل تحریمهای شديد به ساد گی به کشور 
برنمی گردد. از طرف دیگر تقاضا برای واردات و خرید و مصرف هزاران 
کالای خارجی در كشور همچنان وجود دارد و یک فر مول ساده در اقتصاد 
می‌گوید. نتیجه چنین حالتی,تورم روی تورم است. یکی از راههای ساده فرار 
از چنین وضعیتی هم؛ ورود ارز به بازار است و فعلاً هیچ خبر خوشایندی در 


هیچ جایگزینی برايش معرفی و عرضه شود. در شش ماهی که كذشت. 
فضای مجازی و تلویزیون, تقريباً تنها جایگزین‌های همه كير برای تفریحاتی 
شدند که کرونا آنها را از ایرانیان كرفت و سهم آنها درساعات زند گی روزانه 
ایرانیان و به ویژه كود کان. بسیار بالا رفت به طوری که اند ک اند ک به 
منطقه‌ای رسیدیم که ساعتهای طولانی نشستن در فضای مجازی و نگریستن 


دورنمای قابل پیش‌بینی نسبت به اين سوال ندارند و نمی‌توانند پیش بینی 
2 ار هار ا ای در حالی که در شرایط طبیعی 
بارشد صنعت و فناوری و گذشت زمان و افزوده شدن به تجربه‌هاء بايد 
اوضاع و شرایط هر نسل, بهتر و خوشایند تر از نسل‌های گذشته باشد. ۸۷ 
درصد پاسخ دهند كان معتقدند که نمی‌توانند بگویند. شرایط آینده برای 
فرزندانشان. بهتر از احوال و اوضاع خودشان خواهد بود. 

بسیار امیدواريم که ناب ابن نظرسنجی ساده‌اینترنتی در روزهای آینده 


متا 


ان نازرط يه كران کی ره شيرع ولعو يا عاعش حرا وا بنا 
كردن راههاى جديد برای دور زدن كامل تحريمها نیست. اما رئيس 
بانک مر کزی که از مدتها قبل, وعده بازكشت آرامش به بازار می‌دهد. 
روی يك جمله اصرار دارد كه مهلت صادر کنند كان ایرانی که کالای 
ایرانی به خارجیان فر وخته اند. برای بر گر داندن يول و ارزی که در 
زابر این فروش كلا بهذت آوردماند تا جفد روز ذيكر به‌پایان 
می‌رسد و به اين تر تیب می‌توان منتظر بود تا اگر اين صادر کنند كان, 
از ترس توبيخها و مجازاتهايى که دولت برای تخلف ايشان در نظر 
گر فته است» در چند روز آینده تمام يا بخشى از دلارهايى که به دست 
اورده‌اند را به هر تر تیب به داخل مرزهاى ايران منتقل کنند. شايد در 
مدتى کوتاه مقدار قابل توجهى ارز خارجى در اختيار قرار كيرد واين 
اتفاق بتواند ریزش قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز و به تبع آن كنترل 
و کاهش تورم ایجاد كند. ضمن اينكه همین رئيس بانک م رکزی هم 
برای بار چندم. تأ كيد کرد که دولت. هیچ قصدی برای بالا بردن قیمت 
ارز با هدف تأمين کسری بودجه سالائه نداشته و عامل گرائی قيمت 
دلار نبوده است. 

اگر اين حرف کاملاً درست باشد و ماجرای باز گشتن ارزهای 
خارجی در روزهای آینده انجام شود.هیچ بعید نیست ريزش بهای ارز 
و توقف تورم.مهمترین خبر مرداد شود. 
I ١ 1 | I ١ I ١ I ١‏ 
به انواع صفحات مانیتور. از كامييوتر و موبایل كرفته تا تلويزيون 
وتبلت. به مرزهای خطر واعتیاد نزديك شده يا حتى برای برخی 
هموطنان از اين مرزها هم عبور کرده است وادامه اين شرايط برای 
شش ماهه اينده. می تواند ميليونها ايرانى معتاد به مانيتور توليد كند 
كه کرونا باعث اعتيادشان شدءولى با رفتن اين بلا بلای بعدى ماند گار 
خواهد شد. 

به ویژه كه تا چند هفته دیگر به ايام محرم و صفر نزدیک خواهیم 
شد و بخشی از برنامه‌های مفرح و سر گرم کننده صداو سیما متوقف 
می‌شوند. تنها چند هفته باقیست نا نهادهایی مائند شسهرداریها 
با وزارت ارشاد پتوانند برنامه‌های سر گرم کننده که متناسب با 
مناسبتهای پیش رو هم هست تدارک کنند و با استفاده از برنامه‌های 
ورزشی و مسابقه بتوانند با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و ملاحظات 
مذهبیء جلوی عمیق‌تر شدن خط اعتیاد فضای مجازی را در روزهای 
کیرد کرو یرید 


٠‏ دچار تغییر شسود يا کارشناسانی باشند که بتوانند ادعا کنند. نتایج اين 
نظر سنجی هیچ قابل اعتماد و تعمیم نیست. ولی اگر چنین نباشد. 
مهمترین نقطه‌ای که در حال ضر به خوردن است درجامعه امروز 
ایران» «امید» است. همان نقطه‌ای که دولت در روزهای تبلیغ خود 
در انتخابات. از ان به عنوان کلید واژه معرفی خود استفاده می کرد و 
خود را دولت "تدبیر و امید "می‌دانست. اینکه چرا ۸۷ درصد شر کت 
کنند كان در این نظر سنجی, نتوانسته‌اند خود را امیدوار به آینده 
فرزندانشان بدانند. هیچ پنهان نیست و اینکه اگر اميد به آینده در 
ميان مردمانی کمرنگ شود. جه رنگهایی در انتظار آینده آنهاست 
هم کاملاً پیداست و اما خوشبختانه برخلاف بسیاری سرمایه‌های 
اقتصادی و اجتماعی که اگر از دست بروند. جایگزینی آنها به ساد كى و 
در کوتاه مدت. قابل انجام نیست. روشن كردن شمع اميد اتفاقاً هم به 
سرعت ممکن است و هم سریع اثر می گند به شرط آنکه البتهباشند 
کسانی که برای روشن كردن اين وضع. صادقانه استینی بالا بزنند. 


۰ م ۲ 0 
ماد های یج های السنالي در |مالدناس| 
00 0 0 

اين جمله را کم نشنیده‌ایم:" از تهديدها فرصت بسازيم". 

شاید بهترین فرصت باشد. که در شرایطی مبهم و نامعلوم از | يندهى 
کروناء تهدیدی جدی را به فرصتی مغتنم تبدیل کنیم. 

سخن من در حوزه‌ی آموزش و پرورش است و دیگر حوزه‌ها را به اهلش 
می‌سپارم. 

ماد هار هیا ون سا را تا الک و 
رای های حوصله ده اال ار سای واتار ی هود اماي ها2 تر 
کنند؛ از طریق: 

۱- قانونمند كردن ساعات خواب شبانه و بیدارباش صبحگاهی 

0-9 ار را 
خود بجدها 

۳-تدوین دو برنامدى ييشاز ظهر وعصرء با محوريت کتاب‌خوانی 
مشتر ک. قصه‌نویسی. كارهاى دستى و هنری. استفاده از تلويزيون به صورت 
مشترك و دنبال كردن برنامه‌های آموزشی و نیز تفريحى سيما 

۴-برنامه‌ی گردش عص ر گاهی در فضاهای باز و خلوت و وادارسازی 
بچه‌ها به تحر کات بدنی فردی. مانند دوجر خه‌سواری, دوند گی در فضاهای 
مناسب و بازی با وسايل درخور توان, مانند اسکیت و اسکوتر(نفسم از جای 
گرم درمی آیدا؛ چاره‌ی دیگری ندارم!) 

ه-سر گرم كردن بچه‌ها به پرورش گل و كياه درون خانه و سپردن اول 
تا آخر گل و گلدان به خودشان, بدون کمترین دخالت و اظهارنظرهای 
کارا کار ها عون ان کرد حرش ان فأظر رد 
خودشان ترمیم پژمردگی کنند و حتی خودشان خاک مرده و گیاه افسرده را 
لجنا کید 

۵-مشار کت‌دادن بچه‌ها در برنامه‌های سالم و آموزنده‌ی بزرگسالان. 
مانند لایوهای اینستاگرامی و شر کت متعادل در برنامه‌های آموزش مجازی 

۶-مسئولیت‌دهی به بچه‌ها برای خرید روزانهی ارزاق(اجناس 
سوپرمار کتی) بارعایت موازین بهداشتی و دور از وسواس‌های بی‌جا؛ 
موظف كردن انها به پا کیزه‌سازی و ضد عفونی كردن اجناس در خانه 

۷-استفاده از معلمان خانگی در صورت توان, در یک يا حدا کثر دو روز در 
تابستان به منظور رفع نقاط ضعف درسی 

را کاس رال ار دنو سای وا مان کر سم 
و چکش و قیچی, چسب و رنگ و... برای تنوع‌بخشی به اتاق شخصی خود و یا 
فضاهای عمومی خانه (بازهم نفس گرم!) 

٩-در‏ زمان اشتراک وقت پدرها با بجدهاء بازی‌های خانگی يدر -دختری 
و پدر-پسری با حوصله و بدون دعوا و جرزنی پدرها! 

۰ ۱-تنظیم نمودار یا کارنامه‌ی داخلی خانگی برای ارائه‌ی بازخورد فعالیت 
بچه‌ها به صورت کیفی: (عالی. خوب. متوسط. نیازمند تلاش) 

آنچه گفته شد. مقدمات آماده‌ساز برای اول مهری‌است. که چندان بوی 
مهر مدارس از آن استشمام نمی‌شود. اگر بوی مهر مدارس وزیدن بگیرد. که 
ی ها مدر دی شاف "لاقل در بهذي از 
جامعه‌ی ایران. بتواند نمونهاى قابل ارائه در دنيا شود؛ خدا را جه دیده‌اید! 


د هم 
اطاعات ی سارو ۳۸۹۱ AN‏ ۹ 


کسی که دہ مقادلش نگاه نمی كند. عقب ہی ماند 


©مثل اسان لی 


به معنى طلوع خورشيد كذاشته اند. اين روستا 
با آب وهواى سرد و كوهستانى خود در ارتفاع 
۴ متراز سطح درياءدر انتهای رشته كوه 
باقران قرار دارد و در دل دره‌ای سبز وبا طراوت 
جاخوش كرده ا خانه‌های روستا در دل كوهو 
از بالاترین نقطه ساخته شده و پله يله تا پایین‌ترین 
ميان روستا جریان داد که خود طراوت دیگری به 
در رشته كوه باقران. دارای اب و هوایی معتدل و 
کوهستانی است که به همراه سر سبزی و زیبایی 
و نیز وجود کوه‌های سبز رنگ. چهره‌ای ييلاقى و 
تفر جگاهی به خود گرفته است. به طوری که به نام 
طرقبه بیرجند شناخته می‌شود. 

حدود یک هزار نفر در اين روستاسکونت 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای خر اشاد 


روستای خراشاد از توابع بخش مر كزى 
شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی و در 
کال ۲۰ ارت ین د بر قرار دار واه 
و مدا رک نشان می‌دهد که قدمت اين روستاى 
کهن به دوران قبل از اسلام و زمان زرتشتيان 
برمی گردد. وجه تسميه روستا به این شكل بوده 
است که از آنجا که در دره‌ای رو به شرق واقع 


شده است و نمایی رو به شرق دارد. آن را خراشاد 


ان 


هس یل امگذار یا سطفه ‏ ال برد 
سطح آبهای زیرزمینی و عمق کم چاه‌های آب 
در گذشته بوده است که نام روستا را چاه کوتاه 
گذاشته‌اند. روستای چاه کوتاه در منطقه‌ای دشتی 
اس تقرار بافته و یافت مس کونی متیر کری دار 
توفان شن و تش باد يا همان آتش باد. دو عامل 
اساسی مؤثر در اقلیم و معماری اين روستا هستند. 
کشاورزی, دامداری. امور خدماتی و تولید صنایع 
و اه اا لاا 
و جو مهمترین محصول کشاورزی اين روستاست. 
دامداری سنتی و تولید انواع لبنیات مانند شيرء 
ماست. پنیر. کره و روغن حیوانی در روستا رواج 
دارد. گروهی از زنان و دختران روستای جاهکوتاه 
به تولید انواع صنایع دستی اشتغال دارند. برخی از 
طرح‌ه_ ای بافته‌های قالی,گلیم و گبه‌های تولیدی 


روستای جاهکوتاه 


روس ای چاه کوتاه از تواسع بخش مر كرى 
شهرستان بوشهر است که در ۵۰ کیلومتری 
شمال شرقی بوشهر قرار دارد. روستا از سطح 
دریا۲۰ مت ارتفاع دارد و اب و هوای آن در 
فصول پاییز. زمستان و بهار معتدل و در تابستان 
گرم و خشک است. اين روستا از جنوب غرب به 
روستاى کار آبادی وار شال شرق به روستاهای 
تل اشکی و دویره می‌رسد. روستای جاه کوتاه 
بافت جالبی دارد. اما کن مذهبی روستاء از معماری 
دوره قاجار تأثير پذیرفته‌اند و شكل خانه‌های 
آن باشيودهاى اد حال طراحی و اجرا شدهاند. 
کوچه‌های روستاء نسبتاً عريض واكثراً خالى 
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دارند. مردم روستا بيشتر به کشاورزی دامداری. 
قالی بافی, كليل بافی و توبافی اشتغال دارند. 
زعفران, زرشك. عناب. توت. گردو و زرد آلو 
از عمده کشاورزی خراشاد هستند. اين روستا 
اولین روستاى هدف صنایع دستی کشور از سوی 
سازمان میراث فرهنگی و كرد شكرى انتخاب شد. 
پارچه بافی سنتی خراشاد يا توبافی به زبان محلی. 
یکی از مهمترین صنایع دستی استان خراسان 
جنوبی است به طوریکه به عنوان تنها صنایع دستی 
أبن ادعاق نامرد دریافت مه اصالت ار سارمان 
میراث فرهنگی و گردشگری کشور شده است. 
زنان روستا نیز همچون دیگر زنان غیور ایرانی 
بیکار ننشسته و با تاسیس شر کت تعاونی روستایی 
زنان خراشاد و ارائه خدمات در زمینه تهیه 
موارد مورد نباز مع ع و حرفه‌ای اعضاء امین 


+ 1 ۱ 
روستا کاملاً رنگ و طرح بومی دارند و حاصل 
تصویرسازی و هنرمندی زنان و دختران روستا 
هستند. آرامگاه شيخ حسين چاهکوتاهی و 
فرزندانش که در جنگ معروف جنوب ايران و 
تک ات رسييو اف ار ابر ار 
روستای جاهکوتاه ات در ضلع شمال غربی 
آرامگاه شیخ, آرامگاه شاعر معاصر ابران منوچهر 
اتشی قرار دارد. مردم چاه کوتاه نیز مراسم 
خاص خود را دارند. از مراسم ویژه مردم روستای 
جاه كوتاه می‌توان به مراسم دعای باران. دعای 
آرامش درياء آيينهاى عزادارى روز عاشورا و 
مراسم سنتى عروسى اشاره كرد. در مراسم دعاى 
باران و دعای ارامش درياءاز سازهاى بادى وزهى 
استفاده مى شود كه جذابيت خاصى به بر گزاری 
مرا ی ار مانا ل يوسا 


ET TTT TT 
منظور بهبود امور حرفه ای. نقش قابل توجهى در‎ 
گسترش اشتغال زایی در منطقه ايفا می کنند به‎ 
طوری که به عنوان یکی از فعالترین تعاونی‌های‎ 
مردم خراشاد از جوامع علم دوست و با فرهنگ‎ 
ایران زمين هستند و شخصیت‌های نخبه و موفق‎ 
بسیاری در عرصه‌های مختلف علمی. فرهنگی‎ 
همین دلیل نخبه پروری اين روستا یکی از عوامل‎ 
به د كتر محمد اسماعیل رضوانی؛ محمد حسين‎ 
عر ای مالا جيه عالى كر ادي وا اه‎ 

محمدرضا حافظنيا و بسيارى ديكر اشاره كرد. 


يئر 
خ وان للک,رشته و انواع غذاه ای جنوی رانام 
برد. هنكام بر گشت از روستا حتماً صمغ و کندر و 
لبنیات محلی نیز برای سوغات ببرید. 

از دیگر جاذبه‌های منطقه می توان پا رک 
کی اه توتاررانام ر ای رک اك 
۰ جهت د ل و مهار شن هات روان احدات 
کر يفيك ار نما فاى ار رونا 
خ نا اک کل نے ۳ له 
خود از مناظر زیبایی بر خوردار است و زیستگاه 
انواع گونه‌های جانورى و گیاهی مختص مناطق 
کویری الكت فضای داخل كارك برای کر دش 
و تفریح بسیار مناسب است و دوچرخه سواری و 
گردش در مسیرهای داخل پارک لذت فراوانی 
دارد. این روستااز طریق شهر بوشهر با جاده‌ای 
مناسب قابل دسترسی است. 
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نشلج از جمله روستاهای توابع بخش نیاسر 
شهرستان کاشان واقع در استان اصفهان است. 
این روستاباجمعیتی بالغ بر سه‌هزار نفر بزر گترین 
روستای کاشان حسابت می‌شود. فاصله روستا 
تا کاشان حدود ۴۳ کیلومتر است. نشلج در 
دارد که و9 هوایی معتدل با زمستان‌هایی 
کرده‌است. ارتفاع روستا از سطح دریا حدود 
۰ متر است و ارتفاعات و کوههای بلند 
جهت مصارف خانگی و آشامیدنی روستاییان را 
تأمين کرده و چشمه‌های منطقه را هم سيراب 
که گونه‌های متعددی از گیاهان نایاب و دارویی 
گرا تفر کد اغات كال وخصوضا 
گل محمدی در جای جای روستا باعث شده که 
فصل بهار همواره یکی از زیباترین فصل‌های اين 
روستا باشد و سیلی از مسافران و گردشگران 
برای تماشای كلاب گیری و تهیه گل و كلاب 
به آن سفر کنند. به طور متوسط حدود ۲۵۰ تن 
كل محمدی در سراسر روستا عرضه و ۰ ۲دک 
سنتی كلاب برپا می‌شود. باغات گردو و بادام نیز 
جمعیت زیادی از روستاییان در اين باغات 
مشغول به کار هستند. کشاورزی و دامپروری 
نيز در این روستا رونق دارد. اصلی ترین صنایع 
دستی اين روستا گیوه‌بافی می‌باشد به طوری 


که گیوه نشلجى معروف است و زنان و مردان 
به این کار اشتغال دارند. مسير ورودی روستا 
نیز از ميان اين باغات و زمین‌های زراعی عبور 
می کند که منظره‌ای بسیار تماشایی دارد. 

در خصوص وجه تسمیه اين روستا گفته شده 


که نام روستا از کلمه انه ثلج" گرفته شده است. ۱3 


ثلج در زبان عربی به معنای برف ويخ و سرما 
است. به اين معنی که در اين منطقه. ٩‏ ماه از 
سال سرما در روستا وجود دارد. به مرور زمان 
نيز با تغيير کلمات نام روستا به نشلج تغییر 


می‌توان به مراسم سنتی چاووش خوانی اشاره 
ا | 
ستنتی ومذ‌هبی در روس تابر کزار می‌شود. این 
مراسم توسط مذاحان و تعزیه خوانان قدیمی 


روستا اجرا مى شود. چاووش خوانی از رسوم | 
قدیمی است که در ایام قديم برای بدرقه ويا 


استقبال از زائران مکان‌های مذهبی مانند مشهد 
و كربلا و مکه و مدینه بر كزار می‌شد. هیچ ادوات 
موسیقی در اين رسم بكار نرفته و فقط از صدای 
چاووش خوانان روستا استفاده می‌شود. 

مردم روستا از قدیم و با بنای معماری‌های 


منحصر بفرد توانسته‌اند از تمام ویژگی‌های ٠‏ 


طبیعت منطقه استفاده کنند. به عنوان مثال 
چند قنات در بالا دست روستا قرار دارد که در 
کنارشان حداقل هفت آسیاب آبی ساخته شده 
است که از جریان آب قنات‌ها استفاده می کنند. 
همچنین تعداد ينج آب انبار هم در داخل روستا 


وجود دارد که قدمت‌شان به دوران صفوی 


می ر سد. 
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اد کسانی که دو ستيثان دای شادی اور است حت در خواب 


هه 


ادد 


حتما بخوانيد - 2 کا 
زن با بیماری و داستان زند گی متفاوت و عجیبش 


0 ماجرای وافعی خار جی 


مترجم: نيلوفر يوسفى 


توضيح مترجم: اين ماجراطبق فرهنگ 
و آداب کشور مید|نوشته شده است. قصد 
ما از بازگویی آن صرفا آشنایی با وجود 
چنین اختلالی و آگاهی بخشی در مورد 
بیماری ایدز در كنار الهام گرفتن از تلاش 
بی‌وقفه یک فرد برای باز گشت به زند گی 
آن هم در شرایطی بسیار سخت است. 


یک قفسه که تقریبا سه چهارم دیوار محل 
کار دو اتاقه نوری را پر کرده‌است آن گوشه قرار 
دارد. قفسه‌ای که از بالات پایین پر از لوح‌های 
تقدیر و مدارکی است که باعکس نوری مزين 
شده است. 

با یک نگاه دقیق تر مى شود فهمید که یکی دو 
تااز آن لوح‌های تقدیر در روز جهانی زن و ایدز 
به او تقدیم شده است. به همین علت انتظار دیدن 
زنی را دارم که ایدز دارد! 

در همین افکارم که صدای رسا و نوری در فضا 
می‌پیچد. او در حال صحبت با کار کنان دفترش 
است. در سارى هندی نارنجى رنكش قد بلند. 
برازن ده و پر قدرت به نظر می‌رسد و حضورش 
دفتر سرد و ساکتش راناگهان زنده می کند و به 
هیاهو می‌اندازد. همینطور که روی صتندلی‌اش جا 
به جا می‌شود و برنامه‌های روز را با منشی‌اش چک 
می کند. لبخندی می‌زند و برای مصاحبه با ما نیز 
حاضر می‌شود. 

نوری داستان زند گی‌اش را این طور شروع 
می کند: 

من در روستای "نور محمد "در " تامیل "به 
دنیا آمدم. فقط چهار سال داشتم که خواهر, برادر 
و مادرم رادر مدت زمان کمی به علت بیماری 
از دست دادم. چند سالی گذشت و من هنوز سنی 
نداشتم که بی‌خبر از همه جا فهمیدم موضوعی 
در من وجود دارد که بجز خودم همه اطر افیانم 
راشگفت زده کرد و آن اين بود که من با اينکه 
پسر بودم ولی دلم می‌خواست مثل دخترها لباس 
بپوشم.حتی موقع راه رفتن هم دلم می‌خواست مثل 
دخترهای جوان با حالت دخترانه تری راه بروم. 
رفتارهای متفاوتم هميشه درمدرسه باعث خنده 
همکلاسی‌هايم بود. ولی اين موضوع اصلا برای 
من اهمیتی نداشت. اتفاقا ازاينكه خصیصه‌های 
دخترانه‌ام نظر دیگران را جلب کرده و بين بقیه 
ذانش آموزان ستفاوت هستم: راضی و خوشحال 
بودم. تا اینکه کم کم يج پچ‌های همسایه‌ها در 
مورد ظاهر و رفتارم شروع شد. 


۳ کل اه 
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وقتى راهى برای 
شكست تلخی‌ها 
بيدا كردم 


همسايدها به يدرم می‌گفتند كه به جاى نكهدارى 
زجر آور بود. كم كم ازارهای همسايدها و دوستان 
اصطلاح درست كردنم به خشونت متوسل شود. 
فقط ۱۳ سال داشتم و از آنجاييكه وحشت زده و 
بی‌پناه بودم اولین فکری که به سرم زد فکر فرار 
سپری شد و در تمام اين مدت من به دلیل مشکلی 
که خودم هم نمی‌دانستم دلیل أن چیست حتی 
حق دیدن پدرم را هم نداشتم. 

يك روز عصر جمعه در كمال بی‌عدالتی 
زندگی خبردار شدم که پدرم درگذشته و من 
خسته و بی‌پناه برای مراسم دفن راهی شهرمان 
شدم. پدری که طعم محبتش رابه دلیل بیماری 
که خودم باعثش نبودم از دست داده بودم. 

تنها چند روز از مراسم پدرم گذشته بود ومن 
هنوز با غم از دست دادن پدری که هیچ وقت 
طعم داشتنش را حس نکرده بودم می‌سوختم که 
همسر پدرم به من كفت بايد به آرایش‌گاه بروم 

فكر می كردم ديكر یک جا برای زند گی دارم 
ولى با شنیدن اين حرف شو که شده بودم. من 
مىدانستم كه جيزى در وجودم متفاوت است و 
دلم نمىخواست که دختر یک خانواده ديكر را با 
مشکلاتم غرق بدبختی کنم. به همین علت یک بار 
دیگر تصمیم گرفتم خانه را ترك کنم. 
به دنیای خلافکارها نداشتم. چیزی که زند گی‌ام 


00 
الاعات شق 


راسياه و وارد دنياى تاريكىها كرد. 

ولى از آنجايى كه هيج بدبختى ماند گار نيست 
يك روز وقتى در همان روزهاى تاریک زند گی‌ام 
بودم» خداوند درهای امیدش را به رویم باز کرد 
یهد از شای ناگهانی باك اسر «ایتن که 
خودش مشکلی مثل مشکل من داشت متوجه 
بیماری‌ام شدم. من فهمیدم که روح و قسمت‌هایی 
از فیزیکم زن و ظاهرم به شكل یک مرد آفریده 
شده است. چیز عجیبی بود ولی قسمت خوبش اين 
بود که طبق گفته افسر پلیس. یک درمان از مسير 
جراحی برای اين مشکل وجود داشت. 

برای فرد فقیر و تنهایی مثل من درمان به هر 
شسکلی که پود قابل قبول بوذ به همین علت خبلی 
زود بدون هیچ اعتراضی برای درمان زیر تيغ 
جراحی یک جراح سنتی رفتم. جراح‌های سنتی 
این چنینی هیچ مدرک علمی ندارند و همه چیز 
را با تجربی ات غود انجام می‌دهند. جراحی بدون 
بیهوشی و بی‌حسی انجام شد ولی باز هم از وضعیتی 
که قبلا داشتم بهتر بود. 

سل ار اسان آم باتتمعية اراد بير 
جنسيت داده گذشت ومن در حاليكه جشن 
سالكرد عملم رامى كرفتم با پلیسی که مرا به 
اين موسسه معرفی کرده بود ازدواج کردم. 
خیلی سخت به خوشبختی رسیده بودم ولی انگار 
سرنوشت درس‌های دیگری برای من داشت! 

اغاز سختی‌های جدید 

مدت کوتاهی بعد همسرم در یک عملیات 
پلیسی کشته شد و من دوباره از سر ناجاری به 
دنیای تنهايىام ب رگشتم و زندگی همینطور ادامه 
داشت تا یک روز از طریق یک پوستر آموزشی که 
در یک داروخانه نصب شده بود با بیماری عفونتی 
به نام 111۷ آشنا شدم. از آنجاييكه طبق گفته 
بروشور آموزشی روش زند گی‌ام برای ابتلا به اين 
بیماری جزو یکی از گروه‌های پر خطر بود. تصمیم 


قر 


تمام بدىهايى كه در حق خودم كردهبودم را 
حالا ديكر تمام دغدغه‌ام این بود كه در مورد 
بیماری ايدز و روش‌های انتقال و ييشكيرىاش 
اطلاع رسانى كنم. چرا بايد یک جوان بى كناه به 
خاطر یک اد شتباه در كير بيمارى شود كه تمام 
زند گی‌اش رايك شبه سياه كند؟ من به عنوان 
کرده بودم حالا وظیفه داشتم بیشتر از هر کسی در 
اين زمینه اطلاع رسانی کنم. حتی اگر یک نفر با 
آگاهی دادن‌های من نجات بيدا می کر د. 


دومین کسی بودم رسیده ام. اين اواخر مدتی بود 

که به طور رسمی در که علاوه بر آگاهی دادن درباره 

هندوستان بهاجاى وی | اين بیماری خطرناک به عنوان 

گرفتم برای تحقیق بیشتر نزد ا ل مبثلاشد* دوه و نآ دستیار پرستار هم کار می‌کردم: 
يك پزشک بروم. ویو ۱ همان روزها بود که دکتر 
پزشک از من یک آزمايش سونيتى به من ييشنهاد داد براى بهتر 


خون گرفت و قرار شد پانزده روز 
بعد جواب آن را دریافت کنم. روز ۲۲ جولای 
۷ تاریخی که تا لحظه مركم از ذهنم پاک 
نخواهد شد. متوجه شدم که من یک انسان با 
اچ‌ای وی مثبت هستم! من دومین کسی بودم که 
به طور رسمی در هندوستان به اجاى وی مبتلا 
شده بودم واين وحشتناک بود.د کتر به من كفت 
که در بهترین حالت دو سال زنده خواهم ماند. 
افسرده و دل شکسته بودم و از دست خودم بیشتر 
بيشتر هرجه سرم آمده بود خودم هستم و این 

با شنیدن اين خبرها غرق در دنیای نا امیدی 
مطلق بودم که با آشنایی بادکتر " سونیتی 
سولومون" بار دیگر دریچه‌ای به رویم باز شد. 
دکتر سونیتی به من كفت برای شروع هیچ وقت 
دير نیست و مى توانم با تغییر سب زندگی‌ام طول 
چاه تاریکی که در آن كير کرده بودم 
بیرون بیایم. دکتر به من پیشنهاد داد 
در قبال ۷۵۰ روپیه که خیلی کمتر از 
دستمزد روزانه‌ای بود که به دست 
می‌آوردم. در مطب او کار كنم و در 
خیاطی اند ک يول بیشتری بدست 
بیاورم. 

با کار كردن در كنار دکتر سونیتی , 
کل زندگی من عوض شد دیگر 
دغدغه‌ام خوابیدن با شکم سیر نبود 
بلکه در مدت کمی رشد کرده بودم. 
ذهنم باز شده بود و دلم می‌خواست 


دن کارم تحصیلاتم را ادامه بدهم. 
خوب می دانستم كه ييشنهادات د کتر راه نجات 
خوبى برايم است ولى جطور اين شدنى بود؟ من 
حتى دييلم هم نداشتم و مدت‌ها بود تحصيلاتم 
رارها كرده بودم. اما دكتر اصرار داشت من با 
همين ميان هر روز علم يزشكى ييشرفت بيشترى 
در زمينه توليد داروى ايدز داشت واين من را 
به آینده بيشتر اميدوار می كرد. بعد از اعتماد به 
نفسى كه از د كتر برای بهتر شدن وضعيتم گرفتم. 
در يك مركز علمى تحقيقاتى كه از افراد اجاى 
وى مثبت براى مشاوره درمان و ييشكيرى ايدز 
استفاده می كرد. مشغول به كار شدم و در آمد قابل 
توجهی به دست آوردم ولی در تمام اين مدت 
می‌دیدم كه خیلی از قربانیان ایدز مثل من خوش 

من ادامه کارم را به ياد دوستان عزیزم اينديراء 
سلوی و پالانی که به علت ابتدا به ایدز جانشان 


بی‌سرپرست و زنان فراری راه اندازی کرده است. هم اکنون ۲۰۰ کودک 
در این مرکز نگهداری می‌شوند " 


رااز دست دادند. محکم و پر از اميد دنبال کردم 
تااینکه یک مسير جدید برای روشن‌تر شدن 
زند گی‌ام باز شد. 

من دیگر آن ادم سابق نبودم. ديد م؛ اعتقاداتم. 
نگرشم به زند گی و هدفم از به دنیا آمدن و از همه 
مهمتر راه زندگی‌ام به کلی عوض شده است. 

یک جرقه ويك کار بزرگ! 

در سال ۲۰۰۵ یک نفر به من خبر داد که 
کود کی در محل دفن زباله‌های اطر اف شهر افتاده 
است. وقتی به آنجا رسیدم کودک از شدت گریه 
کبود شده بود. نامه‌ای كنار او پیدا کردم که در ان 
نوشته شده بود: "فرزندم! به خاطر اينكه ایدز دارم 
تو رارها می کنم. من را ببخش که باعث شدم تو 
نیز دچار ایدز شوی!. بی درنگ کود ک بی گناه را 
به خانه بردم و تصمیم گرفتم اجازه ندهم چیزی 
که به علت نداشتن یک خانواده بر سر خودم امد 
برای او نیز تکرار شود. 

بعد از اين اتفاق باز گشایی خانه امن نگهداری 
از کودکان در ذهنم كليد خورد. هدف من 
نگهداری از كود كان خانواده‌های بیمار اچ‌ای وی و 
يا كود كان مبتلا بود. 

به نظرم هر انسانی لياقت یک زندكى خوب را 
داشت و کم كم با کمک‌های مردمى و تلاش‌های 
شبانه روزی‌ام مسئولیت بز رگ کردن, تحصیلات 
و رفاه چندین کودک رابر عه ده گرفتم. حالا 
زندگی‌ام از تاریکی مطلق به روشنایی خورشید 
تبدیل شده بود و این بی شک معجزه پرورد گار 
بود. 


نوری ۰ ٠‏ کود ک بی گناه رایناه داده است که از 
نوزاد ده روزه تا کودک دوس له در مان انا 
وجود دارد. البته نورى در حال حاضر در تلاش 
او می گوید: " وقتی موسسه حمایت از نوجوانان 
را با زگشایی كنم و بتوانم یک مدير لايق 
برای آنجا پیدا كنم که به اندازه خودم 
ا 
راحت در صلح و آرامش تمام از زندكى 
بازنشسته بشوم". 
به صورت رنج كشيده و همجنان با 
صلابت نورى در حاليكه اين جمله را 
۳ می كويد نگاه می كنم و به عنوان کسی 
5 كه یک ساعت است او را شناخته. 
آرزو می كنم بتواند سختىها را 
شكست بدهد. دنياى اين روزهاى ما 
به نوری‌های زيادى نياز دارد... 
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عشق هم ر ی از خود خو ای 


ذیست 
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داستان زندكى 


براى بسيارى از جوانهاى شهرستانی. حتى اگر 
مردان جوانى مانند من-كه از یک شهر بزرگ و 
پرجمعیت برای درس خواندن و کار آمده بودم- 
زندگی در تهران بز رگ و پرجمعیت و لبریز از 
حاشیه‌های جورواجور! کار ساده‌ای نیست و لابد 
به همین دلیل خیلی از پسرهای جوان دانشجو بعد 
از یکی دو ترم که در دانشگاه درس می‌خوانند. يا 
خودشان را گم می‌کنند و با هدفی را که دنبالش 
بودند!... حكايت من اما با بقيه. جند فاو داشت. 
در حقيقت من خيلى خوش شانس بودم كه مسير 
زندگی‌ام به گونه‌ای باشد که اصلا اكر هم بخواهم 
به سوی حاشیه نروم! 

خوش شانسی اولم عمه‌ام بود که حدود پانزده 
سال قبل با ینک مرد ثروتمند ازدواج کرد و به 
تهران رفت و همین ينج سال قبل بود كه با شوهر 
و دو فرزن دش برای گرفتن اقامت وادامه زندگی 
راهی خارج از کشور شد. اما جون-به گفته خود 
عمه خانم -قصد نداشت دائم انجا بماند وهر دو 
سال یک بار به ايران می | مد و یک ماه می‌ماند 
و برمی گشت. خانه بز رگ و شيك دو طبقه‌شان 
رانفروخت وباهمان اثاثیه خیلی لا کچری و 
گرانقیمتی که داشت. خانه رانگه داشت که هر 
وقت خودش يا شسوهرعمه‌ام به ايران می‌آیند. 
مشکلی نداشته باشند. 

عمه خانم وقتی از پدرم شنيد که: "فيروز" در 
دانشگاه قبول شده و قراراست در خوابكاه زندگی 
کند به پدرم گفته بود: "داداش فکر کردی حالا 
که رفتم خارج زند گی می کنم. بى عاطفه شدم؟ و 
اینطوری شد که خیلی راحت و بی‌دردسر مشکل 
مسكن و مکانم برای زندگی حل شد و اما خوش 
شانسی دومی که گفتم. آشنایی‌ام با "بابا يناه" بود 
که مسير زندگی ام را تغيير داد تا معنی عشق را 


تک 
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همان ترم اول بودم كه به تمام همكلاسىها و 
دوستانم سپردم که اگر می‌توانند و اشنایی دارند. 
دست مرا جایی بند كنيد که مشسغول کار شوم. 
البته در همان دو ماه هم با اتومبیل پراید خودم در 
آژانس وتا کسی‌های اینترنتی کار می کردم تالااقل 
مخارج خورد و خوراک و هزینه‌های زندگی‌ام را 
جور كنم که پدرم مجبور نباشد هر ماه به کارتم 
بول واریز کند. اما دلم می‌خواست شغلی داشته 
باشم که خیلی خستهام نکند و به درس خواندنم 
لطمه نزن د. تا اینکه یکی از همکلاسيهايم که 
می‌دانست دنبال کار مى كردم یک روز خوشحالم 
کرد و گفت: 

-بليطت برده فير وزء در اين روزهایی که اکثر 
توليدىها وكارخانجات دارند مثل برى خزان 
خشك ميشن و اعلام ورشكستكى می کنند. مدير 
كارخانهاى كه داداش من آنجا مشغول كاره. قصد 
داره يك شيفت دوم راه بندازه ونياز به يك نفر 
داره که از ساعت لاغروب تا ۲ نیمه شب در 
كا ركاه باشه و فقط حواسش به کار گرها باشه که از 
زیر کار درنرن و شلوغ کاری نکنند. کار تخصصی 
نیست و فقط کافیه داخل دفتر بنشینی و حواست 
جمع باشه! 

این بهترین پیشنهادی بود که بعد از آمدنم به 
تهران شنیده بودم. 

البته حقوق زیادی نمی‌دادند. ولی مهم اين بود 
كه من صبحها به دانشگاه می‌رفتم و عصرها که 
به کارخانه می‌رفتم فرصت داشتم درسهايم را 
نيز مرور كنم و پول هم دربیاورم و ساعت ۲ نیمه 
شب هم به خانه می‌رفتم و می‌خوابیدم و... پس 
معطل نکردم و از فردای آن روز در شيفت شب 
کارخانه مشغول کار شدم و همان جا بود که بابا 
يناه" را شناختم. پیرمردی 
که به عنوان آبدارچی در 
آن کارخانه کار می کرد 
اما هر کاری از دستش 
برمی آمد انجام می‌داد 
تااز مدير کارخانه-که 
خیلی خسیس بود-حقوق 
بيشترى بگیرد. و آنچه 
حيرت انگیز بود این که 
او هر دو شيفت را کار 
می کرد. یعنی از ساعت ۸ 
:| صبح که شیفت اول شروع 


تهوه و تنظی 
محسن طيب 


بر اساس سرگذشت: 
فیروز 


(۲ 
@gmail.com 


می‌شد كار را شروع می کرد و حتى آن چهار 
ساعت فاصله بين شيفت اول و دوم راهم به تميز 
كردن محيط و دستگاهها مشغول می‌شد و بعد هم 
تاساعت ۲ نیمه شب در كارخانه می‌ماند و اخرين 
نفرى بود كه همراه من از انجا خارج می‌شد. 

اولين نکته‌ای که توجهم راجلب کر د. موقعی بود 
كه "بابايناه" هنكام شام و موقعى که در غذاخورى 
كوجى كارخانه غذا می كرفت, مسكول غذا سيتى 
او را تقريباً دو برابر بقيه پر می كرد و عجيب اين 
بود كه پیر مرد فقط كمى از غذا را می‌خورد و بقيه 
را داخل ظرفى كه همراهش بود مىريخت. یک 
بار كه داشتم نكاهش می كردم یکی از کار گرها 
متوجه شد و به آرامى كفت: "کاری بهش نداشته 
باش» منظورم اينه که جيزى به رئيس کار خانه 
نگو باباپناه موقع ناهار هم همین کار رو می كنه و 
غذاها رو می‌بره برای دو تا از بچه‌هاش!" 

از آن روز به بعد توجهم به پیرمرد بیشتر شد. 
اوالبته اسمش "يناه" نبود. يعنى فامیلی‌اش با یک 
"يسوند اضافه بود. اما همه كاركرها او را با همان 
قسمت اول فاميلش صدا مى كردند؛ بابايناه! شايد 
مظلوميت او دليلى شد كه كم كم من و باباپناه" 
بيشتر به هم نزديك شويم و چیزهای زیادی در 
مورد زندكىاش بفهمم؛ او که زنش مرده بود. یک 
دختر جوان داشت ويك يسر نوجوان كه بيمارى 
سختى داشت و بابا يناه" تقريباً تمام حقوق دو 
شيفتش را فقط خرج بيمارى و خريدن آميولهاى 
كرانقيمتى می کرد تا پسر يازده سالهاش فقط زنده 
بماند! 

اينطورى بود كه من و پیرمرد باهم آشناتر 
شديم ومن تصميم كرفتم شبها كه كارخانه تعطيل 
می‌شود. اكرجه مسير خانه او جنوب شهر بود و 
خانه غمه من كر نمال تهزان: اما "بابسا بنا" را 
برسانم وبعداً به خانه بروم. اما وقتى فهميدم 
وديدم كه او و پسر يازده ساله و دختر بيست 
سملفائق ذادل یک ویک ا 
پا رک زندگی می كنند حيرت كردم وازآنجه بابا 
يناه' برايم كفت خشكم زد: 

-يكى از دوستان خيلى قديميم نكهبان اين 
پار که از وقتى فهميد كه حتى يول واسه اجاره 
كردن يك اتاق هم ندارم. اجازه داد من و یلدا و 
نیما شبها اینجا بخوابیم. اما فقط شبهاء چون صبح 
كه ميشه يلدا و يسرم "نيما" بايد از کیوسک بزنند 
بيرون كه مبادا بازرسها وكارمندان شهردارى 


می كنند و هم من و بچه‌هام در بدر مى شيم! صبحها 
كه ميشه و قبل از اينكه رفيقم بياد سر كار و داخل 
كيوسك بنشينه؛ بچه‌ها ميان بیرون. دخترم داخل 
همین پارک گل می‌فروشه و نیما هم روی یکی از 
نیمکتها می‌نشینه تا شب بشه و بعد از تاریکی هوا؛ 
آنها بروند داخل کیوسک و من هم نصف شب بيام 
و براشون غذا بیارم و صبح دوباره من بيام سر کار و 
انها هم بزنند بیرون و روز از نو و روزی از نوا 

حرفهای بان چنانمنقلبم کرد که خودش 
هم متوجه شد و سعی کرد مرا آرام کند: "خدارا 
شکر.... همین که يسرم زنده است شاکرم "۲ 

ولی من آرام نگرفتم. أن شب و حتی دو سه روز 
بعد نيز به هم ريخته بودم» در دانشگاه. سر کار. 
موقع خوابیدن و... در هر لحظه‌ای فقط به باباپناه و 
بچه‌هایش فکر می کردم و سرانجام چهار روز بعد 
آنچه را در فکرم داشتم به پیرمرد گفتم: "بابا يناه 
خانه عمه من دو طبقه است و من فقط داخل یکی 
از اتاقها زند گی می‌کنم, یکی از اتاقهاى طبقه بالا را 
هم آماده کردم که تو و دختر و پسرت بياييد آنجاء 
تهران. يك فکری می کنیم." 
خوشحال شود. اما اوابتدا قبول نکرد و آنقدر اصرار 
کردم و گفتم. تا بالاخره چند روز بعد آن سه نفر 
همخانه ام شدند تا برای اولین مرتبه یلدا "را 
ببینم. او که دو سال از من کوچکتر بود. زیبایی 
معمولی داشت اما در چهره‌اش چنان معصومیتی 
موج می‌زد که مانندش راندیده بودم. مخصوصاً 
وقتی از من قدردانی می كرد و از خجالت سرش 
را پایین می‌انداخت. معصومیتش بيشتر جلوه گر 
می‌شد تا من زيبايىاش راهم ببینم! 

از آن به بعد زندگی برایم شکل دیگری 
وناك بدالا ھی ےا حر 
بودم. یک خانواده گرم و صمیمی. صبحها "يلدا" 
برمی كشتيم او بابا يناه" را مى بوسيد و با چشمان 
مهربانش طوری مرا نگاه می کرد که طعم عشق 
را تجربه کردم! 

حالا وبااصرار من باباپناه دیگر در "غذاخوری 
کارخانه "ظرفش راپر نمی کر د. چون قانعش کرده 
بودم كه من با همان در | مدى که داشتم می‌توانم 
زند گی را فراهم کنم. يلدا هم مانند یک کدبانوی 


او که زنش مرده بود. یک دختر جوآن 
داشت و یک پسر نوجوان که بیماری سختی 
داشت و 'بابا يناه' تقریبا تمام حقوق دو شیفتش | 
را فقط خرح بیماری و خریدن آمپول‌های کرانقیمتی 
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داروهای گر انقیمت را تهیه می كرد و خوشحال بود 
که فرزندانش درآرامش زند کی می کنند و... حالا 
فقط یک مسأله وجود داشت و آن هم عشق ميان 
من و يلدا بود که روز به روز بیشتر می‌شد و من 
برای اینکه عذاب وجدان نداشته باشم. بالاخره 
دل به دریا زدم و یک شب که سر کار بودیم. همه 
چیز را به باباپناه گفتم و در حقیقت دخترش 
را خواستگاری کردم. پیرمرد طوری ذوق کرد 
که اشک در چشمانش جمع شد و فقط گفت: 
"می ترسم یلدا لیاقت عشق شما رو نداشته باشه 
آقا فیروز..." 

حرفش را قطع کردم و گفتم: "اگر منظورتان 
فاضله طبقاتى باشه. اشتباه می كنيد چون خانواده 
من هم از طبقه كاركر هستند. به اين زند گی نكاه 
نکن باباپتاه. اينجا خانه عمه منه. وقتى درسم 
تمام بشه, واكر کار و شغل خوبى ييدا کنم. 
فوقش بتونم يك ايارتمان كوجك اجاره كنم كه 
چهارتایی با هم زندكى كنيم: تا آن موقع انشالله 
نیما هم حالش خوب ميشه و شما دیگه لازم نيست 
اینطوری کار کنی! 

بابا يناه خوشحال شد. اما سکوت کرد و تااخر 
شب یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم. من اماء 
همان شب و بعد از خوابیدن پیرمرد و پسرش: 
موضوع را به يلدا گفتم و او که باورش نمى شد 
من واقعاً قصد ازدواج با او را دارم با خوشحالی و 
نگرانی نگاهم کرد و سپس پرسید: 

'پدرم چی گفت؟ قبول کرد؟ حرفی نزد؟" 

-چراقبول تکنه؟ خیلی هم خوشسحال شسد: 
انشاالله به زودی کارها درست می‌شه! 

از فردای آن روز شور و شوق من به زندگی 
دوچندان شد. حتی تصمیم داشتم در مرخصی بين 
ترم موضوع راب خانواده‌ام مطرح کنم. تمام زند ى 
و فکرم شده بود يلداء صبح به اميد دیدن یلدا و 
گفتن جمله رویایی "دوستت دارم" از خواب پا 
می‌شدم و يلدا هم روزی صد بار با گفتن "عاشقتم" 
مراعوة حال كر سر کار که بوم مداه | 
او چت می کردم يا تماس می گرفتم» در دانشكاه 
نیز فقط عکسهای یلدا را می‌دیدم و برایش اشعار 
عاشقانه می‌فرستادم و او هم پاسخهای عاشقانه‌تر 
برايم ازسال فى کرد. مثل آن روز که وقتی ذر تایم 
دوم کلاس, به خاطر تعمیرات دانشکده. کلاسمان 
تعطیل شد. بی‌معطلی یک سبد كل خریدم و برای 
سورپرایز كردن يلداء بدون اينكه به او خبر بدهم 
به خانه رفتم تا این چند ساعت را کنارش بنشینم و 


از زبانش جمله جادویی "عاشقتم" را بشنوم و... كه 
ای كاش نرفته بودم. چرا که يلد تنها نبود و وقتی 
او و ان مرد جوان را در ان وضعیت دیدم! طوری 
شوكه شدم که نفهميدم أن پسر جوان کی و چگونه 
از خانه گریخت؟ یلداهم که تا چند ثانیه بهت زده 
شده بود. يس از اینکه خودش را جمع کرد گفت: 
"فکر بد نکن..» آن مردی که الان دیدی شوهرم 
بود ! البته غير از من و امید. هیچکس نمی دونه که 
من و "اميد" زن و شوهر هستیم! 

حالت تهوع بيدا کرده بودم. تمام خانه دور 
سرم می‌چرخید و تنها كارى که کردم سیلی 
سنگینی بود که به صورتش زدم و گفتم: 

-تو یک هرزه واقعی هستی.... يس جرا به من 
نگفتی شوهر داری؟ 

یلد لبخند تلخی زد و گفت: "واسه اینکه 
بهت نیاز داشتم. هم من و هم پدرم و هم بر آدرم 
به حمايتت احتياج داشتیم, اين اميد كه دیدی 
زندكى می كرديم و همان جا عاشق هم شديم وبا 
هم ازدواج کردیم. امیدهم بیکاره و اواره است. 
باجمع كردن زباله خرجش را درمیاره اما نه 
پبدر من چیزی از ماجرامی دونه نه يدر امید. در 
ازدواج من و تو خوشحال نشد چون "بابایناه فقط 
با يدرم بود.... حالا هم لازم نیست تو جيزى به 
خودم همه جيز رو همین امروز بهش ميكم؛ تو 
فقط امروز نرو كارخانه تا بعد! 
بود. شاید می‌توانستم "بلدا" را همان لحظه خفه 
کنم. می‌توانستم بروم کارخانه و آبروی "باباپناه "را 
یسرم آما هیچکدام از این کارها رانکردم. به خاطر 
"ليها" کی کا یرد ؤي خاطر ااا كه خود قن 
اینطوری باباپناه" مجبور نبود به خاطر شرمند گی 
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حالا من دوباره با تاكسى اینترنتی کار می کنم. 
"بابایناه نیز همچنان در کارخانه دو شیفت کار 
فى وار ف طرف امن رالا نیریز 
می کند و دوباره شبها در كيوسك كنار پار ک 
می‌خوابد! 

بعضی وقتها از خودم می‌پرسم؛ نکند من به آنها 
ظلم کرده‌ام؟ ولی جوابش را نمی‌دانم؟ همانطور 
که نمی‌ذاتم ابن وسظ گنه اصلی با کیسست؟۱ 


4غ م 
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د ساذه يبعال افکار عمو 


می زاف اذى ہی دهد 


دددا گت 


| آیااين رانت نیست؟ 


آقای عادل آذر رئيس فعلى 
که به ماجرای حقوقهای 
نجومی در دستگاه دولت پایان 
ببخشد که البته ظاهر ا هنوز هم چنین حقوقهایی 
حقوقی و مزایای متعلق به خودشان اطلاع رسانی 
دقیقی نداشته‌اند و یا اگر داشته‌اند ما نمی‌دانیم. 
جديد دیوان را از بين گزینه‌های مطرح انتخاب 
کند اما فعلاً فقط از خود ایشان برای دادن گزارش 
عملکرد خود به مجلس دعوت شده است. سایت 
الف در همین رابطه مطلب کوتاهی تحت عنوان 
"ايا اين رانت نیست" در نقد اقدام مجلس منتشر 
كرده که بخشى از آن را می خوانيد: 

دیوان محاسبات اعلام آمادگی کرده‌اند كه یکی از 
آنان آقای عادل آذر رئيس فعلی اين نهاد است. 

برای آقای عادل آذر فراهم کرده تا با حضور در 
کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد خود در دیوان 
بیر دازد.در نگاه اول شاید آقایان بگویند اين یک کار 
عادی است و حضور وی هیچ معنای خاصی ندارد. 
البته اين نگاه در حالی که زمان زیادی به انتخاب 
رئيس اين سازمان نمانده نمی تواند مورد قبول واقع 
شود. در حقیقت اين رانتی است که به طور ویزه در 
اختیار آقای عادل آذر قرار داده شده است.حتی اگر 
بدون هيج داوری بخواهیم نگاه آقایان را بپذیریم 
دوستانه به آنان توصیه می کنیم اين برنامه را از 
دستور کار کمیسیون برنامه بودجه خارج کنند و 
فرصتی برابر به همه داوطلبان پذیرش مسئولیت 
کنند.امیدوارم هيأت رئیسه مجلس نیز در صورت 
لزوم. در اين ماجرا ورود کند... اما برای آشنايى با 
+ اصل ۵۵ قانون اساسی: 

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزار تخانه‌ها, 
می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسید گی 
یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات 
مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به 
اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و 
گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات 
این گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. 


۶ صلم ١مرواد‏ ۹۹ اطلامات بل 


به گزارش تابناک با وجود اينكه ویروس کرونا 
مشکلات اقتصادی زیادی برای جهان به وجود 
آورده و ورشکستگی و ر کود مربوط به اين ویروس 
در دنيا به یک آپیدمی تبدیل شده است و بسیاری 
از کار گران هم به دلیل ویروس کرونا در سراسر 
جهان بیکار شده‌اند. اين ویروس برای یک زوج 
بریتانیایی میلیون‌ها پوند به ارمغان آورد. 

اين زوج بریتانیایی كه در بخش دارویی فعالیت 
می کردند از ساخت و فروش مایع ضد عفونی کننده. 
۰میلیون يوند معادل ۷میلیون دلار در آمد 
كسب کردند.اندرو مونتاجیو و همسرش راشل 
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در مارس گذشته 
مواد ضد عفونی کننده تاسیس کنتنه و در چارچوب 
استفاده از ضد عفونی کننده‌هاء كسب و کارشان به 
شدت در آمدزا شد.روزنامه میرور که داستان 
اين زوج را در صفحات خود منتشر کرده نوشت. 
و با هشت شر کت و فروشگاه بز رگ قرارداد امضا 


کرده است.اندرو و راشل موفق شدند در سایه اعمال 
محدودیت‌های قر نطینه مایع ضدعفونی کننده را 
تولید كنند و آن را به فروشگاهای مختلف بفروشند 
چنان که اين در خواست‌ها تا به امر وز نیز ادامه دارد. 


شورای آتلانتیک که یک اندیشکده آمریکایی 
است در بخشی از اظهارنظر خود درباره توافق ۲۵ 
ساله ايران و جين می‌نویسد: 

.. اين ادعا که یران خود را تسليم جين کرده و یابه 
نوعی تبدیل به مستعمره شده صحیح نیست. تهران در 
از جمله آمریکا به توافق رسید اما این طرح با رویکرد 
واشنگتن از هم پاشید. بنابراین طبیعی بود كه تهران به 
دنبال حوزه‌های دیگری برای مذاکره باشد... 
توافقنامه پیشنهادی بين تهران و يكن نشان از 
تاامیدیایرآن از برجام و کاهش آهمیث آمریکا دز 
غرب اسیا به عنوان منطقه‌ای غنی از نفت دارد... 
.. شرايط اين توافق به اندازه کافی محکم شده تا 


سرمایه گذاری جين در ايران به میلیاردها دلار در 
چاههای نفتی پالایشگاهها و سایر امکانات نفتی ايران 
نیاز به نوسازی دارند. توافق فوق در تضاد آشکار با 


امیدهای مداوم دولت ترامپ برای نابودی اقتصاد 


خب ر گزاری مهر به نقل از 
روزنامه "یواس تودى" 
گزارش داد که طبق یک 
تحقیق جدید سن زمین 
سیزده میلی ارد و هشتصد 
میلیون سال تخمین زده شده 

است... شما حساب كنيد غمر نهايتاً صد ساله انسان 
کجاو سيزده ميليارد و هشتصد ميليون سال كجا! 
اين عدد و رقم را که مى شنويد سرتان به دوران 
نمی‌افتد؟ حالاى كجاى كار را دیده‌ایدا... راستی 
وقتی بدانیم که میلیاردها ستاره و سیاره در اين 
كهكشان لايتناهى وجود دارند که ميليونها سال 
نورى بازمين ما فاصله دارند و بدانيم كه می‌دانیم 
سرعت نور سيصد هزار کیلومتربر ثانیه است و هر 
دقيقه ۶۰ ثانیه و هر ساعت ۶۰ دقیقه و هر روز ۲۴ 
ساعت وهر سال ۳۶۵ روز و... حتماً سرتان از این 
فاصله عجيب و غريب سوت خواهد كشيد وفكر 
نمی كنم هيج ماشين حسابى بتواند رقمهاى صفر آن 
راحساب كند ويا حداقل ان راروى مانيتور نشان 
بدهد. حالا آدم بيايد و بی آنکه فضل و كمالى داشته 
باشد مرتب ادعای منم منم بکند به جه می‌ماند؟ 


گفتمان‌های فیزیکی 


به گزارش جماران, بحث و گفتگویی داغ در پارلمان 
تایوان برای سومین بار طی دو هفته گذشته با دعوا 
و زد و خورد به پایان رسید. 

شدت نزاع روز جمعه به حدی بالا كرفت که 
برخی نمایند گان بمب‌های آبی به سوی رقبا 
پرکتاب کردند وک ایند کان چام مقلیل فیز با 
ضربات مشت جواب محبت‌های انها را دادند. 


نمايند كان يارلمان تايوان اغلب به اين خصلت 
شهرت يافتهاند كه برخى مواقع به صورت فيزيكى 
وارد بحث‌های روزمرهوبه خصوص موضوعات داغ 
می‌شوند. گفتمان‌های فيزيكى عمدتا طى دو هفته 
گذشته حول محور انتصاب رئيس آینده سازمانى 
انجام شده که بر اساس قوانین اين کشور مسئولیت 
نظارت و کنترل نهادهای مختلف دولتی را برعهده 
دارد.حزب دمو کرات ترقی‌خواه که قدرت را در 
تایوان در دست دارد "چن شو" فردی هفتاد ساله 
واز فعالان حقوق بشر را که در زمان دیکتاتوری 
كومين تانگ به مدت شش سال در زندان بود 
برای این سمت حساسیت برانگیز معرفی کرده 
بود.چن شو در نهایت با حمایت حزب حاکم که 
اكثريت رادر پارلمان بر عهده دارد رای لازم را 
براى انتصاب كسب كرد. 


روزى صد وهفده هزار و هشتصد نفر! 


۱ تيريا ١١‏ ژوئیه» روز جهانى جمعيت بود. از 
سال ۱۹۸۷ يعنى سالى كه در جنين روزى جمعيت 
جهان به ۵ ميليارد نفر رسيدءاين روز به عنوان روز 
جواى جفغيت نامكذارى شد حال ۳۲ سال از آن 
تاريخ می گذرد و جمعيت جهان به هفت ميليارد و 
هشتصد ميليون نفر رسيده است. 

تنهادر عرض ۲۷ سال يعنى از سال ۱۹۶۰ 


sg 
3 ۳ افد وان‎ 


میلادی تا ۱۹۸۷. جمعیت جهان با حدود ۷۰ 
درصد افزایش از ۳ میلیارد نفر به ۵ میلیارد نفر 
رسيد و همین افزایش قابل توجه کارشناسان و 
نيز سازمان ملل را به فكر واداشت که از این رشد 
زياد بكاهند تا منابع زیرزمینی بتواند ياسخكوى 
ساكنانش باشد. به همین خاطر برنامه‌های 
مختلفى بياده و نتيجه اينكه به میزان قابل توجهى 
ازاين شتاب كاسته شد به طورى كه حال يس از 
گذشت ۲۳ سال هنوز جمعيت از ۰ ۶ در صد بيشتر 
نشده است اما همجنان رشد جمعيت بالاست. 
شهلا کاظمی يور که ازاساتيد جمعیت شناسى 
كشور است اخيراً در مصاحبه با ايسنا گفته: 

هر سال حدود ۷۲ ميليون نفر نوزاد در جهان به 
دنيا مىآيند ونزديك ۳۰ میلیون نفر هم از اين 
دنيا می‌روند و فوت می كنند. پس به طور متوسط 
هر ساله ۴۳ ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده 
مى شود وتقريباً سال ديكر جمعيت دنیا به ۸ 
ميليارد نفر می‌رسد. نكته ديكر افزايش جمعيت 
سالمندان است به نحوى که طبق آمار در سال 
۹ جمعیت افراد بالای ۸۰ سال در جهان بالغ 


بر ۱۴۲ میلیون نفر بوده است و طی سی سال 
آینده اين رقم به ۴۲۶ میلیون نفر می‌رسد یعنی 
تقریباً سه برابر می‌شود. سالی ۴۳ میلیون افزايش 
نفوس بشر را اگر در ۱۲ ماه و ۲۶۵ روز تقسیم 
کنیم مى شود ماهی ۲ میلی ون و ۵۸۰ هزار نفر و 
روزى ۱۱۷ هزار و هشتضد نفر. 


۳ میلیاردی که حیف نشد 


۱ لا ری کچ زب 
1 5 3-5 تک 
١١‏ وز ارس جک وا شاد اسای 


بهتر است وزارت ارشاد صرفه جويى ۲۲ میلیاردی 
امسال را صرف دادن وام به اهالى فرهنگ کند. 
مشرق به نقل از فرهيختكان كزارشى منتشر 
كردهاز صرفه جويى حاصل از عدم بر كزارى دو 
رويداد فرهنگی. یکی نمایشگاه كتاب و دیگری 
جشنواره بين المللی فجر... بودجه پیشنهادی برای 
برگزاری جشنواره جهانی فجر ٩۰۹۸‏ میلیارد و 
پانصد میلیون تومان بود كه قرار بود دو میلیارد 
و هشتصد میلیون تومان آن را شهرداری تهران. 
دو میلیارد تومان را وزارت ار تباطات و چهار و نیم 
میلیارد تومان ان را سازمان سینمایی بدهد. 
هزینه‌های بر گزاری نمایشگاه مطبوعات هم حدود 
۳ میلیارد تومان بود که قرار بود حدود ٩‏ میلیارد 
و پانصد میلیون تومان آن را از محل در آمدهای 
برگزاری تأمين کنند و بقیه هزینه‌ها از جمله 
۶ ميليارد و ۲۰۰ میلیون تومان بن کتاب و ۱۶ 
ميليارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه‌های بر گزاری 
را وزارت ارشاد بپردازد که کرونا باعث شد وزارت 
ارشاد حدود ۲۳ میلیارد تومان هزینه نکند. 


به این راحتی ول كن نیستند 


اين هم حسن ختام مطالب اين هفته: 

محمدرضا باهنر که چند دوره نماینده مجلس بود 
و حال چهار ينج سالی هست که برای عضویت در 
پارلم ان ثبت نام نمی کند اخيراً گفتگوی مفصلی با 
سايت جماران داشت كه خواندنی است وشايد در 
شماره آينده به بخشهايى از آن در همين صفحات 
اشاره كرديم؛ امافعلاً برای همین هفته اين سخنان 
حكيمانه ايشان را دست به نقد داشته باشيد كه 
فرموده اند: "خیلی از هم نسلىهاى ما ونسل بعد از 
ماجنان به قدرت چسبیده‌اند و ول كن هم نيستند 
كه بايد آنها رابا یک تشر كنار كذاشت. مثلاً خود 
من امكان ری آوردن 
در مجلس رادارم اما 
اعلام كردم كه ديكر 
نوبت من نيست و 
بايد نسلهاى بعدى 


سر کار بیایند.." 


۲-اصل دوم قانون اساسی که مورد تأييد مردم 
ایران قرار گرفته اشاره دارد به شکل گیری 

نظام جمهوری اسلامی بر پایه ايمان به خداوند 

و دستورات وفرامین اوو تسلیم در برابر اوامر 
خداوند. 

۳-کشوری که حکومتش بر پایه اسلام و فرامین 

الهی شکل گرفته نه تنها نقطه اميد مسلمانان جهان ,هرا 
كه مظلومان و محرومان جهان است البته اگر 

اسلام آن فرمایشی و نمایشی نباشد. نشانه اسلامی * 
بودن اصیل. فراملی بودن آن و تاسی به فرمان 12 
ارده وا را 1 
۴-مسممان جه در قالب یک یا جمعی از انسانها 4 
و چه در قالب یک حکومت موظف به اجرای 6١‏ 
تا ار ار ی 
مبارزه با ظالم و حمایت از مظلومان است. فراوان j‏ 
در قران كريم فرمان جهاد با کافران ومبارزه وړ 
با ظالمان و دفاع از مظلومان و مستضعفان داده 
شده‌است( انسانها موظف به انواع مبارزه‌با (2 
ظلم جه جهاد در میدان نبرد. یامبارزه قلمی. و 
يابذل مال ويا کمک فكرىء فرهنگی و روحى و ل 
روانى به مس لمان يا مظلوم مانده دیگری است و 
دولتهای اسلامى نيز در راستاى آموزه‌های فوع 
موظف به مبارزه با ظالمان و ایستاد گی در مقابل 
زوركويان بين المللى كه حقوق ديكران را ناديده 
گرفته و پایمال می کنند هستند. 

۵-رسول مکرم اسلام مى فرمايند:اكر کسی صدای 
فردی را بشنود (مسلمان يا غير مسلمان-مرد يا 
زن- کودک یا پیر) که مسلمانی رابه کمک بطلبد و 
بكويد ای مسلمانان کمکم كنيد" وبه کمک او (چه 
لسانى: جه مالی, جه قلمی و چه جهادی) نشستابد. 
لان ES‏ 

چگونه انسانى می تواند خود رامسلمان بنامد و آنگاه 
در مقابل ظلم ظالمان امروز جهانى سكوت کند و 
به کمک به مظلومان نشتابد؟ ويا جكونه مى شود 
ماي و کرم راا ہے فا كد کر مال ای 
وفاقات بن‌المللی بطرف باشده باسکوت کو 
جگونه می شود اندیشمندی, صاحب سخنی استاد 
دانشگاهی, خود رامسلمان بداند. کشورش راو 
حکومتش رااسلامی بداند و اظهار کند که مبارزه 
TS‏ ادامه دارد 


© گارود 


١-قرآن‏ كريم ۲۹۰ آيه درباره مبارزه باستم» ستمكارى و 
دفاع از ظالمان دارداز جمله آيه ۱۶۵ سورهاعراف-هود 
۷۵-۳ نساء- ۲۲۷ شعرا- ۳۸و ۳۹ شوری - ۱۳ تا ۱۵ 
ابراهیم-۳۹ ۶۰ سوره حج و کلا۲۹۰ آیه که همگی 
دلالت بر مبارزه با ظلم و ظالم و حمایت از مظلومان دارد. 
۲-...ومن سمع رجلا ینادی با للمسلمین فلم یجبه. 
فلیس بمسلم - کافی - جلد ۲- ص ۱۶۴ 


ب 
اطلاعات کل ارو ۳۸۹۱ يلم ۱۷ 


x 
دانشمندان از این به بعد می توانند داخل یک‎ 


سياره را ببينند! 

دانشمندان براى نخستين بار سیاره‌ای كشف 
کرده‌اند که مر كز آن شفاف و قابل رويت است. 
اين كشف به معنى اين است كه ستاره شناسان 
برای نخستين بار موفق می‌شوند به داخل یک 
سياره نگاه کنند. اين فرصتی بالقوه برای انها 
خواهد بود كه جكونكى شكل كرفتن دنياهايى را 
درک کنند. كه بسيار اغوا كننده و جالب است. 
هسته اين سياره حدوداً به اندازه ستاره نيتون 
است و تصور مى شود مانند همسایه‌های ديكر ما( 
زوييتر وزحل )از توده كاز تشكيل شده باشد. اما 
در عين حال به نظر می‌رسد اين سياره يا اتمسفر 
گازی خود رااز دست داده ياداراى عناصرى 
شبيه به خورشيد است. درعوض, پژوهشگران 
قادرند هسته مر کزی آن را که معمولا در قلب 
سیارات خارج از منظومه شمسی قرار دارد. رویت 
کنند. اين فرصتی است برای دیدن داخل اين دنیا 
و درک بافتی که آن را تشکیل داده است. این 
سیاره شفاف که " توی ٩‏ ۸۴ بی "نام گرفته است. 
دور ستاره‌ای مانند خورشید در منظومه شمسی 
می‌گردد. اما شرايط حاکم بر آن سخت و شدید 
است. برای مثال جنان به مدار ستاره‌اش نزدیک 


است که يك سال در آن تنها هجده 

ساعت طول می کشد و دمای سطح آن 
نزدیک به ۱۵۰۰ درجه سانتی كراد است. 
دکتر آرمسترانگ که در این زمینه تحقیق 
می کند می‌گوید: "در هرصورت. توی ۸۴۹٩‏ بی 
یا یک توده عظیم كاز بوده یا سیاره‌ای است که 
داراى همان عناصر ستارهاش است. اين نخستين 
سيارهاى است كه به ما مى كويد سياراتى شبيه به 
آن وجود دارند و می‌توان آن‌ها را ردیابی كرد.ما 
اين فرصت را داشته‌ايم که به داخل هسته یک 
سیاره به گونه‌ای نگاه کنیم که در منظومه شمسی 
خودمان غير ممكن ات 
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آيا انسان در آینده به جاى نفت از سياه 
چاله‌ها انرژی به دست می آورد؟! 

این ادعا بعد از آن مطرح شد که محققان 
آزمایشی را اتصام دادند که به گفصه آنها یک 
نظريه قديمى ازدهدها پیش را تاييد كرد كه بر 
اساس آن. جنين سیاه‌چاله‌هایی به خاطر " فیزیک 
بسیار عجیب " آنهاء می‌توانند انرژی تولید کنند. 
دانشمندان دانشکده فیزیک و فضاشناسی دانشگاه 
كلاس كو عزم خود را جزم کرده‌اند تا نظریه راجر 
پنرز در سال ۱۹۶۹ را اثبات و تایید کنند. آنها 
بااستفاده از امواج صوتی کوشیدند تا "پس از 
نيم قرن از انتشار نظریه مر تبط با فیزیک عجیب 
سيادجالهها ". آن راثابت كنند. آقاى ينرز که 
فیزیکدانتی بريتانيانى بود بز اين بساور بود که با 
انداختن اشيايى نظير موشك به داخل سیاه‌چاله‌ها 
ودوياره شدن آن شىء. مىتوان انرژی توليد 
کرد. او می كفت به دليل فرم چرخش سیا‌چاله. 
انرژی تولید مى شود و روند تولید انرژی به همین 
منوال ادامه می‌یابد بر اساس نظریه او انرژی 
تولید شده می‌تواند ذخیره شود و انرژی مورد نیاز 
جهان‌های دیگر را تامين کند. ولی آقای پنرز گفته 
بود كه چالش‌های پیش رو برای مهندسی چنین 
آزمایشی تنها می تواند توسط تمدنی بسیار 
پیشرفته و احتمالا فضایی حل شود. 
3 حالا بالاخره محققان دانشگاه 
كلاس كو راهی یافته‌ان د تا تأثیر 
تجربی اين نظریه رابا استناده 
از امواج صوتی نشان دهند 
۰ که به سطح چرخانی بسیار 


DD 


آهستهتر نياز دارد. در طول این آزمایش. محققان 
دريافتند كه وقتى امواج صوتى به دیسک آزمايش 
ديكر نمى شد آن را شنید. اما بعد از عبور از 
دیسک تا جیزی حدود ۳۰ درصد بیشتر از صداى 
اصلی» بلند تر شد. 
گفت: ما خیلی خوشحاليم که توانستیم به شیوه 
آزمایشگاهی, فیزیک عجیب سیاه‌چاله‌ها را بیش 
از نیم قرن بعد از طرح آن نظریه. تایید کنیم. 

خیلی عجیب به نظر می‌رسد كه ما توانستیم 
نظریه قدیمی و بیش از ۵۰ ساله درباره پدیده‌های 
کهکشانی را همین جا در آزمایشگاه خود در غرب 
خواهد گشود ". 

XH 

ناسا روی سطح مريخ هليكويترى را به پرواز 
در می آورد! 

سازمان فضايى آمريكاء تأسحا: قصد دارد در 
اقدامى بی‌سابقه يك هلى كويتر را در جو مريخ به 
پرواز در آورد. 

بر روی اين هلی کوپتر کوچک که نبوغ نام دارد 
شش سال کار شده است و قرار است در ۰ ۲ ژوئیه 
امسال به همراه جدیدترین کاوشگر محصول ناسا 


به نام " يشتكار" به مر د يخ اعزام شود. 

پرواز در سطح مريخ به لحاظ تكنيكى با 
پرواز روى سطح زمين متفاوت است و به دليل 
دشواری‌های موجود تا كنون امكان يذير نبوده 
است. اتمسفر مريخ حدود صد برابر از اتمفسر 
زمين رقيقتر است و جاذبه نيز يك سوم جيزى 
است كه روى كره زمين احساس می‌شود. هر چند 
این جاذبه كم به هلی کوپتر کمک می‌کند آسان‌تر 


رتفاع ۰ هزار متری شده است. در حالى كه 
هیچ هلی کوپتری در سطح زمين تا کنون نتوانسته 
رتفاعی که جت‌های جنگنده می‌توانند بگیرند دو 
طراحی تیغه‌های پرواز هلی کوپتر را به طور کامل 
عوض کنند و در مهندسی أن تغییرات ویژه ای 
بدهند. جيم بریدنستاین. مدير ناسا دربار اين 
پروژه می‌گوید: "بگذارید به شما بگویم چیزی که 
بیشتر از همه جيز برای من به عنوان مدير ناسا 
هیجان انگیز است. اين است که آماده می‌شوم 
تا پرواز ینک هلی کوپتر را در يك جهان جدید 
شاشاکم ادان نامام ی گویند: اکر هه 
چیز طبق برنامه پیش برود. هلی کوپتر با شارژ 
باطری‌ها و اوج گیری به ارتفاع ۵ متر می‌تواند یک 
دقيقه و نیم پرواز کند و ۱۵۰ متر را بپیماید ". 

این هلیکوپتر ۵۰ سانتی احتمالا مسال آینده 
۳ 


اجرام آسمانی در آینده دیگر تهدیدی برای 
زندگی انسان بر روی زمین نخواهند بود! 

ناسا برای جلو گیری از برخورد اجرام آسمانی 
بازمین قصد دارد در سال ۲۰۲۱ یک تصادف 
عمدی در فضا ایجاد کند.این مأموريت شامل 
صاوم میک فاا یه کت تباب بسک 
برای تغییر حر کت ان در فضا است. 

سیارک هدف و ماه آن, اولین بار حدود دو دهه 
قبل کشف شد و این بر خورد. توسط ماهواره ثبت 
خواهد شد ماهواره‌ای که قرار است چند روز قبل 
از وقوع برخورد. از جانب پروژه مأموريت دارت. 
اعزام شود. تلسکوپ‌های موجود در سطح زمين 
و نیز در فضا هم آثرات طولانی‌مدت‌تر رابررسی 
خواهند کرد. 

مأموريت دارت. اولين مأموريت دفتر 
هماهنكى دفاع سيارهاى ناسا براى محافظت از 
زمين در مقابل اثرات زيانبار احتمالى سیارک‌ها و 


شهاب‌هاست. آندريارايلى: مدير يروزهدارت در 
مقر ناساء گفت: "سیارک‌های بالقوه خطرناك؛ یک 
تگرانی جهانی هستند. و ما از همکاری با همکاران 
اروپایی و ایتالیایی‌مان برای جمع آوری دقیق‌ترین 
اطلاعات و داده‌های ممکن درباره نمایش اين تاثیر 
مربوط به تغییر مسیر. بسیار هیجان‌زده‌ايم . 

۹ 

به نظر می‌رسد دانشمندان موفق به کشف 
زندگی‌های دیگر در فضا شده اندا 

دانشمندان در اقدامی عجیب ليست اشیایی را 
منتشر کرده‌اند که در فضا یافت شده اند. 

دانشمندان در پی یافتن نشانه‌های حیات در 
دیگر کرات بوده و هستند و ادعا می کنند ممکن 
است بتوانند با استفاده از اين اشيا آدم فضایی‌ها 
یاحیات‌های دیگر در فضارا کشف کنند. این 
فهرست که "عجیب و غریب "نام دارد. یک نمونه 
از هر شی کشف شده را به اميد يافتن نشانه‌هایی 
برای حیات فرا زمینی منتشر کرده است. 

اين فهرست از حمایت دانش مندانی مانند 
استیون‌هاو کینگ بر خوردار بوده و هزینه‌های آن 
توسط یک میلیاردر اهل روسیه پرداخت شده 
است. اين پروژه به دنبال سیگنال‌های رادیویی 
است که از فضا به زمين فرستاده شده و هزینه 
زیادی صرف تحقیقات در اين مورد می کند. 

۳۹ 

ناسابه کسی که برای فضا نوردان توالت 
طراحی کند ۳۵ هزار دلار پول می‌پردازد! 

ناسااز مردم دعوت کرده تا به اين سازمان در 
طراحى بهترين توالت براى فضانوردان مأموريت 
بازكشت به ماه در سال ۲۰۲۴ کمک كنند. ناسا به 
سه طرح برتر جايزه ۳۵ هزار دلارى خواهد داد. 

طراحى يك توالت كارامد كه فضانوردان 
با آسودكى خاطر از آن استفاده کنند. یکی از 
مشکلات بز ركى است که مهندسان ناسا را از 
آغاز شروع سفرهای فضایی با چالش مواجه کرده 
است. در واقع ساختار توالت‌های فضایی فعلی که 
در ایستگاه فضایی بين المللی به کار رفته‌اند. ناسا 


راراضى نکرده‌اند واين سازمان به دنبال طراحى 
یک توالت کوچک‌تر و بهینه‌تر است كه قابليت 
استفاده بی دردسر در محيط بی وزنى و جاذبه ماه را 
داشته باشد. طراحى توالت جديد جزئى از برنامه 
"آرتمیس" است که ناسا قصد دارد از طريق آن 
اولین فضانورد زن و همچنین فضانوردان دیگر را 
در شال ۲۰۲۳ به ماه بفرستد: 

از آنجا که فضائوردان در اين مأموریت بايد از 
مدار ماه روی سطح آن فرود بيایند. توالت جدید 
بايد چند منظوره طر احی شود. یعنی بايد هم در مدار 
ماه که فضانوردان بی وزنی را تجربه می کنند قابل 
استفاده باشد و هم روی سطح ماه و جاذبه ضعیف 
آن بدون دردسر باز گشت مواد از داخل توالت به 
سمت بالا نیازهای فضانوردان را پاسخ دهد. 
× بزودی آ خر هفته‌ها به فضا می‌رویم! 

دو شر کت بز رگ فضایی قصد دارند ايده 
جسورانه ای را عملی کنند. آن‌هامی‌خواهند با 
به کار گیری همان بالن‌های غول‌پیکر. انسان را 
برفراز زمین بفرستند. اين سرمایه گذاری جدید 
بر فرستادن مشتریان تجاری به فضا تمر كز کرده 
است. 

نقطه‌ای که از آنجا بتوانند نمایی منحصر به‌فرد 
از انحناو قوس زیبای زمین را ببینند. تجربه‌ی 
اين نوع سفر فضایی هیجان‌انگیز از مدت‌ها پیش 
هدف مدیران اين شر کت‌ها بوده ولی حالا ایده‌ی 
جدید این است که بدون نیاز به سوارشدن بر 
راكت ويرتاب به آسمان باسرعت هزاران 
تقوم خرس ات همات دمجاب شر کت ماخ 
مسافربری عادی, سوار بر بالون نمایی شگفت‌انگیز 
از زمین از فراز سیاره به مسافران داده شود. 

اما ماجراچیست؟ ازنظر فنی. اين شر کت 
قصد ندارد اسان را به فضای واقعی بفرستد. 
بلكه مى خواهد مشتريان را تاارتفاع نزديك به 
۰ كيلومترى زمين به‌پرواز در آورد و اين ارتفاع 
بسیار کمتر از ارتفاعی است که به‌عنوان لبه‌ی فضا 
(۸۰ کیلومتر) در نظر گرفته می‌شود. درنتیجه. 
مسافران بالن‌های اين شر کت تجربه‌ی فضایی 
كاملى بددست نخواهند آورد. آن‌هابا آنکه قدرى 
احساس سبكى خواهند کرد بی‌وزنی را نیز تجربه 


بقیه در صفحه ۵۵ 


ا 
تک ری O DL‏ 


آقاى سعيد مجيدى نزاد 


وکیل پایه يك دادگستری و 
کر تحنس رقت حدوى وی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


اخراجيى دليل کار گر 


سوال؛ دختری ۲۸ ساله هستم. حدود هفت سال 
است که از 4 صبح الى ۶ عصر در يك مغازه عینک 
سازی و عینک فروشی کار کرده‌ام. اخیر آبدون آنکه 
تقصير يا کم کاری داشته باشم با اخلاق تند صاحب 


کارم مواجه شدم. این رفتارهای ناپسند سبب شد که 
در نهایت من هم به او توهین کنم. ایشان هم بلافاصله 
مرا اخراج کرد و دیگر اجازه نداد در محل کارم حاضر 
شوم. بعد هم که مطالباتم را از او خواستم با بی ادبی به 
من كفت که هیچ حقی ندارم و نباید دیگر مزاحم او 
شوم. سئوالم از شما این است که قانونا چگونه می توانم 
حقوق مالی خويش رااز او وصول کنم؟ این حقوق دقيقاً 
چیست؟ واز چه طریق اين موضوع بايد پیگیری شود؟ 
از چند نفر در این خصوص سئوال کرده‌ام اما آنها به من 
گفتند که چون کار فر ما مرا بيمه نکر ده بود هیچ شانسی 
برای احقاق حق خود ندارم. 

میترا -ن - تهران 


شمول قانون کار 
خود کار می کر ده‌اید. این واقعیت بايد در مراجع 
رسید گی كنندهاداره كاراثبات كردد.اكراين مطلب 
اثبات شد مشمول قانون کار قرا ر گرفته واز مزایای 
قانون مزبور بهره مند خواهيد شد. البته اينک كه 
ولى نبايد باعث نااميدى شما شود. زيرا شايد بتوان 
با استفاده از طرق ديكر اين رابطه را اثبات كرد. 
یکی از طريقههاى متداول در اثبات ادعاها تهیه 
استشهادیه‌ای خوب و کامل از شهادت اشخاصی 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 
مقاروة افق ش هه 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکل بابه یک دادگست-ری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


است که به کار كردن شمادر آنجا آ گاهی دارند. 
چنانچه اين اشخاص همسایگان مغازه عینک سازی 
و یا مراجعین آنها باشند شهادتشان ارزشمند تر 
خواهد بود. در اين استشهادیه بايد تصریح شود 
که شما از تاریخ... الى تاریخ...در مغازه مزبور واقع 
در نشانی... تحت ریاست کارفر مای خود مشغول 
به کار بوده اید. همچنین چنانچه حقوق ماهیانه شما 
در هر ماه به حساب شما واریز می شده می توانید 
با تهيه پرینت از حساب بانکی خود دریافت وجوه 
واريزى به عنوان حقوق خود را مورد استناد قر ار 
دهید. در این صورت اگر از کارفر ما پرسیده شود 
که اين وجوه به جه علت به حساب شما واریز شده 
مجبور به اقرار به داش تن رابطه كارى با شما خواهد 
شد. اقرار هم نكند برای اعضاى رسيد گی کننده 
ابات مي شود كة اين بول بام كار شما در اتجاية 
حسابتان واريز شده است. 

وفق ماده ۱۵۷ قانون كار رسید گی به اختلافات 
كار گر و كارفرما بر عهده هیئت‌های تشخيص و 
هیئت‌های حل اختلاف قانون كار است. ابتدا هیئت 
تشخيص رسیدگی كرده و حكم صادر می كند و 
این حکم قابل اعتراض در هیشت حل 


اختلاف است. لذا برای 


احقاق حقوق خود بايد با مراجعه به اداره کار کل 
تعاون. کار و رفاه اجتماعی استان تهران و تهیه برك 
دادخواست بدوی به طرفيت کارفر ما اقامه دعوی 
کنید. در برك دادخواست لازم است شرح رابطه 
کاری خود را نوشته و حقوق متعلقه به كار گر را که 
در قانون کار درج گردیده‌مطالبه کنید. این حقوق به 
شرح مواد ۳۴ ۳۵و ۳۶ قانون کار مشخص گردیده 
كه عبن اجو مرا کرم بل انات 

ماده ۳۶: كليه دريافتهاى قانونی که کار گر 
به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق. کمک 
عائله مندی, هزینه‌های مسكن: خواربار. ایاب و 
ذهاب. مزایای غير نقدی, پاداش افزایش تولید. 
سود سالانه ونظاير آنها دریاقت می نمايد را 
حق السعى فى اند 

ماده ۳۵: مزد عبارت است از وجوه نقدی يا 
غیر نقدی ویا مجموع آنها که در مقابل اتجام كار 
به کار گر پرداخت می شود. 

ماده ۳7: مزد ثابت. عبارت است از مجموع 
مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. 


دانستنیهای حقوئی 


دانستنی‌های‌مهربه 
یکی از نکات حقوقی مهم راجع به مه به است. مهريه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و 
توقیف اموال.نظیر ملک.دارایی.حساب‌بانکی, حقوق در بافتی ماهانه و ..قابل و صول است. 
همچنین مهربه يس از فوت زنء توسط ور ثه و يس از فوت شوهر, توسط زن از اموال باقی مانده 
شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهر به بادست نوشته عادی به راحتی 
قابل اثبات نیست.این کار لازم است در دفا تر اسناد رسمی انجام شود. 


معامله صوری به قصد فرار ازدین 


گاهی‌اوقات افراد برای اينكه بدهی مالی خود رانیردازند. اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این 

معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود. با تو جه بها ينكه در بسیاری از موارداموال به نام اعضای در جه یک 
خانواده وی انتقال مى بابد و با تاربخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوادر دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده ويا 
مبلغ معامله مبادله نشده باشد. در این صورت. دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذینفع. 
فردبه دلیل فرارازدين به چهار ماه ادوسال حبس محکوم می شود. 


صيغه محرمیت در دوران نامزدی 


بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده مى شود 
نسبت بهاجراى صیغه محر ميت در دوران نامزدی اقدام می کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرومی‌شوند.برای 
نکاح موقت.مبلغ ناچیزی مهر به تعیین می کنند که با پایان بافتن دور همحر میت طرفین اقدام به نکاح دائّم کنند 
ومشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع خانواده 


دختر متضرر شده وبادریافت مهریه ناچیز دختر به خانه يدر برمی گردد. 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم سيما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالينى؛ تخصص در فرزندپروری» 
خانواده. ازدواج و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ١١‏ تا ۱۳ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترك اعتياد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پروری» خانواده. اضطراب و 
ترس وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


ان ی ا 


مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس 
چارچرخه مثل اقای دوچرخه می‌شود ايا حرام؟ 

خانمها مدام واسه مملکت مشکل‌تراشی می کنن. ريشه همه مشکلات هم 
بر می‌گرده به اشعه قدرتمندی که توی موی و چشم و ابروی و قد و قامت 
مشکبوی اوناس. (آقا سانسور نکن! راست میگم دیگه. آقایون هفته به هفته 
حموم نمیرن و جورابشون بوی مرحوم گربه میده ولی خانوما هر روز میرن 
حموم) آره... داشتم عرض می کردم که اينا با اشعه‌ای که دارن, از ویروس 
کرونا خطرناکترن چون مستقیما به قلب و اعصاب و مر كز فرماندهی ایمان 
و منطق و تعهد حمله می کنن و می‌تونن شيخ قوی‌ایمانی مثل شيخ صنعان رو 
از منبر بکشن پایین. يه طناب بندازن گردنش و ببرنش خوکدونی. تازه شيخ 
صنعان‌ها هم با افتخار میگن: "رشته‌ای در گردنم افکنده دوست /می کشد 
هرجا که خاطر خواه اوست . حالا اين وسط يه مشکلی پیش مياد كه بايد بریم 
پیش دانش مند مجلس و جواب بگیریم. اگه دانشمند مجلس چشمش گرم 
خواب. نه ببخشين گرم کار 
بود. می‌تونیم بشیم تنسی 
تا کسیدو بریم پیش آقای 
وويى و بپرسیم چرابه 
خاطر اون پر تو خدادادی و 
عادر لين ار 


د ف وها اند 


هه 


ده 


عکس نمایند گان محترم که در حالت خواب و كشف و شهود هستند, زياد 
در مجازی دست به دست شده و چیزی پنهانی و مخفی نیست. در اين باره 
هم بحث نداریم که چرا نمایند كان سر کارشان خوابیده‌اند. در کشور گل و 
بلبل ما رسم است که افراد بعد از ناهار خوابشان يبرد اشکال ۱۳۳۲ 
كه ادم سر كارش بخوايد اشكال اجات كه ادم خفنه ۱ 

خفته يعنى کسی که چشمش راروى همه جيز بسته و فقط به فكر حجم 
جيب و قطر شيكم است. خفته کسی است كه مىداند مردم در فقر به قهقرا 
نزول كردهاند و ان را ببيند وبه روى خودش نياورد ضمنا هم مدام به ملت 
نصحت کند که خونت راه خاطر مال و جیفه دنیا رك دست كيف 
نکن. اگر دلار مى شود بيست تومن يا بشود سی تومن برای ملتی که نان هم 
ندارد بخورد. فرقی نمی کند. نوسان دلار برای همین | قایان اهمیت دارد 
که خودشان مخزن دلارند. مردم نان می‌خواهند آقای مسوّول. کمی از 
رها راق كن فلي ان ای کارت ما 

البته در مثل مناقشه نیست ولی بلا نسبت آقایان و کلا یادشعری از سهراب 
مى افتم که مى گوید:غم اين خفته چند. خواب در چشم ترم مى شکند... 


تقوای انسان‌دادی. خانوما 
حق ندارن دوجرخه سوار 
زباله هل بدن؟ 


ِ چند ماه پیش چندپرستار برای روحیه 
ركقر) شر دادن به خودشان و به بیماران حر کات به 


اصطلاح موزون انجام می دادند. ما هم در 


خود را در كير فل هاى تر سنا کت ووچ نمی کنند 


مجازى می‌دیدیم. عده‌ای هم كه از ازل تا ابد فقط بلدند مو و ابرو را ببينند 
و برای دیدن پیچش و اشاراتش مشكل دارند. این را كردند ييراهن عثمان 
ورا اا ری د الما اون یر رها مار ات کت ر 
پرستار ستشکال ندارد و از قانون شتر ديدى نديدى پیروی فرمودند. حالا آن 
دوره گذشته و يرستار که خدا از اندوه حفظش کند. خسته شده و روى زمين 
سر بر بالين سنگ می كذارد. او فقط یک خواهش دارد: "جون مادرت ماسک 
و الکل بزن و فاصله رو رعايت کن و سفر و مهمونى نرو." ولى خيلى از ملت 
کرش مامه اوم هوام برستارها و کادر درمانی كوش نمی کنند و می گویند 
۱ "برو بابا تو هم دلت 
خوشه!" هموطن 
ق عزیز کار کسی 
7# که ماسک نمی‌زند 
ام" ۳ ورعايت نمی کند 
4 | دروازه‌های كشور 


راروى دشمن باز 


© كلبق 


۲۲ صلم امرداد ۹۹ 


ى نگارش: سیده فریبا زوارهاى (بماتى) ۷ 


وقتى مرا فرستادند داخل. هیچ ذهنيتى نسبت به 
كاهى هم در فيلمهاى تلويزيونى ديده بودم. اما 
هيج وقت نه با كسى در موردش حرف زده بودم و 
نه کسی از زندان مرا ترسانده بود. دروغ چرا اصلاً 
هم نمی‌ترسیدم. يعنى حتى اگر می‌ترسیدم هم 
چاره‌ای نداشتم. زندكى من ديكر از ترس گذشته 
بود. من بايد خرج شكم گرسنه خودم تنها نه 
سه نفر دیگر را هم درمی آوردم. حالا جه باترس 
از زن‌دان. جه بدون ترس از زندان. الان هم که 
اینجا هستم یک نفر دیگر همین کارهایی را که 
من کردم می کند. چاره‌ای ندارند بايد برای خرج 
زند گیشان دست به کاری بزنند. حتی اگر ان کار 
دزدی باشد. 

من در خانواده فقیر به دنیا نیامدم. حتی تا پانزده- 
نبودیم. آما دستمان به دهانمان می‌رسید. پدرم 
کارمند بود. درآمد ثابتی هم داشت. در خانه 
پدربز رگم زندگی می کردیم. یک طبقه مستقل 
داشتیم. من بچه بزرگ بودم و یک خواهر و یک 
برادر کوچکتر از خودم هم داشتم. مادرم خانه دار 
بود. زن خوبی بود با مشکلات بزرگ. نمی‌دانم 
جراء اما به شدت عصبی بود. شاید به خاطر زند گی 
با خانواده شوهرش تا این اندازه عصبی و پر خاشگر 
شده بود. 

خانواده پدری من آدمهای خوبی بودند اما یک 
اخلاق بد داشتند خیلی نیش و کنایه و زخم زبان 
می‌زدند. کلاً زبانشان تلخ بود و با همه همین قدر 
تلخ زبان بودند یعنی کسی نبود که از نیش زبان 
آنها در امان مانده باشد. آنها حتى به ما هم که 
نوه‌شان بودیم. نيش و کنایه می‌زدند. مادرم 
اوایل به قول خودش احترام می گذاشت و جواب 
نمی‌داد و فقط خودخوری می کر د. اما بالاخره هر 
آدمی یک روزی صبرش تمام می‌شود و از خشم 
لبریز مى شود و حریم احترام را می‌شکند و پاسخ 
می‌دهد. 

شکنی را شروع کرد و نیش و کنایه‌ها را جواب 
داد مشکلاتش تازه شروع شد. مادربز رگ و 
پدربز ركم از پدرم خواستند تازودتر برای خودش 
به فکر جا و مکان باشد. 

بهتر بگویم مارااز آنجا بیرون کردند واين سر آغاز 
بدبختی‌های ما شد. مادرم خیلی خوشحال بود که 
بالاخره بعد از ده سال از خانوده شوهرش جدا 
می‌شود. برای همین هرجه طلا و اندوخته داشت 


fariba_zavarei@yahoo com 


به پدرم داد تا به قول خودش يول پیش خانه 
فراهم شود. با مقدارى وام و قرض و پس انداز 
پدرم. بالاخره پول پیش اجاره خانه فراهم شد 
ومااز آنها جدا شدیم. این جدایی یک خسن 
داشت و یک عیب. حسن آن همان آرامش نسبی 
بود که بالاخره ما پیدا کردیم. اماعیب آن این 
بود که پدرم به شدت از این موضوع ناراحت 
بود. حالا اين پدرم بود كه مدام باعث دعوا و 
تشنج در خانه می‌شد. دعوا و در گیری‌های خانه 
مادیگر تمامی نداشت. بدتر از همه وقتی که 
مابه خانه پدربزرگ می‌رفتیم يا آنها می آمدند 
بعد دیگر تا یک هفته خانه‌مان رنگ آرامش به 
خودش نمی‌دید. همه اینها شرایطی را به وجود 
آورد که پدرم از ما دور شود. پدرم آدمی نبود 
كه سراغ اعتیاد برود یا به مشروب يناه ببرد. 
پدرم از ما جدا شد و با زن دیگری ازدواج کرد. 
می گفتند با یک زن بیوه اشنا شده و او را به عقد 
موقت خودش در آورده. گویا آن زن شرایط مالی 
خوبی هم نداشت. پدرم با همان حقوق مختصر 
کارمندی خانه کوچکی اجاره کرد و همسر دومش 
رابه آنجا برد. البته بگویم اصلاً اين کار را پنهانی و 
دزد کی انجام نداد. 

اوبه مادرم كفت که زن می كيرد و از آن خانه 
می‌رود و اين کار را هم کرد. 

مادرم بايد مكل زنهای دیگر آشفته می‌شد باید 
دعوا و جنجال می کرد. امانکرد. ما هم ناراحت 
نشدیم. دلیلش هم معلوم است آنقدر سالها رنگ 
آرامش را ندی ده بودیم به اميد اينكه دیگر در 
خانه مان از دعوا و تشنج خبری نباشد. رفتن پدرم 
را پذیرفتیم اما در زندگی ما هميشه یک چیز 
که به دست می آوری» یک چیز دیگر از دست 
می‌دادی. پدرم که زند گی جدید خودش را شروع 
کرد. ارتباط خانواده 
پدری‌ام هم كلا باما 
قطع شد و دیگر کسی 
نبود كه حرف و سخن 
و نیش و کنایه بزند. اما 
یک مشکل جدید بيدا 
کردیم. خرج خانه‌ای که 
پدرم به مادرم می‌داد. 
کفاف زندگیمان را 
نمی‌داد. 

بدتر از همه اینکه 
مستاجر هم بودیم. كرايه 
خانه. جور كردن يول 


7 
اطلاعات ی 


همراه: ۰۱۱۲۱۵۵۸۰۹۲ ا ج 
پیش خانه آن هم با توجه به تعداد زياد ما واينكه 
پدرم هم با ما زند گی نمی کرد. خودش مشکلات 
جديد و جدی بود که موقع جابجایی خانه با ان 
مواجه می‌شدیم. 
پدرم نمی‌توانست همه مخارج مارا تأمين کند. 
مادرم می‌توانست شکایت کند. حتی می‌توانست 
تقاضاى نفقه كند اما چون نمی خواست دوباره با 
يدرم در یک خانه زند گی کند. اين كار را نکرد. 
مادرم به یک نام از پدرم در شناسنامه‌اش راضی 
بود. همین که مطلقه نبود و شوهر داشت برای 
زند گی در جایی که زنهای مطلقه هیچ امنیتی 
ندارن د. برايش کافی بود.من معنی فقر و نداری را 
از همان سالها فهمیدم. همان سالهایی که مادرم 
از همه جيز زند گیمان صرفه جویی می کرد تا 
نیازه ای اولیه مان را تأمين کند. من فقر و نداری 
را از همان روزها متوجه شدم. 
زندگی روی خوشش را هیچ وقت به ما نشان نداد. 
انگار قرار بود هميشه ما در گیر یک مشکل باشیم. 
حالا که بعد از سالها می‌خواستیم مثل همه مردم 
عادی سرمان به زند گیمان باشد. دیگر کسی تلخ 
زبانی نکند.حرفهای ناخوشايند نشنویم, ولی يا 
دغدغه سر ماه و کرایه خانه را داشتیم یا خرید 
نان و برنج و گوشت و کم و کسر نیاوردن و به قول 
مادرم سر و ته ماه را به هم گره زدن. برای آرامش 
خانه مجبور بودیم از خیلی چیزها چشم بپوشیم. از 
خوردنی تا پوشیدنی همین که مادرم می‌توانست با 
همان شرایط مارا آبرومندانه به مدرسه بفرستد. 
جای شکرش باقی بود. 
من به زور و به سختى دیپلم گرفتم. در حالی که 
همه توانم را جمع کرده بودم تابمد از آخرین 
امعان جایی مشغول کار شوم 
خانواده من به پول احتیاج داشت. مادرم زنی نبود 


كه بتواند هم در بيرون خانه كار كند وهم در خانه. 
او فقط می‌توانست به رتق و فتق امور خانه برسد. 
می‌دانستم من كه بجه اول خانه هستم بايد به فكر 
باشم. مهم نبود كه دختر هستم و هزار و یک آرزو 
دارم. مهم اين بود كه من کاری كنم تا مادرم و 
خواهر و برادرم راحت‌تر زندكى كنند.دييلم كه 
گرفتم يك دوره كوتاه مدت آموزشگاه رفتم و 
تايب ياد گرفتم. بايد يك کاری ياد می گرفتم تا 
بتوانم راحت‌تر شغلى بيدا كنم و در آمد داشته 
باشم. همان موقع هم در آكهى روزنامه‌ها دنبال 
کار کت 

بالاخره چند ماه بعد که هم به كار تايب وارد شدم: 
هم آماد گی لازم را پیدا کردم, در یک شر کت 
خصوصی به عنوان منشی و تایپیست مشغول کار 
شدم. اما با حقوقی که اين شر کتها می‌دهند.نهایتا 
بتوانی خرج خودت را دربیاوری. پولی نبود که من 
اسم کمک خرج خانه رویش بگذارم. چهار كيلو 
میوه‌خریدن ویک مرغ خریدن اسمش کمک خرج 
نبود. یعنی چیزی نبود كه بشود روی آن حساب 
کرد. طولی نكشيد از آن شر کت بیرون آمدم. این 
بار در مطب یک د کتر مشغول به کار شدم. حقوق 
آنجا بیشتر بود. اما یک بدی هم داشت. د کتر 
شبها تا هر وقت بیمار داشت در مطب می‌ماند. 
گاهی ده شب گاهی حتی دوازده شب. تا آن ساعت 
بیرون ماندن از خانه اصلاً خوشايند مادرم نبود. 
اگرچه دکتر خودش آژانس می كرفت و مرا روانه 
خانه می كرد اما مادرم مدام گریه و زاری می کرد. 
می گفت اگر یک بار پدرم یا خانواده پدری‌ام 
متوجه اين ماجرا شوند. بلوا می‌شود. هزار و یک 
نيش و کنایه و حرف و حدیث برایمان درست 


قيد مطب را هم بزنم. مدتی بیکار بودم تا در یک 
فروش‌گاه مشغول کار شدم. جایی که غصه‌های 


لق رسسی‌سسصی 


همه دردهای این دختر رامی شود از جملات 
آخرش فهمید .اوج استیصال و درماند گی 
دختری که در برابر مادر و خواهر و برادرش 
احساس مسئولیت می کرد. در مقابل مردی 
که به عنوان يدر از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی كردا 

اينکه چرا یک مرد بايد همسر و فرزندانش 
را به حال خودشان رها کند و زند گی جدیدی 
رابرای خودش دست و پا کند. خود مقوله 
دیگری است که در این جا نمى گنجد. .اما 
اينكه دختری کم سن و سال خودش را به آب 
و آتش بزند تا خانواده‌اش را از فقر و فلاکتی 
که در آن دست و پا می‌زد نجات دهد. بسیار 
تحسین برانگیز است. دختری که می‌توانست 


مراصد برابر کرد. من صند وقدار یک فروشگاه 
زنجیره‌ای در شمال تهران شده بودم. فروشگاهی مادرم همان موقع به من كفت تقاضا كنم یا مرا 
که همه مایحتاج روزانه زند گی در آن به وفور بود. 


مشتری‌هایی که با دست خالی می آمدند ۱ 
و سبدهایشان را پر می‌کردند و 

مى رفتند و من فقط نگاه می کردم ر 
و به ياد مى| وردم که خانواده من 
مدتهاست فلان غذا را نخورده 
اند. فلان غذاها را اصلاً نچشیده 
اند. هر وقت فروشگاه بْن خرید 

به ما می‌داد من سعی می کردم 
خوراکی‌هایی را برایشان بخرم که 
تا ان روز حتی اسمش را هم نشنیده 
بودند. اما نه حقوق انجابه قدری بود که 

من بتوانم هميشه این کار را انجام دهم ونه تنها 
مشکل ما مواد غذایی بود. مادرم به فکر پول پیش 
خانه بود. به فکر خرج تحصیل خواهر و برادرم. به 
فکر سر و وضع خودش و آنها. به هر حال اویک زن 
بود. دلش نمی خواست اعضای خانواده‌اش مفلو ک 
و بیچاره به نظر بيايند. 

کار كردن من در فروشگاه محاسنی داشت. 
معایبی هم داشت. شاید بز ر گترین عيب آن اين 
بود که من نمی‌توانستم از خرید کردنهای مدام 
دست بردارم. هر شب با یک کیسه خوراکی به 
خانه م ىآمدم و آخر ماه وقتی حقوقم را دریافت 
می کردم می‌دیدم پولی که دستم رسیده فقط به 
اندازه خرج راهم هست و بس. 

از طرفی مادرم هم از این وضع اصلاً راضی نبود. 
نمی‌خواست خواهر و برادرم به اين ولخرجی عادت 
کنند. می كفت اگر روزی اینها نباشد أن وقت بچه‌ها 
می‌خواهند بهانه گیری کنند. مادرم هميشه روزهایی 
رامی‌دید كه من اصلا به أن فكر هم نمی کر دم. 
یک سال بعد فروشگاه مرا به شعبه دیگری منتقل 


بی تفاوت باشد يا نهايتاً به دنبال نجات خودش 
باشد. يا حتی سر جنگ با يدر و مادری داشته 
باشد که مسب مشکلاتشان بودند. اما او به 
بكري she‏ 
بارى از دوش خانواده‌اش بردارد. اما بيراهه 
رفتن او شايد فقط به اين دليل باشد که او 
می‌خواست خودش رااثبات کند. نیش و 
کنایه‌هایی که سالها انها را تحقیر کرده بود. 
عقده درونی شده بود که دختر جوان و کم 
سن و سال ماجرای ما می‌خواست در کمترین 
زمان ممکن با پول از آن خلاصی یابد. پولی 
که مهم نبود از جه راهی به دست می ايد مهم 
اين بود که بتواند او را به خودش. خانواده‌اش 
و خانواده پدرش اثبات کند. 

او به بيراهه رفت چون به بیر اهه سوق داده 
شده بود. خانواده او خلافکار یستند. پس 
برخلاف تصورش خواهر و برادرش راه او را 


ما 


رااز آنجا 
بیرون کردند و این 
سرآغاز بدبختی‌های ما 
شد. مادرم خيلى خوشحال 
بود که بالاخره بعد از 
ده سال از خانوده 
شوهرش جدا 
می‌شود 


کرد. شعبه‌ای که نزدیک خانه پدربزر گم بود. 


منتقل كنند يا قيد کار در فروشگاه‌را بزنم. متأسفانه 

اما همانطور كه مادرم حدس مىزد 
دردسرهايم شروع شد. خانواده 
يدرم وقتى فهميدند من آنجا 
هستم. هر روز به فروشگاه 
می آمدند و هر روز یک داستان 
جديد آنجا درست می کردند. 
با مشتری‌ها در كير می‌شدند. 
بعد هم مرا بهانه می کردند که 
آن خانم نوه ماست» .برادرزاده 


ماست و... و مرا به دردسر می‌انداختند. 
کار به جایی رسید که مدير فروشگاه ناجار شد 
مرااز يشت صندوق بلند کندو به قسمت انبار 
بفرستد. اما آنها دست بردار نبودندو بعد از مدتی 
من مجبور شدم کار فروشگاه را رها كنم و بر كردم 
به خانه. البته نه اينكه دنبال کار نروم. نه در همان 
فروشگاه با خانمی آشنا شده بودم که آرایشگاه 
داشت او خودش گفته بود به یک نفر ادم مطمئن 
برای کار صندوقداری فروشگاهش نیاز دارد. بعد 
از آنکه من از فروشگاه اخراج شدم به سراغ آن 
خانم رفتم. کاری که حقوقش برای من خیلی کم 
بودء اما در امد انجا خیلی زياد بود و من دسترسی 
راحت به پولی داشتم که حساب و کتاب درستی 
نداشت. خانم آرایشگر که چند نفر دیگر هم برايش 
کار می کر دند. فقط یک دفتر داشت که أن هم 
زیر دست من بود. من فقط مبلغی را که مشتری 
پرداخت می کرد را در دفتر ثبت می کردم و اینکه 
برای چه کاری بود نوشته نمی‌شد. همین باعث 
شد تا من بعضی شبها یا روزها که مشتری زياد 
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نخواهند رفت. مادرش اجازه نمی دهد اين 
ا و اه بت منت 
تغيير خواهد داد چرا که اين اتفاق پتکی 
است که بر سر همه فرود آمده و قطعاً 
باعث تغییرات زیادی خواهد شد. تغییراتی 
که حتی خود او را بعد از ازادی‌اش شو که 
خواهد کرد.او دیگر بعد از این حبس به 
زندان برنمی گردد و زند گی‌اش در مسیری 
دیگر جریان خواهد داشت چرا که قربانی 
شدنش همه را به خودشان خواهد آورد. این 
از آن چشم پوشی کنند. به اين شرط که او 
نیز در این تغییر. همگام باشد و تفکرش 
رانسبت به زند گی تغییر دهد و بفهمد که 
ره صد ساله را یک شبه رفتن؛ ممکن است 
ادمى را رو به تباهی ببرد. 
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صبح كه بوتیمار بيدار شد. پرد یس هم بيدار 
بود ولی خودش را به خواب زد. دیشب جر و بحث 
داشتند. بوتيمار از یکی از همكارانش یک جاسويجى 
کادو كرفته بود. او مدير و مدرّس آموزشگاه 
موسیقی است. چند نفر از هنرجوها و مدرس‌ها 
به مناسبت‌هایی به او کادو می‌دهند. پردیس اين 
کادوها را دوست ندارد. هروقت چشمش به یکی از 
آنها می‌افتد. حرص می‌خورد و خشم بالا می آورد. 
دیشب هم داد و قالش در آمد: "دو روز به تولدت 
مونده ولی اين لعیای خودشیرین حتی زودتر از من 
بهت کادو داده. بوتيمار هم حرفهای تلخی زده 
بود: "حسودیت ميشه چون خودت هيجى نيستى. 
نه ذوق دارىء نه شعور اجتماعى. جرا نمی‌فهمی که 
همه جا رسمه كه كادوى تولد بدن؟ چرافکرت 
اونقدر خرابه كه فكر می كنى اكه کادو دادن. 
منظور خاصى دارن؟" يرديس كريهاش كرفت و 
نتوانست جواب بدهد. با كريه خوابش برد و حالا 
كه صبح شده بود. قهر بود و نمی‌خواست خودش 
رابه شوهرش نشان بدهد. 

ينج سال پیش که ازدواج کردند. رفتار و 
رابطه و گفتار آنها به لطافت و زیبایی و معطری 
كل بود. اين تاز او را می‌کشید. او هم ناز اين را. آن 
روزها گر فتاری کاری آنها کم بود. در آمدشان 
هم کم بود و البته هزینه زند گی هم مثل امروز 
نبود و چرخهایشان می‌چرخید. بوتیمار از سال 
سوم ازدواج تصمیم گرفت خودش آموزشگاه 
بزند. وام گرفتند. طلا و پراید فروختند و یک خانه 
کلنگی حياط دار خریدند. برای آنجا بسی زحمت 
کشیدند تا به آموزشگاه زیبایی تبدیل شد. شش 
ماه از جيب خوردند تا کم کم تعداد هنرجوها زياد 
شدند و آموزشگاه شور شیرین" اسم و رسمی بيدا 
کرد. پردیس تا سال پیش مدير داخلی آموزشگاه 
بود. تولد دختررشان مینور دست و پای پر دیس 
رابست و شد مادر و زن خان‌هدار. کار بوتیمار 
زياد شده بود. از هشت صبح تا ده شب و گاهی 
تا دیرتر بیرون از خانه بود. پردیس با نگاهی که 
افسرده بود. می‌پرسید "آمشب خبری بود که دير 
اومدی؟ بوتیمار با چشمهایی که می‌درخشید. 
می گفت: "یکی از استادان کمانچه اومده بود 
آموزشگاه. ساز شنیدیم و چای خوردم و كب زدیم. 
جات خالی." پردیس: "كدوم استاد؟ بوتیمار: "تو 
نمى شناسيش. استاد عامری: يرديس: جطور 
اماد کاس فو ادیو اسم گزچیکشی 
چیه؟" بوتيمار: آنمی‌دونم. نپرسیدم." پردیس: 


ل 
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اة فهرو فیلم را دده کک این 
خانم عامرى خلى جوون‌تر از اونه که بشه بهش 
گفت اناد كينا امیش کمن کی قو فلا 
اسم صداش کرد. "و به خودش كفت: "اكه ريكى تو 
کفشش نبود. اسم دختره رو بهم می گفت. بوتيمار 
سعى کرد نفهمم طرف يه دختر جوونه. کاش بچه 
نداشتم وهنوز تو آموزشگاه بودم. "این فكرها 
حالش را بد می کرد. با دخترش مينور عصبى شد. 
با ظرف‌هایی كه در سینک بودند. دشمن شد. از 
جاروبرقی متنفر شد. آشپزی را حقارت خودش 
می‌دانست. او قبلا اشپزی را هنر مىدانست و 
باعشق و شور و حال سراغ تخته ساطور و قابلمه 
مىرفت. بوتيمار زياد كله می کرد که: "یادش به 
خير جه دلمه‌هایی می‌پختی. وقتى ياد اون پای 
سيب دارجينى می افتم. دهنم آب ميفته. جات 
خالى ديروز بچه‌ها کیک پخته بودن واسه تولدم. 
نمی‌دونم از زیبایی و ظاه رش بكم یا از مزهدش." 
این حرفها پر دیس را طوری عصبی کرد که شامی 
را که پخته بود. خالی کرد توی سطل زباله. بوتیمار 
هم به او گفت: "بهتره خودت رو به يه متخصص 
اعصاب و روان نشون بدی. داری خل میشی." 
هس "ره رايت مين افنا اين ی هنو 
ديوونه كردى. مگه تا پار سال بهترين زن دنيا نبودم 
برات؟ حالا چی شده و کی اومده تو زند كيت که از 
جشيت اتاد پرا "من 
بيجارهاز صبح تانصفه شب 
كار مى كنم تا تو و مينور راحت 
زندكى كنين. اينه جوابم؟" و به 
اتاق خواب رفت و در را محکم 
به هم کوبید و قفل کرد. مینور 
از سر و صدا بیدار شد و گریه 
کرد. پردیس به اتاق بچه رفت 
و دو تایی با هم گریه کردند. 

جور دیگر: 

آیا این درگیری و دعوا را 
می‌شد جور دیگر مدیریت 
کرد؟ آغاز زندگی اين دو 
خوب و عالی بود. به هم کمک 
کردند و توانستند آموزشگاه 
کته اس ماقم خوآهیم 
ناجور ببینیم و بگوییم مردها 
تا شلوارشان دو تا شد. هوسباز 
می‌شوند چون همه مردها 
اینطور نیستند. لعیارا هم 


قضاوت نمی کنیم و نمی گوییم منظوری دارد که به 
بوتیمار کادو می‌دهد اما مى دانيم که اگر کار زن و 
شوهر به بحث و دعوا بکشد. امکانش هست که هر 
دو از هم سرد شوند و به سمتی دیگر بلغزند. 

برای اينكه اینطور نشسود. زند گی بوتیمار 
و پردیسس را جور دیگر ببينيم: بوتیمار نزدیک 
غروب به پردیس تلفن می كند: سلام. حال 
عشقاى عزيزم جطوره؟ بچه‌های آموزشگاه برام 
تولد كرفتن. كاش تو و مينور هم بياين." يرديس از 
اين دعوت استقبال می كند و به آموزشگاه می‌رود. 

يك سكانس ديكر: 

بوتيمار در خانه جا کلیدی را به يرديس نشان 
می‌دهد و می كويد این را لعیا بهم کادو داده. 
پردی س آن رامى كيرد و نگاهش می کند: "وای 
جه خوشگله! مطمئنم که در آينده شا گردهات و 
مدرس‌ها کادوه ای زیادی بهت میدن. هر كدوم 
از این كادوها ارزش معنوى بالايى داره. ما بايد 
اينا رو نكه داريم جون ياد كارىهاى خوبى هستن. 
يه جعبه خوش كل تهيه می كنم واينجور كادوها 
روتوش مى ذارم. اسم كادودهنده روهم كنارش 
می‌نویسیم. بعد از چند سال يه كنجينه خوب 
داريم." بوتيمار جا كليدى را به او می‌دهد. يرديس 
آن رام ىكذارد توى جعبه. خيال يرديس هم 
راحت مى شود و دیگر هر روز آن جاكليدى را 


م( ج 


نمی‌بیند كه توى كيف بوتيمار است. 

وت ارال آموزش گاه را از پرذینی فانم 
نمی کند. برای مثال نمی كويد استاد کمانچه آمده بود 
و اسمش عامری است. در چنین وقتهایی به پردیس 
خبر می‌دهد که آفریده عامری كه خوب کمانچه 
می‌زنه, قراره بياد آموزشگاه. تو هم بیا ساز بشنو منم 
بشینم و تو رو تماشا کنم." اين کلمات جادو می كنند. 

پردی س و بوتیمار که بلد نبودند جور دیگر 
ببینند. با هم تلخ‌تر شدند. بوتیمار در خانه کم حرف 
شد عوضش در مهمانی‌های خانوادگی بلبل‌زبانی 
می کرد. شبی مهمان مادر پر دیس بودند. پریناز. 
خواهر پردیس سوپروایزر آموزشگاه زبان است. 
بحث اقتصادی می کرد. بوتیمار او را تایید می كرد. 
پردیس خواست قاتی شود. بچه بغلش بود و به او 
شير می‌داد. گفت: "ما که دلار ندریم که نگران 
كرون شدنش باشیم." بوتیمار به تمسخر خندید: 
"وقتى دلار كرون ميشه پوشک بچه و همه چی 
كرون ميشه. بهتره بری بچه رو بخوابونی و خودتو 
قاتی بحثی نکنی که ازش سر در نمیاری." پردیس 
لبخند عصبی زد. کمی پیش آنها نشست و با بچه 
به اتاقی دیگر رفت. در را بست و گریه کرد. کسی 
هم سراغش نیامد. وقتی به خانه برمی گشتند. بغ 
کرده بود. بوتیمار پرسید: "باز چی شده؟ " پردیس: 
"خودت نفهمیدی چی شده؟ با من يه کلمه حرف 
نمى زنى ولی با بقیه ذوق حرف زدن داری. جلو همه 
منوسکه يه يول کردی. تو خونه لال میشی پیش 
بقيه مدام فک می‌زنی. بوتیمار با پوزخند: "خانم 
محترم بهتر نیست جای اینکه از حرف منطقی 
من ناراحت بشی بری يه خورده مطالعه کنی بعد 
وسط يه بحث تخصصی نظر بدی؟ پردیس: "اكه 
حرف من غير تخصصی بود؟ می‌تونستی مثل آدم 
بهم توضیح بدی." 

آن شب هم مثل شبهای دیگر خراب شد. 
مینور گریه می كرد. بوتیمار ضمن اينكه گوشی 
دستش بود و به اين و ان جواب می‌داد. با زنش 
سر و کله می‌زد و کلمات تلخ بارش می کرد. 
پردیس اخمو وعصبى بود: "توديكه واسه من 
هیچ ارزشی قائل نیستی. تو آموزشگاه دورت پر 
از زن و دختره و دیگه من برات جذاب نیستم. 
عارت مياد با هم بریم بیرون. ينج ماهه منو نبردی 
بیرون. من به کجای اين زندگی دلم خوش باشه؟" 
بوتیمار: از سرت هم زیاده. مگه تو چی داری که 
دلم بهش خوش باشه؟ از اخلاقت بگم؟ از قد و 
قوارهدت بكم ؟ ازرنك يوستت بكم ؟ از خونه‌داری 
و دستیختت بگم؟" 

این اولین بار بود که بوتیمار از ظاهر و قد و 
قواره پردیس ايراد می گرفت. آن شب بوتیمار بين 
حرفهايش گفته بود از يوست سفید بدش می آید 


پردیس كفت تویی که مذو دیوونه 
کردی. مكه تا پارسسال برات بهترین زن 
دنيا نبودم؟ حالا چی شده و کی اومده تو 
زندگیت که از چشمت افتادم؟ 


و سلیقه‌اش به سبزه است. گفته بود قدت کوتاه 
است. این حرفها خنجری شد و قلب پردیس را 
مجروح کرد. مگر اين همان بوتیماری نبود كه 
می كفت عاشق قد و رنگ پوستت شدم؟ او تا روز 
بعد مدام به جمله‌های شوهرش فکر کرد. آخرش 
سوپاپش تر کید: "جرا دیشب از قد و رنگ پوستم 
بد گفتی؟" بوتیمار: "آمن؟ محاله همچین حرفی 
زده باشم." پردیس: "آلزایمر گرفتی يا منو خر 
فرض کردی؟ دیشب با وقاهت گفتی زن بلندقد و 
سبزه دوست داری و از زن کوتاه و سفید بیزاری." 
اسان امکان دارو من اة عرق د" 
پردیس: "جرا دروغ ميكى؟ سليقه تو عوض شده. 
خودت دیشب اقرار كردى. حالام هرچی ماست 
مالى کنی, فایده نداره. مطمتنم که دیگه منو 
دوست تدارى." بوتيمار: "به جهنم که فایده نداره. 
اصلا می‌دونی جیه؟ از اولش تو رو دوست نداشتم. 
به اصرار مادرم بود که تو رو گرفتم. حالا خیالت 
راحت شد؟ پردیس با بغض: اینو می‌دونستم. 
تو خیلی نامردی!" 

زن و شوهرند و بالاخره آشتی می کنند. 

آنها هم آشتی کردند. دل هر دو کمی آرام 
كرفت وبه هم مهر ورزیدند. پردیس وسط مهربانی 
و آرامش پرسید: "در این ينج سال به نظرت من 
چطور آدمی هستم." بوتیمار: "تو مثبت‌هایی 
هم داری ولی منفی‌هات بیشتر شده. برای مثال 
توی جمع نجسب هستی. لفظ قلم حرف می‌زنی. 
خشکورسی هی آدم‌ناهات حماس رای 
نمی کنه. تدبیر و سیاست نداری. برعكس پریناز 
که خونگرم و اجتماعی و راحته. تو خجالتی هستی. 
دلیلش رو هم می‌دونم. خودت برام تعریف کردی 
که وقتی که جهارده ساله بودی. مهمون اومد 
خونه‌تون. تو رفتی توی كمد قایم شدی. ژن تو 
خجالتیه و کاریش نمیشه کرد. تو خیلی خودنما 
هستی و وقتی مهمون داریم. تو پذیرایی خیلی مايه 
می‌ذاری. برعکس خواهرت که جلو مهمون يه جور 
غذا می‌ذاره و خلاص. اون دفعه يادته برادرت بهت 
كفت با صد جور غذا پختن می خوای خودنمایی 
کنی؟ تم ركز نداری. حواست خیلی پر ته. يادته به 
جای شیکر نمك ریختی تو چایی؟ يادته كاز رو 
خاموش نکردی کتری سوخت؟ بوتیمار یکریز 
حرف می‌زد و منفی‌های همسرش را جلو او گوشزد 
می کرد. پردیس اشک می‌ریخت و او متوجه نبود. 

جور دیگر: 

حالا فرض كنيد بوتیمار و پردیس جور دیگری 


به زندگی نگاه می کنند: در آن بحث اقتصادی, 
بوتیمار دخترش را از پردیس می كيرد تا به اتاقی 
خلوت ببرد و شيرش را بدهد و بخواباند. پردیس 
می كويد: "منم باهات میام." و هر دو به اتاقی 
دیگری می‌روند. بچه در يناه آرامشی که يدرو 
مادرش دارند. خوابش می‌برد. پردیس و بوتیمار 
به جمع برمی گردند. حالا پردیس گرفتار ساکت 
كردن بچه نیست و روی بحث تمر كز دارد. گیرم 
هم بگوید ما که دلار نداریم پس چه فرقی می کنه؛ 
بوتیمار توی ذوقش نمی‌زند. 

ردک یی ر باعاسياف دك ا 
نمی كند. از خودش بد نمی گوید. هميشه متبسم 
است و ارامش دارد. وقتى مىبيند مدتى است با 
شوهرش بيرون نرفته؛ نمی گوید: "عارت مياد با هم 
بريم بيرون" می كويد: "دوست دارم بريم بيرون يه 
دورى بزنيم. وقتى با تو میرم بيرون افتخار می كنم 
كه کنارم هستی. اينها رابا لحن شیرین و دلبرانه 
می گوید. ضمنا می‌داند هر سخنى جايى دارد و وسط 
مهربانى نظرخواهى نمى كند. بوتيمار هم نظرهاى 
شيرين مى دهد و با منفىها كار ندارد. 

در جور ديكر وقتى بوتيمار می كويد سلیقه‌اش 
عوض نشده يرديس اصرار نمی كند که عوض 
شد ه بلكه می كويد: "جه خوب!اكه عاشقتم مال 
اينه كه حرفت حرفه و دو تا نميشه." اكر بوتيمار 
بكويد دوستت دارم. يرديس لج نمی کند كه دروغ 
تگو. دوستم نداری بلکه از این حرف اظهار رضایت 
می کند. نتيجه لج كردن همان است که دیدید: 
بوتیمار كفت "به جهنم..." و هرجه از دهانش در 
آمد. نثار کرد. بايد هوشیار باشیم و ببينيم هدف 
مااز بحثی که می كين چیست.اگر هدفتان دعوا 
و قهر است. هی به هم ناسزا بگویید ولی هدف 
زناشويى اين نيست. در زناشويى آ رامش و دوستی 
از ضروريات است يس بحثى نمی كنيم كه آرامش 
رابه هم بزند. و منظورم اين نيست كه تسليم 
شويم و طرف هر كار کرد بكوييم آفرين! منظور 
اين است كه حرف خود را طورى بزنيم كه طرف 
انكيزه مثبت بكيرد و دعوا نشود. 

يرديس به راهكارهايى كه در این آيتم خواندید. 
عمل كرد. كادوها رفتند توى جعبه كادوهاى 
يادكارى. تمرين آرامش هم كرد ورفتارش كه 
تهاجمى بود. تغيير كرد. بوتيمار هم از آن آرامش 
بهره برد و رفتارش تغيير كرد. يرديس تمرين به 
خود رسيدن را جدی كرفت وازخود كليشهاى 
خارج شد و به خود غريزىاش بر گشت و جذاب تر 
شد. مینور هم در آرامش خانه به آرامش رسید و 
دختری خندان شد. پردیس توانست هفته‌ای چند 
بار به آموزش‌گاه سر بزند و با کار کنان و هنر جوها 
ارتباط دوستانه بكيرد. او امروز خوشحال است كه 
دارد ياد مى كيرد جور ديكر ببيند. 
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58 خواستكارى 


كورش كاشانى 


خوشبختی در گرو سادكى 


همايون فكر مىكرد دارم شوخی می‌کنم. يك وقتهايى سر به سرش می‌گذاشتم و او اين حرف مرا به حساب همان شوخی‌های متداول تلقى کرد 


خودم به او ييشنهاد دادم كه به خواستكارىام 
بيايد. كفت تو كجا و ما كجا؟!! خانواده ات حتى ما 
رابه خانه‌شان راه نمی‌دهند. 

گفتم از کجا اینق در مطمئن هستی؟ تو بيا 
خواستگاری و جواب بله را من می‌دهم. 

من دختر صاحب آژانس هواپیمایی بودم. 
پدرم حداقل ۰ تا کارمند داشت. من و دو برادرم 
هم به محض این که دیپلممان را گرفتیم آمدیم 
ویک گوشه کار آژانس رادر دست گرفتیم. 
کسی در محل کارمان از زند گی شخصی ما خبری 
نداشت و نمی‌دانستند پدرم از کجا به اینجا رسیده 
است. ما خانواده‌ساکتی بودیم و همگی کم حرف 
و به نظر بقیه مرموز و مشکوک. 

پدرم مرد مهربانی بود. به کارمندها سخت 
نمی گرفت. بسیار خوش لباس و مرتب و محترم 
بود. مادرم هیچ وقت نمی امد به محل کار ما و 
کسی او را نمی‌دید. پدرم وقتی شانزده سالش بود 
از یک روستای دور افتاده در آذربایجان به تهران 
آمده بود. قرار بود با برادر بزر گترش کار رنگ 


در پیچ و خم‌دادگاه 


راشین مختاری 


اين جدایی. زند گی من و سیروس را هیچ 
تغییری نمی‌دهد. چیزی با هم نساختیم که حالا 
ويران شود. فقط وقتمان را تلف کردیم. همان 
ماه‌های اول بايد از هم جدا مى شديم. بیخود دو 
خانواده را اميدوار كرديم كه صاحب يك نوه 
خواهند شد ودختر و پسرشان بالاخره سر و سامان 
گرفته اند. در حالی که سامانی در کار نبود. 

حالا هم از این جدایی فقط خانواده‌هایمان 
ناراحت هستند. مادر من فكر می کند که برای 
هميشه تنها خواهم ماند و خانواده سیروس هم 
تصور می کنند يسر شان نتوانست أن خانواده 
ایده آلی را که می‌خواست بسازد... 

سالا ھکار يودي يا خلق عون هی ات 
بودیم ولی انگار نمی خواستیم تفاوت‌ها را جدی 
بگیریم. اگر وجه مشتركى بود بايد ده سال زودتر 
با هم ازدواج می کردیم. در همه اين سالها كنار هم 
کار کردیم وهيج علاقه ویژه‌ای بين ما ایجاد نشد. 


٩٩ ۱مردأد‎ 3 


كارى ساختمان انجام بدهد. 

پدرم از همان جوانى بسيار مودب و خوش 
لباس و تمیز بوده. یک بار وقتی صاحب كارش 
اورا می‌بیند که جقدر محترمانه صحبت می کند 
از او می‌خواهد به شر کتش برود و به عنوان منشی 
مشغول به کار شود. 

سال‌ها تلاش و کار و سختکوشی او را به جایی 
ندب کد الا ایک ات انیبان 


من چهل سالم شد و او وارد مرز پنجاه سالگی 
شده بود. می كفت دیگر از این که مجرد مانده وزن 
و بچه‌ای ندارد خسته شده و من هم برایش درد 
دل می کردم که آخرین سالهایی که شانس مادر 
شدن دارم را به راحتی از دست داده ام. 

یک روزلا به لای همین حرفها سیروس 
پیشنهاد کرد باهم ازدواج کنیم. صدای خنده 
هر دوی ما بلند شد. هر دو می‌دانستیم چقدر با 


قرارداد خشک و بی‌روح ما! 


هيج کدام از ما برای زندگی مشترک ساخته نشده بودیم. آنقدر روی موضع‌های خودمان باقی ماندیم كه اصلاً زندگی مشترکی ساخته نشد 


معتبر شده بود. مادرم همان رن روستایی ساده 


باقى مانده بود. به ندرت از خانه بيرون مىآمد. 
فارسى را خوب صحبت نمی كرد و همه توجهش 
به این بود که غذاهای خوشمزه بیزد و به امورات 
خانه برسد. پدرم عاشقانه او را دوست داشت چون 
به نظرش مادرم مثل یک جواهر ناب می‌ماند که 
هیچ چیز او را تغيير نداده بود. 

در عین حال که وضع مالی مان به نسبت خوب 


هم فرق می كنيم. ولی سیروس كفت بیا به چشم 
معاهده به او نگاه کنیم. زند گی خودمان را داریم و 
فقط اين ازدواج ما را از تنهایی در می آورد. والا هر 
دو كار و زند گی شخصى مان را ادامه مى د هيم ... 
اولش به عنوان شوخى و خنده مطرح شد 
ولى كم كم موضوع رنك ورخ جدى به خودش 
رد كرده بودم اين بود كه نمىخواستم استقلالم 


بود ولى زند گی خيلى ساده‌ای داشتيم. 

با همایون در آژانس هواپیمایی اشنا شدم. 
پسر پر شور و مهربانی بود. سخت کار می كرد و 
می‌دانستیم هزینه زند گی خودش و مادرش را با 
همین کار می‌پر دازد. بعد از دو-سه سال پدر او 
را مدیر یک بخش شر کت کرد. به همه گفته بود 
یک دختر خوب که حاضر باشد با مادرش زندگی 
کند به او معرفی کنند. بعد از چند ماه که کسی 
بيدا نشد من به او گفتم چرا به خواستگاری من 
نمی‌آیی؟ من حاضرم با مادرت زندگی کنم. 

همایون فکر می کرد دارم شوخی می کنم. یک 
وقت‌هایی سر به سرش می گذاشتم واو این حرف 
مرا به حساب همان شوخی‌های متداول تلقی کرد. 

چند روز بعد بهم كفت كاش حرفی که زده 
بودم شوخى نبود. به نظرش هر كس با من ازدواج 
می كرد خوشبخت می‌شد. به او گفتم اتفاقاً جدى 
كفتم. همايون باورش نمی‌شد. كفت خانواده ات 
محال است مرا به دامادى قبول كنند. 

بالاخره بعد از چند هفته همراه مادرش در 
كمال دلشوره و نگرانی به خواستگاری من آمد. 
وارد خانه مان که شد با تعجب به در و دیوار نگاه 
می کر د. خانه‌ای در كمال ساد گی و تمیزی و خوش 
سلیقه‌ای بود. يدر اصرار داشت خانه بايد جوری 


همین از وسایل تجملاتی خبری نبود. گلد وزی‌های 


رااز دست بدهم. سیروس هم بدجور به زند گی 
مجردی عادت کرده بود. برای همین زیر بار 
ازدواج نمی‌رفت. در همه اين سال‌هایی که كنار هم 
کار کرده بودیم خوب می‌دانستیم هر دوی ما آنقدر 
شبیه هم هستیم که نمی‌توانیم یک روز هم در كنار 
هم دوام بیاوریم. ولی انگار اين آخرین شانس من 
برای بچه دار شدن بود و شاید برای او هم آخرین 
شانس بود كه دختری بيدا كند مثل خودش به 
استقلال و زند گی شخصی‌اش حسبيده باشد. 

قرارهایمان را گذاشتيم. هر كس سهمى از 
مخارج زندگی را تقبل کرد. بقیه درامدمان مال 
خودمان بود. قرار شد اگر به سفر رفتیم هر كس 
خرج خودش را بدهد. اگر بچه‌ای به دنیا آمد 
راه و رسم زندگی مان را آن موقع تغییر خواهیم 
داد. سیروس می‌خواست رفت و آمدهای دوران 
مجردی‌اش را داشته باشد و من مانعش نشوم. 
من هم می‌خواستم محفل‌های دوستان خودم را 
برای همین با یک مراسم خیلی ساده وارد 
زندگی شدیم. 

همان ماه‌های اول اختلافات بالا زد. بر خلاف 
همه قول و قرارها من انتظار داشستم سیروس به 
عنوان شوهر یک سری وظایف را انجام بدهد و او 


مادر همه جای خانه دیده مى شد و وقتی همایون 
دید چهره زند گی ما در بيرون از خانه با داخل خانه 
اینقدر فرق می کند شو که شد. 

يدر چند شرط ساده برای همایون داشت اول 
اين که اگر به هر دلیلی زندگی ما به سرانجام 
ترسید من حق طلاق داشته باشسم و این که من 
برای کار كردن و رفت و آمد به خانه پدرم هیچ 
محدودیتی نداشته باشم. تنها دختر او بودم و 
نمی‌خواست خدای ناکرده یک روز شوهرم اجازه 
ندهد من به دیدن آنها بروم. 

مادر همايون هم از جنس مادر من بود. اين 
دو زن خيلى زود با هم همكلام شدند وبه سه ماه 
نكشيد كه من به خانه بخت رفتم. 

همايون یک |پارتمان دو خوابه در وسط شهر 
اجاره كرد. یک اتاق مال ما بود و یک اتاق هم مال 
مادرش. زند گی ما خيلى ساده ادامه بيدا كرد. 
مادرشوهرم سعی مى كرد خيلى اسباب زحمت 
زند گی ما نباشد در حالى كه منتا وقتى زنده بود او 
رامثل مادر خودم دوست داشتم. 

جل سال از زند گی مام گدرو مااخالة 
صاحب یک آژانس هواپیمایی مستقل در كرج 
هستيم. دو فرزند داريم که هر دو ازدواج كردهاند 
و رفته‌اند و زندگی ما اما هنوز بوى ساد گی‌اش را 
حفظ کرده و حس می کنم خوشبختی ما در گروی 
همین ساد گی است. 


هم از من انتظار خانه داری و پخت و يز داشت... 

هیچ کدام از ما برای زندگی مشترک ساخته 
نشده بودیم. آنقدر روی موضع‌های خودمان باقی 
ماندیم که اصلاً زند گی مشتر کی ساخته نشد. من 
برنامه کاری و تفریحی خودم را داشتم و او هم 
همین طور و فقط به هم اطلاع می‌دادیم که کی به 
خانه بر می‌گردیم. این زند گی هرچند همانی بود 
كه می خواستيم ولي در عمل رضايت هيج کدام 
از ماراجلب نمی كرد مخصوصا كه من بچه دار 
هم نشدم. د كترها می گفتند بايد صبر كنيد و من 
فرصتى برای صبر كردن نداشتم. 

به سيروس که نگاه می كردم مى ديدم او هر كز 
نمی‌تواند يك يدر شود. همان شب اول كه صداى 
كريه بجه نكذارد بخوابد از خانه فرار خواهد كرد. 

اين وضعيت ناخوشايند بود. بكو مكوهايمان 
بىيرواوبىحد و مرز بود. حرمت همديكر رانگه 
نمىداشتيم و اتگار فقط یک جنگ اعصاب برائ 
خودمان ساخته بودیم. بعد از دو سال به اين نتيجه 
رسيديم كه زند گی مشترک را نمى شود مثل یک 
معاهده نكاه كرد و طبق یک قرار داد خشك و 
بىروح پیش برد. 

اين پایان معاهده‌ای است که ,۰۱ ۳۲ 
مشترک حتی نزدیک هم نشد. 


مهتاب و ترانه على 


محمدیان 


يتوى نو و عكس يدربزركىك 


پرستو, /"اساله, مجرد. كارشناس ارشد 
مادرشون نذاشتن. دو بار ازدواج ناموفق داشتن. 
خواب ديدم اومده خونه ما. موهاش و مثل سربازا 
کوتاه کرده بود. تنها اومده بود. می كفت اين خط 
كرفت و خوابید. يه آقایی از همسایه‌های قدیمی 
ما (من پدربزرگمو وقتی زنده بودن ندیدم). اين 
اتب كردن انم اقا با الت غو الى :نه من 
نكاه مى كردن. من توى خواب داشتم سجاده و 


خانم بدون مشخصات 

همسرم خالهاى داشت كه به رحمت خدا 
رفته. او را وقتى زنده بود سالى یک بار می‌دیدیم. 
خواب ديدم در خانه او هستیم. روی تشکچه 
رو به حياط نشسته بود. روی پایش پتو انداخته 
بود. مثل وقتی که زنده بود. خانم مسنى هم آنجا 
بود که روی تشکچه نشسته بود. تعجب کردم 
که چرا كنار هم نبودند. من بلوز شلوار داشتم. 
موهایم از امروز کوتاه‌تر بود. زنگ در را شنیدم. 
خواهررشوهرهایم به دیدن خاله امده بودند. 
رفتم در راباز کنم. سر راهم برك ريخته بود. 
قهوه‌ای و قرمز. انگار خيس و باران خور ده بودند. 
مشغول شسدم به جار و کلسی دو طرف حياط را 
ميو كردم خواستع وط حياط را هم جنارو کنم. 
نمی‌دانم جه کسی در را باز کرد. شاید خواهر سوم 
شوهرم بود. يشت در غير از خواهر شوهرهایم. 
پسرخاله‌هایش و چندین نفر دیگر هم بودند. در 
خواب فکر می کردم آن خانمهای چادرمشکی و 
آقایان نوه‌های خاله شوهرم هستند. معمولاً جلو 
آنها روسری دارم ولی در خواب حجابم برایم مهم 
نبود. در بیداری هم اعتقادم به حجاب کم شده 
البته غرف را رعایت می کنم. خانمها كه زياد بودند 
وارد اتاق خاله شدند. آقایان در حياط ماندند. 
پسرخاله به من نگاهی کرد که در ذهنم ماند. برای 
لحظه کوتاهی شوهرم داخل اتاق خاله شد. آن 


سس 


همه اسم‌ها مستعار است و 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ یا اسمس کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


اگر مشخصاتی که براة”بينند گان خواب می‌نوبسم. مانند مشخصات فرد دبك د. تصادفی است. 
كر تی كه پرا بينند کان خواب مى نويسم فرد ديكرى بو فى 


و چون نمی‌خواستم پسرعمه منو بی‌حجاب ببینن؛ 
توی آ شپز خونه نشسته بودم. 

خواب شما دو بخش دارد: یسرعمه وان 
آقا. يسرعمه وارد خواب می‌شود تا شما را به ياد 
خاطره‌ای در كذشته بیندازد و حرف دل شمارا 
است که در ناخودآ كاه و خودآ كاه شما رفت و آمد 
می کنند و به ازدواج ربط دارند. اين خواب به ما 
می كويد گرایش و کششی به پسرعمه ندارید چون 
مرتب كردن جانماز بهانه‌ای بود برای ندیدن او. 
ظاهرش جذاب نبود و موهایش را سربازی زده 
بود که در این خواب نماد آدم ناموفق است. پتوی 
نو می كيرد و می‌خوابد. پتو از برادر گرفتن نماد 
كسب مجوز است. ورود ایشان به خانه شما حالت 


خانم مسن اعتراض کرد که اینطوری به دیدن یک 
همسرم نویسنده است. (قبلاً در بیداری با ناراحتی 
به همسرم گفته بودم شاید قصه زندگی خودم را 
بنویسم.) سعی می کردم کلیدهای برق را بزنم و 
بودند. لامپها یا روشن نمی‌شدند يانور ضعیفی 
داشتند. بانوی مسن نگران غذای جمع بود. گفت 
بايد از زیرزمین ظرف و ناهار بیاورند (منزل خاله 
زيرزمين ندارد). در این خواب نگاه پسرخاله در 
ذهنم مانده. هيج معناى خاصى در آن نكاه نبود. 
فقط نكاه بود. شايد كمى حالت تعجب داشت. در 
دومين خوابى كه دیدم. فقط اين يادم مانده که 
همانطور نگاه كرد. باتوجه به اينكه با خانواده ايشان 

به خاطر ان نكاه كه بازتابى غير از تعجب 
نداشته, نكران خودتان و آينده نباشيد. آن نكاه را 
همان تعجب تفسير كنيد و ريزبين نشويد. تعجبش 
هم می‌تواند برای اين باشد كه قبلا حال روز بهتری 
داشتيد اما حالا خوشحال نيستيد. در آن مهمانى 
شلوغ فقط اقوام همسرتان حضور داشتند. بيشتر شان 
هم خانم بودند. اين اشارهاى است به زند گی بيدارى 
شما که احتمالاً براق شما رضاتبخش نيست. اين 
خواب می كويد برای شما سر راه هر كارى یک كار 
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لطفا تعبیرها را در مجله بخوانيد. 
تهديد دارد: "اين خط اين هم نشان!" که در اين 
خواب نماد ادعایی بیهوده است. وجود پسرعمه 
در خواب شما فقط یک کاتالیزور است تا فضای 
خواب را برای ورود آن آقا مناسب کند. یعنی 
قارا عا کد اين بخستنقواییامی كويد 
دوست داريد آن آقابه شما كرايش داشته باشد. 
شايد هم در بيدارى اين كرايش رانشان داده 
باشد. در خواب وقتی ایشان با خوشحالی به شما 
نگاه می کرد. شما برای حجابتان نگران نبودید. 
و اين نشان می‌دهد از او بدتان نمی‌آید. عکس 
پدربزرگ نماد چیست؟ اگر اين آقا سن و سالی 
دارند. آن عکس به همین موضوع اشاره می کند. 
ضمناً می‌تواند نماد گرفتن مجوز باشد. برای مثال 
اگر خواستگاری کند. بز ر گترها بايد اجازه بدهند. 
ادبیات خوابی که نوشته بودید. نشان می‌دهد شما 
خانم مودبی هستید و برای خودتان اصولی دارید. 
درود بر شما. 


طور مطلوب برسید. و گمان كنم در زندگی روزمره 
کارهایی وظیفه شما شده که وظیفه شما نیست: در 
می‌زنند. كسان دیگری هم هستند که باز کنند ولی 
شما می‌روید باز کنید. سر راه برك جارو می كنيد 
و از باز كردن در باز می‌مانید. از جارو كردن حياط 
هم باز می‌مانید. در بیداری روسری دارید در خواب 
ندارید. اين نماد بی حجابی نیست. نماد اشکار شدن 
و حرف خود را زدن است. کسانی که يشت در 
هستند. برای شما غریبه‌اند و این یعنی با فامیل‌های 
آنها صمیمی نيستيد و اهل رفت و آمد نیستید. به 
اين معنی هم هست که شما را درک نمی کنند و دل 
و شخصیت شما را نمی‌شناسند. ضمن جارو كردن 
برگها به زیبایی و حالت آنها هم توجه می كنيد كه 
به اين معنی است که ذوق هنری دارید. 

در هر دو خواب یک لحظه شوهر تان هست. 
به اين معنی است که حضور ایشان در زندگی 
شما کمرنگ است. روشن نشد ن لامیها به اين 
معنى است که مى خواهيد حقيقتى را آشکار كنيد 
يا حرفى بزنيد اما نمی‌شود. ضمناً ظهر است و 
نيازى به لامب نيست يس لامب می تواند به اين 
معنی هم باشد که می‌خواهید خود را بشناسانید اما 
نمی‌شود. بحثی که در بیداری با همسرتان کرده 
بودید و گفته بودید قصه خود را خواهید نوشت. 
تایید همین حرف است. خواب دوم را به دلیل 
خواب اول دیده‌اید و زياد اعتبار ندارد. 

پیشنهاد می كنم برای اينكه آینده خوبی داشته 
باشید. اکنون خود را خوب بگذرانید. به خودتان 
اهمیت بدهید. با خودتان حرف نزنید. 


همین چند وقت پیش بود كه یکی از 
دوستانم که اتفاقاً در مسایل اقتصادی هم برای 
خودش تخصصی دار د از من پرسید؛ راستی چرا 
در تمام کشورهای دنیا که حالا در كير کرونا 
شده‌اند. جنسها ارزان می‌شود و به دلیل خرید 
کمتر مردم. تولید کنند كان دارند توی سرشان 
می‌زنند که جه کار کنند تا ورشکست نشوند. اما 
در این سرزمین رویایی خودمان به قول معاون 
اول رئيس جمهور (در زمان مناظره‌های 
انتخاباتی) شب که می‌خوابیم. فردا صبح 
قيمتها دو برابر شده؟! 

در اين لحظه يكى ديكر از دوستانم كه 
تخصص جامعه شناسی دارد. فی الفور گفت: 


وزار تخانه‌ای به نام صمت ندارند. يا ايتكه 
انها ۲۷ كانال مختلف تلويزيون ملى ندارند 
كه نيمى از شبانه روز را درباره رعایت حق 
بيت المال و حرام خوری ناشی از گرانفروشی 
چیزی بگوین د يا اینکه اگر دقت كتيب 
بلاشک تمامی آن کشورها سازمان حمایت از 
مصرف کننده ويا سازمان تنظیم بازار ندارند و 
احتمالا همین طور یلخی خر ید مر دم» قيمت اقلام 
بازار را تعیین می کند و می‌بینید که هر شب در 
اخبار ۲۰/۲۰ نشان می‌دهد که مردمشان با 
نگرآنی از اینکه فردا کدام جتس كران مي‌شود, 
خواب راحت ندارند و پلیس‌هایشان زانویشان 
رامی گذارند روی كردن مردم بیچاره و اجازه 
نمی‌دهند نفس بکشندا! 

يس به قول آ قای ظر یف هیچ وقت یک ايرانى را 
تهدید نکنید. چون يك ایرانی هیچ وقت نمی كويد 
نخر گرونه و می گوید بخر. گرون‌تر میشه! 


همانطور که می‌دانید در حال حاضر جمعیت 


برای کنترل گله‌ای کرونابه دو دسته تقسیم 
شده‌اند. یک دسته آنهایی که کروناگرفته‌اند 
و راهی بیمارستانها شده‌اند و هی يشت سر هم 
نگیرید چون د کترها به محض ورود به بیمارستان 
و حتى در همان حياط بيمارستان یک وسيله سی 
سانتى داخل بينى تان می كنند و بعد آن را تا 
كرونا داريد. 

دسته دوم هم همانهايى هستند كه كرونا 
گر فته‌اند اما علامت ندارند و به اين بى علا متى شان 
مى بالند. 

البته من هم "متأسفانه" تا جند وقت پیش جزو 
بی‌علامت‌ها بودم و يكروز كه سوار اتوبوس شدم. 
ديدم يك صندلى ضربدر خورده كنار یک آقاى 
مسن خالى است و تا دویدم آنجا بنشينم؛ پیرمرد 


يسرك ننشین کرونا می‌گیرم! و من هم پاسخ 
دادم: پدر جان من علامتی دارم که فهمیدی 
کرونایی‌ام؟! که پیرمرد گفت: 

يسر جان نكو بی‌علامتم. چون ماجرایش را 
نمی‌دانی و بعد هم سینه‌اش را صاف کرد و ادامه 
داد: در زمان ما وقتی بار چهار پایان را می گذاشتند. 
اول بار اصلی را می گذ اشتند و بعد ذره ذره به آن 
اضافه می کر دند تا حیوان زیر فشا بار. بادی در 
من كرد و آرم علامت مه ماهیتن من امياد که 
بار کافی‌است. اما این بی‌علامتی شما جوانها؛ دولت 
بیچاره را سر گردان کرده و نمی‌داند فشاری که به 
شمامیآورد کافیست يا هنوز جا دارید؟! و از آن 
تاريخ بود كه من هم سعی کردم سرفه‌ای بزنم و 
خودم را جزو علامت داره امعرفی كنم تا برای 
کسی سوء‌تفاهم ایجاد نشود! 


وقتی اینترنت در کشور ما كران می‌شود. معاون 
وزير ارتباطات, گرانی را به معاون وزیر می گوید و 
معاون هم گلایه را به وزیر می كويد و او هم به رئيس 
جمهور و ایشون هم با عصبانیت می گوید؛ حق ندارند 

اپراتورها هم از ترسء همچنان در خیابانهای 
یکطرفه می‌پیچند و راهنمانزده جلوی یک 
تابلوی توقف مطلقاً ممنوع دوبل پار ک می كنند 
و همینطور که از ماشين گرانی پیاده می‌شوند. 
انگشت شصتشان را به نشانه موفقیت به دولت 
تدبیر نشان می‌دهند و قيمت اینترنت هم دقيقاً 
مثل قيمت مرغ و شیر و گوشت و تخم مرغ 
همینطوری بالا باقی می‌ماند و... 

دوست دارید در ادامه جه چیزی را بنویسم ؟! 
را ده میلی ون ريال جریمه می کند و مدت اعتبار 
بازده ماه کاهش می‌دهد تا مدیران اپراتورها 
دندشان نرم. بروند از فردا توی صف بایستند و 
دوباره تمدید اعتبار کنند. فکر کرده‌اید اين دولت 
در ارتباط با گرانی با کسی شوخی دارد؟! طاعون 
آن هم بايد زندگی کنیم و ببينيم باز هم جرات 
می كنيم دهانمان را به نشانه اعتراض به گرانی 
باز کنیم ؟! به قول وزير امور خارجه کشورمان 
ما همه در یک کشتی هستیم که هر ساعت یک 
سوراخ جديد در آن پیدا م شود و در حالی که 
همه با نكرانى به هم نگاه می کنیم. ناخدا و خدمه 
کشتی مجلل کناری‌مان با بلند گو اعلام می کنند: 
هیچ نگران نباشید. قبر به اندازه کافی كندهايم و 
چشم انتظار قدوم مبار ک شما هستیم. من جای شما 
باشم هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نمی کنم! 


هیچ صفتی ده سو دمندی تصميم و ار اده 


ذيست 


وې 


مسابقسبزرك«استاننويسى 


زیر نظر: على اصغر شير زادى 


همزبان:؛ 


شادی عنصری -تهران 


مهيار نشسته بود روی كانايه و کتاب می خواند 
که صدای باز شدن در ورودی آپارتمان را شنید. 
سرش را که بلند کرد سارارا دید که جعبه سفید 
بزرگی به دست داشت و آن را بااحتیاط حمل 
می کرد. سارا جعبه را گذاشت روی میز مقابل 
مهيار و كفت سلام. بعد رفت توی اتاق و مانتو و 
روسری‌اش را در آورد و آنهارابه دقت وارسى 
كرد و بو كشيد. جعبه روى ميز آرام تكان می‌خورد. 
مهيار چشم‌هایش راريز كرده بود و با دقت به 
جعبه نكاه مى كرد ودستش داشت مىرفت سمت 
ان كه سارا از راه رسید و در جعبه راباز كرد. حجم 
يشمالوى كوجكى را بيرون آورد و آن را باملايمت 
روى بازوهايش نكه داشت و به مهيار كفت: 

"لطفا اون يارجه رو بيار اونجا يهن كن." 

مهيار پارچه را از توى جعبه برداشت و بعد 
جعبه را پرت کرد گوشه‌ی اتاق. 

-سگ خریدی؟! تو این خونه‌ی کوچیک؟ 
آخه تو چی فکر می‌کنی؟ 

- اتفاقى بود اسمش يسته است. 

سار ايارجه رآ از دست مهيار كرقت ودک 
در بالكن روى زمين يهن كرد. يسته راروى آن 
گذاشت و خودش هم نشست کنارش. مهيار دوباره 
نشست روی كانابه و گفت: "اتفاقى! مثل بقیه‌ی 
تصميمهات." سارا جيزى نگفت. مهيار کتابش را 
به دست كرفت و به ظاهر مشغول خواندن شد. 
اما تمام حواسش و گوشه4ی چشمش جمع شده 
بود و داشت حرکات ارام دست ساراراروی 
پرزهای نرم بدن پسته دنبال می کرد. انگشت‌های 


ساراجوری روی بدن پسته راه می‌رفت انگار زیر 
پرزهای تن او دنبال شی, ارز شمندی می گشت. 
پسته روی سمت چپ گردنش خال قهوه‌ای 
کوج دناست کروی ينان کوک قود ان 
مثل یک نقطدى تمركز بود. انگشت‌های سارا هم 
بیشتر اطراف همان نقطه مى جر خيد و در نظر گاه 
مهيار داشت آنجا یک گرداب می‌ساخت. 

سارا تا آخر شب كنار يسته ماند. مهيار شامش 
راخورد. مسواک زد و رفت توی اتاق. وقتى آمد 
كنار در تالامپ اتاق را خاموش کند سارا هنوز 
دو زان و نشسته بود روی زمین» يسته را گر فته 


بود مقابل صورتش و صاف توی چشم‌هایش نگاه 


۳۰ کلب ۱ مراد ۹٩‏ 


1۱ 


۱ 


3 در نگاه نخست به نظر می‌رسد که "همزبان " نوشته "شادی عنصری" نویسنده جوان و متکی بر قريحه 
ای نیرومند. یک مشکل و سوءتفاهم کتمان شده را در داستانی کوتاه و به اصطلاح بدون "قصه", 
به چالشی پنهان در سایه‌های خاکستری پیچید گی‌های بیان ناشدنی بخشی از مناسبات انسانی 
می کشاند.در بازخوانی داستان درمى يابيم كه لايه زيرين و نهان در لایه سطحی و اول اين داستان. 
با نهایت سنجید گی پرهیبی(شبح) مر تعش از سر ب رآوردن حسد را به ذهن می آورد. عنوان داستان- 
"همزبان"-در تناقض با مفهوم محوری مضمون و موضوع داستان کنایتی چندسویه دارد که کشف 
چگونگی و هدف غایی آن چندان دشوار نیست. سخن کوتاه. "همزبان" یکی از قوی ترين و غنی‌ترین 
داستان‌هایی است که در چهارده دوره گذشته اين مسابقه به جاب می‌رسد. "شادی عنصری " دانش 
آموخته کارشناسی ارشد معماری و شاغل در رشته تحصیلی و حرفه خود با داستان "گمشده "در 

| دوره سیزدهم مسابقه بزرگ داستان نویسی به عنوان نویسنده بر تر انتخاب و معرفی شده است. 


می‌کرد و انگشت شستش آرام روی خال قهوه‌ای 
بالا و پایین می‌رفت. دست مهيار روی کلید برق 
بود كه سارا صورتش را به صورت پسته نزدیک 
کرد و پسته نوک زبانش را بیرون آورد. مهيار 
لامپ را خاموش کرد و رفت روی تخت. 


سارا برنامه‌ی غذایی پسته را روی کاغذی 
نوشت و با یک توت‌فرنگی آهنربایی آن را به در 
یخچال وصل کرد. روزها كه می‌نشست يشت 
کامپیوتر پسته را هم می‌نشاند كنار دستش. مهيار 
اصلاً به يسته نگاه نمی کر د. وقتی می آمد خانه خیلی 
آرام سلام می‌داد و بعد می‌رفت توی اتاق. يسته 
مهيار را که می‌دید بلند می‌شد و دمش راتکان 
می داد. چشمش دودو می‌زد و مردمک چشمش 
توی کاسه آرام می‌لرزید. مهيار که می‌رفت توی 
اتاق يسته یک قدم به سمت در اتاق برمی‌داشت 
اماوقتی ساراصدایش می کرد برمی كشت و دوباره 
كنار او می ند ت. گاهی سارا همان‌جا كنار پسته 
خوابش می‌برد. مهيار نیمه‌های شب با چشم بسته 
دست می كشيد روی تخت و وقتی جای خالی سارا 


راحس می كرد بدون اینکه چشمش را باز کند 
رويش را برمی گرداند سمت دیوار. 


اد اد وام 
کر کرت 


سارا خانه نبود. مهيار نشسته بود روی کانایه 
و کتاب می‌خواند. پسته آرام به مهيار نزدیک 
شد. سیخ روی دو پا نشست و به او زل زد. مهيار 
توجهی نکرد. پسته سرش را خم کرد و پوزه‌اش 
رابه پاهای مهيار مالید. همین که مهيار سرش 
را بلند کرد پسته دوباره بركشت به همان حالت 
قبلی. صاف نشست و به مهيار نكاه کرد. مهيار 
گفت: چیه؟ گشنته؟" پسته گردنش راخم کرد 
و خال قهوه‌ای‌اش رابه مهيار نشان داد. مهيار 
رفت توی آشپزخانه و کاغذی را که سارا به در 
یخچال چسبانده بود خواند و مطابق آن ظرف 
غذای پسته را پر کرد و گذاشت مقابل او روی 
زمین. پسته انگار که غذا را نديده باشد همچنان 
داشت به مهيار نگاه می کرد. مهيار گفت: پس 
چرا معطلی؟" پسته باز گردنش را خم کرد.مهیار 


اطلاءات تل 


دستش را بلند كرد و با انگشت اشارهاش خال 
قهوه‌ای رالمس کرد. اما زود يشيمان شد و دستش 
را كنار كشيد و باز کتابش را برداشت و مشغول 
خواندن شد. پسته وقتی مطمئن شد مهيار دیگر به 
او نگاه نمی کند پوزه‌اش رابرد توی ظرف و شروع 
کرد به خوردن. غذایش که تمام شد ارام خودش 
را کشید كنار پای مهيار و سرش را گذاشت 
روی زمین و چشمش رابست. مهيار پایش را 
کمی روی زمين جابه‌جا کرد. طوری که انگشت 
شستش پرزهای گرم بدن پسته را حس کرد. بقیه 
انگشت‌ها هم شروع به حر کت کردند و کم کم 
همه‌شان زیر بدن نرم پسته گم شدند. 


مهيار در را که باز کرد پسته را دید که به پهلو 
افتاده بود و چشم‌هایش رابسته بود. سارا نشسته 
بود روی زمین و چانه‌اش را گذاشته بود روی 
زانوهایش و به پسته نگاه می کرد. مایع قهوه‌ای 
لزجی ريخته بود روی سطح سرامیک. مهيار گفت: 
"جى شده؟ ساراسرش رابلند كرد: می‌بینی كه. 
بالا آورده. مهيار كتش را گذاشت روى كانتر 
آشيزخانه: "حالا چرا زمينو تميز نكردى؟"از توى 
كابينت دستمال کهنه‌ای برداشت و زمين را پاک 
كرد و دستمال را انداخت توى سطل آشغال. تكيه 
داد به کانتر و به سارا خیره شد. سارا داشت يوست 
لبش را با دو انگشت شست و اشاره‌اش می کند. 

- جى دادی بهش؟ 

سارادستش را گذاشت روی يلك پسته و 
سعی کرد آن را باز نگه دارد: شیر خشکش تموم 
شده بود يه کم شير پاستوریزه بهش دادم. فکر 
نمی کردم براش بد باشه."پسته اله‌ی خفیفی کرد 
وسعی کرد سرش را تکان بدهد اما موفق نشد. 
"حالش خیلی بده. فکر نكنم زنده بمونه. سارا اين 
را گفت و بعد سرش رابلند کرد و به مهيار نگاه 
كرد: "من کشستمش. مهيار قطره اشکی را دید 
که از پلک چپ سارا افتاد روی گونه‌اش. کتش 
را برداشت و رفت سمت در: "ميرم شیر خشک 
بگیرم. زنك می‌زنم از بهرام آدرس دامپزشک هم 
می‌گیرم." بعد ب ركشت و به سارا نگاه کرد: "نگران 


نباش, نمی ميره. لبتو هم زخم نکن. نيم ساعت 
بعد سارا شماره‌ی مهيار را كرفت و با كريه كفت: 
هنان حالش ۳ شد. ۳ ترفن دكتر." 


سارادر را باز كرد و مهیار که يسته رابغل 
کرده بود آمد تو واو را گذاشت روى تشک 
کرده بود. بعد رفت توی اتاق و لباس‌هایش را 
در آورد. سارا رفت توی آشپزخانه و بلند گفت: 
"جيزى نمی‌خوری؟" 

-نه, گرسنه نيستم. 

سارا در یخچال رابست و به پسته نگاه کرد که 
روی تشک خوابیده بود و شکمش آرام بالا و پایین 
می‌رفت. بعد به سمت اتاق نگاه کرد و در تاریکی 
اتاق مهيار را دید که روی تخت دراز کشیده بود. 
رفت روی تخت. كنار مهيار دراز کشید و پتو را 
بود روی پیشانی‌اش و چشم‌هایش را بسته بود. 

- ببخشید امروز خیلی اذیت شدی. 

- بايد مراقب تغذیه‌ش باشی. بهرام می كفت 
این از اون نژادهای درشته. می كفت جرا از این 
کوچیک‌ها نگرفتین. اسمشو هم گفت. الان بادم 


- گفتم که. اتفاقی شد. 

- باشه. شب بخیر. 

مهيار اين را كفت و بر گشت سمت دیوار. سارا 
خيره شده بود به سقف و آرام نفس می کشید. 


مهيار روزنامه‌ها را گذاشت روی جاهایی که 
پسته ادارار کرده بود. يك روزنامه‌ی تمیز هم 
پسته ایستاده بود و دمش را تکان می‌داد و با زبان 
بیرون آمده حر کات مهيار را دنبال می کرد. سارا 
داد و گفت: ببین پسته هميشه بايد اون‌جا رو 
کثیف کنی. فقط همون‌جا." بعد رو به مهيار گفت: 
"به نظرت حالا ياد می‌گیره؟" 

-میگن راهش همینه. اكه تشویق و تنبیه رو هم 
بفهمه بهتر ميشه اين چیزها رو بهش ياد داد. 

- فکر كنم ماست جواب بده. عاشق ماسته. 
بالکن. پسته ذوق‌زده دنبالش راه افتاد و دمش 
را تندتر تکان داد. سارا خندید و گفت: "دختر 
خوب! ماست دوست داری, آره؟ قول بده که 
دیگه خونه رو كثيف نکنی." بعد یک قاشق ماست 
ريخت توی دهان او. پسته يريد توی بغل سارا... 
سارا می‌خندید و سعی می کرد صورتش را از زبان 


پسته دور نگه دارد. یک لحظه سرش را جرخاند 
و مهيار را دید که نشسته بود روی کانایه. دستش 
را گذاشته بود زیر چانه‌اش و خيره شده بود به 
او. سارا پسته را گذاشت روی زمین و به مهيار 
گفت: "دختر خوبی شده نه؟ " مهيار لبخند زد و 
سرش را تكان داد. سارا یک قدم به سمت مهيار 
برداشت.فکر کردم شايد خوب باشه, شايد خونه 
ازاين كرختى دربياد. 

- پس دنبال راه‌حل بودی. 

-را‌حل توچیه؟ حرف نزدن؟ بی‌تفاوت و 
خنثی بودن؟ 

- قبلاً زياد درباره‌ش بحث کردیم. قرار شد که 
ديكه کش‌اش نديم. نه؟ 

- می‌خوام مهمونى بدم. خانواده‌ها رو دعوت 


- تو که حوصله‌شونو نداشتی؟ 

- من هيج وقت نگفتم حوصله‌شونو ندارم. فقط 
از دخالت‌هاشون عصبی می‌شدم. 

- مطمئنى حالا دخالت نمى كنن؟ 

-اين فقط يه مهمونى كوجيكه مهيار. 

مهیار شانةهايش رابالاانداخت وازروی 
كانايه پلند شد و رفت توی اتاق. سارا نشست جاى 
او مثل او دستش را گذاشت زیر جانه‌اش و خیره 
ماند به در اتاق. 


AS 


خريدم. 

مهيار كرفت. مهيار قلاده‌ای را كه خریده بود به 
كردن يسته بست و كفت: "اين جهقدر سنكين 
شده. حسابى داره رشد ميكنه. مى كم می‌خوای اگه 


فكر كنم بيشتر تقصير مامان بود. هی میگه خوب 
نيست سك تو خونه داشته باشى. 

مهيار يوزخند زد و دنبال يسته راه افتاد كه 
داشت قلاده رامی كشيد و او را با خود به طرف 
در می‌برد. "بستنى رو بذار تو یخچال آب نشه." 
در که بسته شد سارا نشست روی کاناپه و به 
چهار گوشهی خانه نگاه کرد. خانه آن‌قدر ساکت 
بود که صدای قل‌قل قابلم هی خورش روی كاز 
به نظرش بیش از اندازه بلند بود. چشمش از 
بسته‌های خرید روی کانتر آشپزخانه و سبزی‌ها 
و میوه‌ها توی سینک ظرفشویی گذشت و رسید 
به كيف مهيار روی میز و جای خالی پسته كنار 
در بالکن. بلند شد و كاز را خاموش کرد و بستنی 
را كذاشت نوی یخچال و در حالی که مانتواش را 


اد اد عام 
AS‏ و 


تساعیت ٩‏ طبق معمول هر شب مهيار قلاده را 
دور كردن پسته بست. سارا آب کتری راریخت 
توی فلاسک و به مهيار گفت: چای دم کردم. 
كفتم ببریم تو پا رک بخوریم." پسته يشت در 
ایستاده بود و پوزه‌اش رابه در می‌مالید كه صدای 
زنك در آمد. مهيار پسته را كشيد كنار و در را باز 
کرد. همسایه‌ی طبقه‌ی بالا بود. يسته با دیدن او 
شروع کرد به يارس کردن, مرد هم شروع کرد به 
داد زدن: "آقامگه جای سك تو آپارتمانه؟ شما 
مگه نمی‌دونین زن من حامله است؟ از دیشب که 
سگ شما رو تو راه‌پله دیده هول کرده و فشارش 
بالا پایین شده." سارارفت جلو و گفت: "نگران 
نداره. تازه خانم شما که دیشب داشت می‌خند ید." 
مرد حرف او را قطع کرد: پس می‌خواستین گریه 
کنه؟ اصلا سك آلودگی داره. ممکنه بچه‌ی منو 
مريض کنه. اینو که دیگه همه می‌دونن. مهيار 
گفت: پسته همه جور واکسنی زده. ما مدام 
جك اش می كنيم. "مرد دوباره صدایش را برد بالا: 
"ای باباء اصلاً مگه شما مسلمون نيستين؟ به خدا 
اكه يه بار ديكه اين سكو اینجا ببینم میرم شکایت 
مى كنم. ديكه خود دانين." 
مهيار كفت: اشکالی نداره. آخر شب می‌بریمش 
كه کسی نبیندش. سارا گفت: "من امشب بايد 
كارمون بيشتر شده." 
- تو بخواب. من خودم می‌برمش. 
بقبه در صفحه ۶۵ 
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بانی از دستلاد دهای خو دی راندارد 


©نونل 


جوجه جينى با خمير جادو 


جوجه جينى يكى از غذاهاى محبوب و آسان براى 
مهمانى و دورهمی است. با وجود سخت به نظر 
رسیدن نام اين غذا و علی رغم بيجيد گی در تهیه 


به ميزان دلخواه 


٭#نمک» فلفل سياه وو فلفل قرمز .. به مقدار لازم 


خيلى هم زود حاضر می‌شود. برای تهيه جوجه 
جينى به فيله سينه مرغ نياز داريد. در اين شماره با 


ما باشيد تا طرز تهيه جوجه جينى خوشمزه خانكى 


ا 


در ابتدا برای درست كردن جوجه جينى خوشمزه 
خانگی, فيله مرغ را به صورت آماده خریداری كنيد 
یا سینه مرغ رابه صورت فيله برش بزنيد. سپس 
فیله‌های مرغ رابا آب لیموترش, نمك و مقداری پیاز 
حلقه شده و زعفران مخلوط كنيد و حدود دو ساعت 
در يخجال نگه دارید. بعد در یک ظرف جداگانه آرد 
سفید يا تمپورا و ماءالشعیر را با هم مخلوط کنید. 
ابتداماءالشعیر رادر ظرف بريزيد و مقدار كمى آب 
به اندازه یک بند انگشت به آن اضافه كنيد. سپس 
مقدارى نمک, فلفل و پودر سير به آن اضافه كنيد. 
اكراز آرد تمیورا استفاده می كنيد نيازى به استفاده 
از اين چاشتی‌ها نیست. در مرحلة يعد کم کم آرد زا 
بداين مایع اضافه کنید. غلظت خمير بنیه بايد به 


اندازه غلظت حلیم يا ماست چکیده باشد (نه خیلی 
سفت و نه خیلی آبکی)؛ همچنان ارد را اضافه كنيد و 
تا جایی ادامه دهید که غلظت خمیر به ميزان دلخواه 
برسد. در مرحله بعد پکینگ‌پودر را اضافه كنيد و 
کمی دیگر هم بزنید. 

بعد از اضافه كردن یکینگ‌یودر سه الى چهار بار 


هم زدن كافى است. اگر خمير را زياد هم بزنيد اثر 
يف کنند گی يكينك يودر از بين می‌رود. حالا در 
يك ماهیتابه كود روغن را داغ كنيد فیله‌های مرغ 
مزه‌دار شده را در خمیر بنیه بغلتانید و در روغن 
روی يك دستمال حوله‌ای تمیز یا کاغذ روغن كير 
بگذارید تا روغن اضافی آن‌ها گرفته شود. 


مواد لازم: 
ارد تمپورا ارد سعد 


به ميزان لازم 
(اگر از آرد تمپورا استفاده می کنید نیازی به نمک و فلفل 


نیست چون آرد تمپورا خودش طعم دارد) 


بهترین سس برای سرو كردن كنار جوجه چینی. 
سس تارتار است. تمام اين مواد را با هم مخلوط 
كنيد و حدود یک ساعت در یخچال بگذارید تامواد 
به خورد هم بروند. می‌توانید به جای پودر پیاز از 
پیاز تازه و خیلی ریز خرد شده استفاده کنید. یادتان 
باشد سس تارتار را مى توانيد 

به صورت آماده عن > 
از فروشگاه‌های 
بزرگ تهیه کنید. 
اگر هم سس تارتار 
را نمی‌پسندید 
می‌توانید جوجه 
چینی رابا سس کچاپ 


مواد لازم: 
ار شور ی شده 


*«جعفری ساطوری و ریز خرد شده 
#پودر پیاز: پودر سير آویشن و فلفل سیاه...به مقدار لازم 


نکات ریز تهیه جوجه چینی: 
##زمان لازم برای مغز پخت شدن فیله‌هاء بستگی 
به اندازه و قطر فیله‌ها دارد. برای سریع تر آماده 
شدن جوجه چینی و مغز پخت شدن فیله‌ها بهتر 
است فیله‌ها را به قطر ۲ سانتی‌متر برش بزنید. 
##زمانی که می‌خواهید فیله آغشته به خمیر بنیه 
را در روغن بیندازید بهتر است کمی آن را تکان 
بدهید تا خمیر اضافی آن جدا شود. 

#در اواسط کار اكر ذرات خمير در روغن باقى 
ماندند بهتر است روغن را از صافی رد 
كنيد ويا مرقب ذرات خمیر را با 
قاشق جمع آوری كنيد تاتکه‌های 

سوخته خمیر به فیله‌های جوجه 
در طرز تهیه جوجه چینی برخی 
ترجیح می‌دهند به مايه خمیر بنیه, 
شیر يا ماست اضافه کنند. برای اضافه 
كردن شير به خمير بنیه, شير را کمی گرم 
كنيد تاولرم شود و سپس به خمير بنيه اضافه كنيد. 
دراين صورت كمى به خمير استراحت بدهيد. در 
طرز تهيه جوجه جينى با ماست هم خمير بنيه را 
با ماست درست كنيد و انقدر هم بزنيد تا خمير 
به غلظت حلیم یا ماست جكيده برسد. برای اين 
مقذار مواد یک لیوان با كمثر مات چکیده أضافه 


كنيد ماست را کم کم اضافه کنید تا غلظت خمیر 
به اندازه ایده‌ال برسد. 

+« اگر از آرد تمپورا برای تهیه خمیر بنیه استفاده 
می‌کنید. نیازی به استفاده از تخم‌مرغ نیست. 
اما برخى ترجیح می‌دهند از تخم‌مرغ برای يف 
بیشتر جوجه‌چینی در تر کیب خمیر بنیه استفاده 
کنند. در این صورت از دو تخم مرغ استفاده كنيد 
و زرده و سفید تخم‌مرغ را با دقت از هم جدا کنید. 
ابتدا سفیده تخم‌مرغ را با چنگال بزنید تا باز شود. 
سيس آرد ودلستر رابه آن اضافه كنيد. مقدار 
آرد بايد به حدى باشد كه غلظت خمير بنيه مثل 
حليم يا ماست شود يعنى نه خيلى سفت ونه خيلى 
شل و وارفته. به اين ترتيب اندازه ارد و دلستر 
قابل تغيير است. اگر از سفيده تخم مرغ برای تهيه 
آرد بنیه استفاده می كنيد کمی زغفران آب شده 
هم به مايه اضافه کنید. 

##خمیر بنیه بايد حدود ۵ ۴ دقبقه قبل از درست كردن 
جوجه چینی‌ها آماده شود و کمی استراحت کند. 
از سبزی‌های پخته يا سیب‌زمینی سرخ کرده می 
توانيد به عنوان مكمل اين غذا استفاده كنيد. به اين 
منظور سبزی‌هایی مثل كلم بر وكلى. قارج؛ هویج 
و سيبزمينى را بخاريز كنيد و سپس به مقدار کم 
در کره نمک و فلفل تفت دهيد. برخى هم ترجيح 
می‌دهند جوجه چینی را با يلو سفيد ميل کنند. 


«#درخت علم دير محصول مى دهد 


از "أبوسعيد عبدالملک اصمَعی ۰ اديب معروف 
عرب كه كفته شده جزو نخستين فرهنك نويسان 
عرب و واضع دستور زبان عربى بود. نقل شده: 
زمانی که در بصره درس می‌خواندم. بسيار فقير 
بودم و به‌سسختی زند گی می کردم. در مسير رفتن 
من به‌مدرسه. بقال فضولی د کان داشت كه هر 
روز تا مرا می‌دید. می گفت: تو وقت خود را تلف 
می‌کنی. جرا نمی‌روی حرفه‌یی ياد بگیری كه با آن 
پول به‌دست بیاوری؟ 

بعد هم شروع به تمسخر 
می کرد و ادامه می‌داد: 

- تمام كاغذها و کتاب‌هایت 
را به‌من بده تادر خمره ريخته 
وروی آن آب بريزم. اگر یک 
هفته ديكر بیایی. خواهی دید 
همه‌اش آب است! 

روزی آن‌قدر بیچاره شدم که لباس تنم هم پاره 
شده بود و هیچ پولی نداشتم تا بتوانم پیرآهنی 
بخرم. كنار دیوار خانه‌یی ایستاده بودم که یک نفر 


آمد و گفت: امير بصره با تو کار دارد. 

در جوابش گفتم: او مرااز کجا می‌شناسد؟ تازه با 
اين لباس کهنه و پاره چطور نزد او بروم؟ 

أن مرد رفت و کوتاه مدتی بعد. صد سکه طلا و 
یک دست لباس نو برایم آورد و گفت: 

لباست راعوض كن وبا من بيا که امير کاری 
واجب و مهم با تو دارد. 

امیر بصره با حتر ام و مهر بانی بامن رفتار كرد وگفت: 
تو برای درس دادن به پسر خلیفه‌هارون‌الر شید 
انتخاب شده‌ای. 

من هم قبول کردم و کار گزاران‌ه ارون: مرا به 
مکتب‌خانه قصر بردند و پسرهارون را به من 
سپردند و ماهانه هزار درهم حقوق برایم معين 
کردند. من هر وقت حقوقم را می‌گرفتم آن‌را به 
بصره می‌فر ستادم تا در آن‌جا برایم خانه بسازند. 
چند سال بعد. كه فرزندهارون كاملا با سواد 
شده یود روزی از پدرش خواستم تااورا امتحان 
کند.هارون امتحان کرد و یسرش به‌خوبی 


جواب داد.هارون خوشحال شد و گفت: 

- می خواهم که روز جمعه در مسجد شهر 
خطبه بخواند. 

به‌اوگفتم: فکر این کار را کرده و ده خطبه 
خوب بداو ياد داده‌ام. 

پسرهارون. روز جمعه خطبه خوبی خواند و مراسم 
به‌خوشی گذشت. يس از آن.هارون پرسید: 

چه آرزویی داری؟ 

- این که اجازه بفر مایید به بصره بر گردم. 
هارون اجازه رفتن داد و مرا با احترام به بصره 
فرستاد. 

روزىء بقال فضول به‌همراه چند نفر نزد من 
آمد. وقتی او را ديدم گفتم: 

- مى بينى از آن كاغذها و كتابها جه محصولى 
به دست آوردم؟ 

بيجاره شروع به عذرخواهى كرد و كفت: 

- آنچه كفتم ازروى نادانى بود. حالا مى فهمم 
که درخت علم اگرچه دير به مر می‌نشیند. اما 
محصول خوبی می‌دهد. 


*#حکابت احداث گنبد سلطانیه 


یکی از شاهکارهای هنر و معماری ایران. گنبد 
سلطانیه است که به روایتی با الهام از طرح آرامگاه 
غازان‌خان ( که برای ساخت أن بنا نیز از بنای 
آرامگاه سلطان سنجر در مرو الهام گرفته شده 
بود) تومظ معباری بذتام سيد غلى شاه ساخته شده 
است. با اين تفاوت که يلان آرامگاه سلطان سنجر 
بوش كل مربع و پلان گنبد سلطانيه هشت ضلعى 
است وابتكاراتى كه در احداث آن 
به کار رفته. در حدى است که موجب 
شد بعدها نمونه و الگویی برای احداث 
تعداد زیادی از ابنيه ایرانی شود. 

این گنبد که به‌امر سلطان محمد 
خدابن ده (اولجایتو) و به‌عنوان | 
آرامگاه او ساخته شد. زمانی سر | 
برافراشت كه وى هنوز مذهب آبا 
و اجدادی خود را داشت. اما در 
روزهایی که کار ساختمانی گنبد 
رو به اتمام بود در سفری به‌عراق؛ 


موفق به‌دیدن بار گاه حضرت امام حسین(ع) و 
حضرت علی (ع) در کربلا و نجف شد و پس 
از باز گشت از آن سفر. چنان که معروف است. 
بر اثر تشویق و ترغیب علما و روحانیون بز رگ 
شيعه که در دستگاه حکومتی صاحب منزلتی 
بودند. مذهب تشیع را به‌عنوان مذهب خود 
پذیرفت و بعد از مدتی تصمیم كرفت محلی را 
که به‌عنوان آرامگاه برای خودش ساخته بود 
به ائمه بزرگ شیعیان اختصاص دهد و با این 
نيت قصد انتقال اجساد مطهر آنان امام على و 
اماه خن (ع) بدساطانية را داشنك و تصورش 
هم این که با جنين کاری, رونق تجارى و اهمیت 
مذهبی پایتخت جدید التاسیس وی افزایش 
می‌یابد وبا این انگیزه دستورداد تزئینات 
داخل ی بنا را که تا آن تاريخ هنوز انجام نگرفته 
بود طوری انجام دهند که در أن شعائر مذهب 
تشیع به‌خوبی مورد استفاده قرار گرفته باشد 
و به‌همین جهت است که کلمه "على " به‌طور 
مکرر با کاشی در متن اجر نوشته شده است. 
سلطان محمد خدابنده سپس دستور به‌ساختن 
آرامگاهی ساده برای خود در جنب گنبد اصلی 
داد. که به گواهی تاريخ بر اثر مخالفت شدید 
علمای شيعه موفق به نتقال پیکر مطهر امامان 
معصوم نشد و تصمیم كرفت بنای گنبد را به 
آرامگاه خود اختصاص دهد. اما در همان ایام 
از مذهب تشیع بر گشت و مذهب اهل سنت 
رااختیار کرد و شاید به‌همین دلیل بود که 
دستور داد تمام تزیینات کاشی کاری گنبد را 
که کلمه "على" بر آن نقش بسته بود. به‌همراه 
تمام تزئینات آجری کاشی کاری و گره‌سازی 
راباگچ بپوش‌انند وروی آن رابا كتيبه و 
اشکال مختلف هتذسی: و طرح‌های كل ویوتة, 
بارنگ آبی بر زمینه سفید گچ‌بری کردند. اما 
كوينا اجل مهلت نداد قا پا ان اين كار اببیند 
ودر سن ۳۶ سالگی در گذشت و جسدش در 
آرامگاهی که پیش‌تر فرمان به احداش داده 
بود. به خاک سپرده شد. 


اک قو اذا شا 
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حي 


۰ تدك ان سر فو شتمان وامی سا ند 


©هميالتون 


E‏ ای N‏ ال ان مک ف 
قادر به خوردن آن نخواهند بود. بلكه آن رابه لانه خود مى بر ند و از آن بعنوان غذايى غنى 
از پروتئین برای لارو یاهمان بچه‌هایشان كه می توانند حشرات ديكر راهضم كنند استفاده 
می كنند. تصور غالب بر اين است که مورچه‌ها حشرات را برای خود ويا ذخيره كردن برای 
ماه‌های سرد سال شکارمی کنند اما واقعيت اين است که خوو مور چه‌ها فقط شيره شير ين 
موجود در بدن برخى حشرات را که از شيره درختان تغذیه می کنند می‌نوشند. د کتر استفانی 
کاتز "می‌گوید که رفتار اين نوع از مورچه‌ها که از گونه مورچه‌های قرمز هستند. بسیار خشن 
و تهاجمی بوده و نسبت به قلمرو خود بسیار حساس هستند. در واقع اين نوع. خشن‌ترین 
نوع مورچه‌های قرمز محس وب می‌شوند که باعث شده است بر خی نام آنها را مور چه‌های 
قاتل بگذارند. جالب است بدانید که به همین دلیل در بسیاری مزارع از انها برای دور كردن 
را كر ا ا دای 
بافنده معروف هستند. دلیل آن هم عادت آنها در به هم تنیدن و چسباندن بر گ‌های زياد 
برای ساحس لاه نان است. آنهالاروهارانر دک بر گ‌هافرارمی دهند وار ماي که ازبدن 
لارو خارج می‌شود بعنوان چسب برای چسباندن بر گ‌ها به هم استفاده می کنند. در کار خود 
آنقدر جدی هستند که حتى اکر بر ک مورد نظر شان در دسترس نباشد روی همد یکر سوار 
شده و ستون‌ها بلندی درست می کنند تا جایی که بتوانند برك را جدا کنند. 


۱ ڙن همچنین زمانی که گلو کز را برای رساندن انرژی به 
۳ متابولیسم خود استفاده می‌کنند. مقداری اکسیژن 
اکن سس ات برای اداه عى ان یو مرت دای اوور معي جل درد رو 
جانداران است که متأسفانه بدلیل افزايش فعالیت میزان اکسیژن تولید شده آنها از اکسیژن مصرفی‌شان 
کارخانه‌ه او مراك صنعتی. روز به روز از حجم آن بیشتر است.با محاس به تعداد مولكوهاى اكسيزن و 
کاسته می‌شود. اما از آنجا که هر روزه وسعت جنگل‌ها تعداد اتمهای کربن در گلو کز به اين نتیجه می‌رسیم 
نیز کمتر می‌شوند. منبع تولید اکسیژن نیز کمتر شده که‌اگر هر درخت با طول متوسط ۱۲متر ووزن ۲ 
و شاهد هشدارهای بیشمار در اين زمینه هستیم. اين تن» سالیانه ۵ درصد رشد کند. حدود ۱۰۰ کیلو گرم 
سرادم قود که رت رای لدا کیزن اک رال و كتدودة اسان هر هر سال | . 
کافی برای تنفس یک نفر لازم است؟ درختان زمانی حدود ۷۴۰ کیلوگرم اکسیژن تنفس می‌کند وبالین 
كه از انرژی خورشید برای تولید گلوکز از کربن دی حساب برای هر نفر بين ۷تا۸درخت لازم است تا 
ا کسید و اب استفاده می کنند. | کسیژن تولید می کنند. اکسیزن مورد نیاز برای تنفس تولید شود. 


e‏ س 
پا رک آبی. روی اب 

عليرغم اينكه هنوز به نیمه تابستان نر سیده‌ایم. كر ما از هم اكنون در 
بسیاری از کشورها شدت كرفته و شر كتهاى مختلف محصولات و 
خدمات و ایده‌های جديد خود را برای اين فصل كه معمولا پر از سفر و 
کروی اه کدرا رما کے الا و 
پارک آبی و پار ک تفریحی ساخته است که تماما به شكل نایلون‌های 
پر از باد بوده و کل قسمت‌های پار ک تفریحی روی آب شناور است. 
این پا رک بسیار بزرگ بوده و تقریبا از هر نوع وسایل تفریحی در آن 
وجود دارد. مردم نیز که برای فرار از گرما به حاشیه رودخانه‌ها می ايند 
استقبال زیادی از اين پار ک کردند. این گونه پار ک‌های بادی براحتی 
نصب شده و در صورت دلخواه براحتی هم می‌توان آنها را جابجا کرد 
و در درياجدهاء دریاها و استخرهای بز رگ دیگر نصب و استفاده شود. 
سهولت در نصب و جابجایی اين پار ک آبی باعث شده که شر کت نتواند 
با بای تقاضاى مر ران پیش رودو مشستريان بای حداقل اروز 
برای ولا ا E‏ 
وپارک‌های آبی عمومی در سر O‏ 

هرجه بیشتر از این محصول تابستانی ویزه بوده است. 


یک مردم لهستانی به نام خوان زربسکی که یک کار گر 
راه اهن بود در اوایل دهه نود میلادی در حين متصل 
كردن دو تکه ريل قطار دجار حادثه شد و ضربه شدیدی 


به سرش خورد و به کمارفت. او ۱٩‏ سال اخير رادر کمابود 
و هیچ کدام از تحولات مختلف از جمله فروريختن دیوار 
برلین, متحول شدن مغازه‌ها و اجناس, پیشرفت شگرف 
تکنولوژی و گوشی‌های موبایل را ندیده است. | کنون بعد 
از »سل الى زر »هو دابا ای 
كاملاً متفاوت روبروست. همسر او که به شدت از بیداری 
شوهرش خوشحال است گفت: من ۱٩‏ سال است که هر 
روز سه مرتبه او راجابجامی کردم تا عضلاتش حر کت 
کنند و سیب نبیند. | کنون خوشحالم که در ۶۵ سالگی 
بار دیگر به من بر گشته است و می‌توانم خیابان‌ها رابااو 
قدم بزنم و به خرید برویم. اما او با هیچ چیز آشنا نیست و 


اگر می‌شنوید كه مردم لس آنجلس به سختی می‌توانند يك ميز در رستوران رزرو کنند. احتمالاً به 
اين دلیل است که یک سك به نام پاپای در حال رزرو یک یک آنهاست! اين سگ کوچولوی بامزه 
قبلا یک سك بی خانمان و رها شده بود که هر جه در سطل‌های زباله بيدا می کرد را می‌خورد. اما 
او ور ی ها ار ار 
شده بود در یک کوچه پیدا می کند و تصمیم می كيرد او را با خود به خانه بیاورد. اما هیچ كس از 
اطرافیان و دوستان حاضر به نگهداری از آن نمی‌شوند و نهایتا خودش تصمیم مى كيرد از پاپای 
مراقبت کند. آیوی سگ های دیگری هم داشت و پاپای خیلی زود با آنها همراه شد و شوهرش هم 
دراين كار کمک فراوانی به آیوی می کرد. چیزی نگذشت که پاپای کوچک و دوست داشتنی به 
سك مورد علاقه خانواده تبدیل شد و آیوی او راهمراه خود به گردش می‌برد. او به پیشنهاد یکی 
از دوستانش, یک صفحه اینستا گرام مخصوص پاپای ایجاد کرده است که تصاویر آن را که اکنون 
به رستوران‌های مختلف شهر سر می‌زند در آن منتشر می کند. چون به مرور زمان متوجه شده‌اند 
که پاپای علاقه خاصی به غذا دارد و وقتی كنار ميز شام است بسیار خوشحال است. البته خیلی به 
غذا اهمیت نمی‌دهد. بلکه رفتن به رستوران است که او را خوشحال می کند و آیوی تنها گوشه‌ای از 
غذا که برايش مضر نباشد رابه او می‌دهد. در حال حاضر ياياى بیش از ۱۰۸ فالوور دارد. پیشنهاد 
می كنيم تصاویر شاد و خندان اين سگ را در كنار غذاهای لذیذ از دست ندهید. 


۰ 7 سدارى بعد از ٩۱سال‏ 
بخواهيد گاهی از توضيح دادن خسته مى شوم!". در زمان 
حادثه پزشکان از او قطع اميد کر ده بودند اما همسرش 
کرد. همسرش افزود: اکنون مزد زحمات اين سالهایم را 
گرفتم. او همه عشق و محبتی که بینمان بود را به ياد دارد. 
با وجود 4 ١‏ سالی که در كما سيرى كرده. حافظه‌اش خیلی 
خوب عمل می كند و تمام فر زندان و مراسم ازدواج‌شان را 
به خاطر دارد. کم کم سرعت حرف زدنش بیشتر مى شود 
و کلماتش واضح‌تر شدهاند و می‌توانم حر فهايش را 
بفهمم . پزشک معالج آقای زربسکی گفت: "هیچ تصوری 
از چگونگی ممکن شدن اين معجزه ندارم. او سال‌های ۱ 
زیادی رادر كماسيرى کرده است. در ان زمان مغازه‌ها 
فقط سس خردل و نان و پنیر می‌فروختند! . 


افراد بالغ و ۱۰ هزار دلار به كود كان در هر سال بپردازد تا حداقل برای ۱۰ 


هدیه خوشامد گوبی 


قطعا یک سفر دو هفته‌ای به ارتفاعات آلپ لذت بخش است. اما اگر بگوییم 


آلب زندكى كنيد و قهوه‌داغ بنوشید ولذت ببرید به شما يول بدهند جه 
به افراد جديدى كه در منطقه ساكن می‌شوند مبلغ ۵ ۲ هزار و ۲۰۰ دلار به 


سال در خانه رويايى شان زند گی کنند. اما ماجر از اين قرار است که همچون 
بسیاری از دیگر شهرها و روستاهای سراسر دنیاء روستای آلبینن نیز در طول 
سال‌های گذشته با کاهش شدید جمعیت روبرو بوده است و خیلی از مردم به 
شهرهای بزر گتر رفته اند. حتی اخیر | نیز سه خانواده دیگر که ۸ کود ک در 
ميان آنها بودند به تاز گی روستاراتر ک کرده‌اند. شاید اين ارقام به نظر تان 
زياد نباشد اما همین مهاجرتهای کم. در نهایت به جایی رسیده است که 
مدرسه روستا به اجبار و بدلیل تعداد خیلی کم دانش اموز تعطیل شده است. 
در حال حاضر تنها ۰ ۲۴ نفر در روستا زند گی می کنند و از مسئولان کشور 
درخواست دارند كه به آنها کمک کند تا از نابودی روستا جلو گیر ی شود. از 
جمله بر نامه‌های پیشنهادی, طر ح پرداخت هد یه نقدی به سا کنان جدید در 
روستابود که بسيار خبر ساز شده است. با وجود شرایط عالی که دارد. این 
طرح محدودیت‌هایی هم شامل می‌شود. بر ای مثال بايد کمتر از ۵ سال سن 
داشته باشید. خانه‌ای که انتخاب می كنيد بايد حداقل ۲۰۰ هزار دلار ارزش 
داشته باشد و اینکه تعهد دهید حداقل برای مدت ۰ ١‏ سال در ان اقامت دائم 
داشته باشید. اگر هم اين شرایط رانقض کنید. بايد تمام يول و سرمایه‌ای که 
روستا برایتان سرمایه گذاری کرده است را به آنها در گردانید. 
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° 0 هنگامه‌ای دید پیش رفت. دید مردی در وسط چهره خندان داشت. به دوستان و آشنایان هم 
RAGE‏ ایستاده و قصاید انوری را به نام خود می‌خواند و که می‌رسید آنهارااز مزاح‌هایش بی‌نصیب 
ا مروم آو را تحسین می کنتد, آنوری پرسید: نمی گذاشت. در اين جا به یکی از دولتمردان كه 
مت این اشعار كيست؟ كفت اشعار انوری, حکیم نسبت نزديك به هم داشتند و ارادت خاص» به 
RES‏ 7 يرسيد: انورى را می‌شناسی؟ مرد جواب داد خاطر قد بلندش با او شوخى کرده است. 
8 00 جه می‌گویی من خودم انوری هستم. ای خواجة ذرازيت رده اس :به جایی 
٩ج(‏ تر ۲۷ انورى بخنديد و گفت: دزد شعر شنيده بودیم كزاهل سماوات به كوش تو رسد صوت! 
UND:‏ ولی دزد شاعر ندیده بودیم. گر عمر تو چون قد تو بودی به درازی 

مت ع حكيم انورى شعری دارد به نام در هجو تو زنده بماندی و بمردی ملک الموت؟ 
د م ْ 7 دين فروشان که به آن رویای صادقانه هم EE‏ 

CaaS‏ منصوره وفانژاد 2 مى كويند. تاريخ فوت انورى را متأسفانه جند قول مختلف 
خا ا ماس 0 5 رم 3< دوش در خواب من بيمبر را ذكر كردهاند که اطلاع دقيقى در دست نيست. 
YA ۱‏ دیدمش کوه امت ازرده است!! انوری گاهی به خود می‌آید و از دشنام كويى و 
aS‏ ير رن گفتمش‌ای بز رگ چت بوده‌ست ژاژ خايى (بیهوده گویی. هرزه گویی. ياوه سرایی) 
ALAS | 06‏ 2 طبع پاک تو از جه پژمرده‌ست؟ هراسان می‌شود و خود و مردم را به صلاح دين 
COO‏ كفت زین مقر یک همی جوشم و دنیا و پاکی می‌خواند. اما دیری نمی کشد که باز 
ES‏ رونق وحى ایزدی بر دست به اجتماع برمی گردد و فساد و لجام گسیختگی 
RG‏ آنچه اين زن به مرد می‌خواند مهتران و بزرگان و به پیروی آنهامردم را 
U‏ جبرئيل آن به من نياوردست!! مىبيند و دوباره دامنش از دست مىرود و 
هی اس كتاب حکمت شادان گزیده آثار طنزی انوری ‏ دشنام دیگری می‌گوید و ژاژ می‌خاید. 
۳ * ل انوری ابیوردی ابیوردی است که در ان قصايد و قطعه‌های دم 

اساسا حكيم اوحد الدین على بن محمد خاورانی انوری زیادی وجود دارد. شوخى و شنگی انوری‌ذاتی چهار چیز است آئین مردم هنری 

كل > اام بیوردی: شاعر و استاد چکامه سرای قرن ششم است. در اشعار او چهره مردی را می‌بینیم که که مردم هنری زین چهار نیست بری 
7۳ ۳ هجرى اهل ابيورد از توابع خاوران طوس‌است ‏ سرزندكى در اغلب اشعارش حضوری‌پررنگ ‏ يكى: سخاوت طبعی, جو دستكاه بود 
ES‏ و گویا تخلص انوری رابزر كان روز گار بهاو دارد. به نيك نامى آن را ببخشی و بخورى 

7 ا داده‌اند. پیوسته حديث من به گوشت بادا دو: ديكر آنكه دل دوستان نيازارى 

e 4‏ '. اين شعر معروف از اوست: قوتم زلب شكر فروشت بادا كه دوست آميز باشدجو اندر او نگری 

2 ۱۱۸ هر بلایی كز آسمان آید بى من جو شراب ناب گیری در دست سه: ديكر آنکه زبان را كاه به گفتن زشت 
cepe‏ گرچه بر دیگری قضا باشد شرمت بادا ولیک نوشت بادا نگاه داری, تا وقت عذر غم نخوری 

رك م -م] م۰ به زمين نارسيده می‌پرسد اين قطعه را بخوانيد تا دريابيد که شاعر تاچه چهارم: آنکه کسی کو به جاى تو بد كرد 
(O‏ , . خانه انورى كجا باشد اندازه از نامردمى و تباهى مردم روزگار خویش جو عذرخواهدنام گناه او نبری 
م2 انورى در اواخر قرن ينجم يا اوايل قرن ششم به ويزه بز رگان به تنگ آمده است. حكيم ابيوردى در شهر بلخ فوت كرد و در همان 
وی#سل ی لحار هجری قمری در اب ورد به دنیا آمد. اشعار ربع مسکون آدمی را بود ديو و دد كرفت جابه خاک سپرده شد. 

Ct 093‏ انوری در غایت زیبایی است و از آب روان تر. کس نمی‌داند که در آفاق انسانی کجاست 

حم ج م < شعر او در زبان يارسى مانند شعر در زبان تازی ‏ دور دور خشكسال دين و قحط دانش ست 

ہے )"۸ #م می‌باشد. او را پیامبر فارسى در جكامه سرایی چند كويى فتح با ہی کو و بارانى کجاست 

0 | شمردهائد: خاک را طوفان اكر غسلى دهد وقت آمدست 

رل ف در شعر سه تن پیمبرانند هر چند که لانبى ای دریغا داعى چون نوح» طوفانى كجاست؟ 

ee‏ بعدی دم 

۳۳-۳ اوصاف و قصيده و غزل را فردوسی و و یا در شعر دیگر او می‌گوید: 

622 22 انوری و سعدی دی محتسبی به راه ديدم 

عم ام و انوری شاعرى است: آزاداندیش» نسبت به بر دست گرفته جوب ارزن 

e‏ مذاهب تعصب ندارد و می‌توان كفت رند سده مه روزنکی گرفته. می‌زد 

093 6 ششحم هچری ابت وان که حاقط رند نظاره بر او ز بام و برزن 

۳۳2 ۳2-۳ بز رگ سده هشتم. وى با فقيهان ودين مداران و يرسيدم از آن ميان یکی را 

ام )۶ ر شریعت پناهان متعضّب چندان میانه‌ای ندارد. ‏ كان چوب چرا زند بدان زن؟ 

ی ام | تا بدانجا که گاهی فقیه خردمندی چون ابوحنیقه گفت: این ژنکی است روسپی نام 

4 رح رابه باد نقد می‌گیرد. و آن محتسبی است روسپی زن 

KEND,‏ روزى حكيم ابيوردى از بازار بلخ مى گذشت. انورى ابیوردی از ان جايى كه طبع شوخ و 
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تا دادن یک كم فلخل کال آب وره ويف جان اتا 
امیرعلی روحی, نوجوان ۱۳ ساله و یکی از دوستداران محيط زيست 

اين شهرستان» در باغهاى كوى "یوزیا شکند ‏ میاند و آب مشغول جراى 

كوسفندان بود كه متوجه گرفتار شدن يك قلاده سگ چند ماهه در 


كنال از 
زياد آب غرق شد و در این شرايط برادر کوچک او كه ناظر اين اتفاق 
بود كريه كنان بلافاصله عمو و چند نفر ديكر از افراد حاضر در محل 
راخبر کرد.اما دیگر خیلی در شده ب ود و یس از مدتی شكر بی‌جان 
را ان ور ها وا 
منتقل کردند تلاش پزشکان نتيجه نداد و امیر علی بر اثر خفگی ناشی 
از غرق شدن فوت کرد. 

امیر علی دانش اموز كلاس هفتم و از شاگردان ممتاز مدرسه بود 
و به علت علاقه شدید به محیط زیست. در دروس مربوطه مثل علوم 
نسبت به ساير همکلاسی‌هایش همواره پیشتاز و عاشق حیوانات بود. 
اما این بار این عشق به او یاری نرس‌اند و جانش را در مسیر نجات از 


SES 


پزشک 8یو ويزيت ا0ین 


مرد شيادى وقتى متوجه شد مشخصاتش با یک پز شک متخصص ريه شباهت دارد با 


جعل شماره نظام يزشكى وی, شروع به ويزيت آنلاين بيماران كرد! 


در بی شکایت چند بیمار و رصدهای اطلاعاتی مأموران پلیس فتا دریافتند که فردی 
با این ادعا که يزرشك متخصص ريه است. صفحه‌ای در فضای مجازی راه اندازی کرده و 


شهروندان را به صورت آنلاین ویزیت و معاینه می کند. 


در ادامه پیگیری‌های پلیس و در پالایش‌های اطلاعاتی هم مشخص شد که این فرد 
نه تنها پزشک نیست. بلکه دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و با جعل مدرک هویتی 
از بیماران کلاهبرداری می کند.بنابراین با هماهنگی قضایی مخفیگاه متهم شناسایی شد و 
درعملیاتی پلیسی موفق شدند وی را دستگیر کنند. پزشک قلابی هم در بازجویی‌ها گفت: 
به صورت اتفاقی در فضای مجازی متوجه شدم پزشکی با نام و نشان من وجود دارد و بعد 
از پیدا كردن شماره نظام يزشكىاش مدرک هویتی برای خودم جعل کردم و سپس با 
ایجاد صفحه‌ای در اینستاگرام به تبلیغ برای 
خودم پرداختم و توانستم افراد متعددی را 
جذب و تعدادی از آنها را به ازای دریافت 
مبلغى از طریق فضای مجازی ویزیت كنم 
وول وی از اين طريق عايدم می شد اما 
در يايان با تكميل تحقيقات پلیسی متهم 
برای سیر مر LD‏ 

مبارزه با جرایم رایانه ای قرار گرفت. 


تلاحیرداری‌پاشکستن‌درست ووا 


سه زندانی بعد از آزادی با تشكيل یک باند و به بهانه مصدومیت در 
تصادف‌های ساختگی. میلیون‌ها تومان از شر کت‌های بیمه کلاهبرداری 
کر دند! 

در پی گزارش شکایت یک شر کت بیمه مبنی بر کلاهبرداری با شگرد 
تصادف ساختگی, پرونده برای رسید گی تخصصی در اختیار کار آ گاهان اداره 
آگاهی تهران قرار گرفت و مآموران با تحقیقات و بررسی‌های میدانی موفق 
شدند ابن افراد را شناسایی کنند. بنابراین ابن عده که به تاز گی تعدادی سند 
و مدرک به یک شر کت بیمه ارائه کرده و در صدد دریافت خسارت بودند. از 
سوی مأموران در داخل شر کت بیمه دستگیر شدندا! متهمان هم در بازجویی 
اولیه اعتراف کر دند که از سالها پیش در شهر ستان قم چندین مورد شر کت‌های 
بیمه را فریب داده‌اند و با مجروح كردن خود و ارائه گزارش تصادف ساختگی, 
از آنها يول دریافت کرده‌اند.یکی از متهمان در ادامه گفت: يس از مدتی برای 
اینکه شناسایی نشویم به تهران آمدیم و با همان شیوه از شر کت‌های بیمه 
خسارت می گرفتیم. او ادامه داد: ما ۲ نفر در زندان با هم آشنا شدیم و نقشه 
ما به اين صورت بود که به دست و پاهایمان صدمه جدی می‌زدیم و بعد در 
تصادفی ساختگی از بيمه درخواست خسارت کرده و یس از گرفتن خسارت 
آن را بین خودمان تقسیم می کر دیم. گفتنی است. اعضای اين باند بالغ بر ۲ 
میلیارد تومان از شر کتهای 
بیمه کلاهبرداری کرده‌اند 
وبدین ترتیب پلیس هر | 
سه متهم رابرای کشف 
جزبيات ويشتر وا دنور 
قضایی در اختيار ماموران 
بلس | کاک قراز داد. 


راز کل مردمیوه‌چین 
مرگ اسرارآمیز مردی که هنكام چیدن میوه در باغ از 
حال رفته بود. تيم جنایی را با یک معما روبرو کرد. 
جندى پیش پیکر نیمه جان مردی در باغ در حوالی 
بلوار اشر فى اصفهانی تهران پیدا شد. بدین ترتیب اين 
پزشکان يس از ۲۴ ساعت نتیجه نداد و مرد میانسال جان 
باخت.در اين شرایط پزشکان گزارش مرگ مشک وک مرد 
ll 09‏ 
یابد و از سوی دیگر. پسر مرد فوت شده راهی دادسرا شد 
بیماری هم نداشت !او ادامه داد: دوسه ماهی هست که 
پدرم در باغ کار می کند و حالا معتقدم که مرك او مشکوک 
ان اا تفای رو عات ای مرک این 
باغبان را مار گزید گی اعلام کرد و بررسی‌ها نشان داد در 
نيش زده و باعث مر گش شده است.به اين تر تیب راز مرگ 
مرد میوه جين فاش شد و تحقیقات بيشتر دراین پرونده 
همچنان ادامه دارد. 


00 
الاعات ی سارو ۳۸۹۱ يلم ۳۷ 


در روزهاى ۲۱ ۲۲ تير 
ماه مسابقات وزنه برداری 
دستجات آزاد باشگاههای 
سپس در روز جمعه ۲ اتير ماه 
باحضور وال حضرت شاهيور 
علیرضا آقایان نامجو ورئیسی 
| و رهنوردی رکوردگیری 
در دسته پروزن ر کورد دوم جهان وبهترین ر کورد 
درعکس بالا ازراست به چپ آقایان رئیسی: 
رهنوردی.فر دوس.سلماسی ونامجوودر عکس 
پایین آقای نامجودر حال ر کورد گیری دیده 
می‌شوند. 


۷۰۰ سال روابط سياسى ابران و فرانسه«منع ۵ 


سس سر کد رازب و واب سامی اران 
و فرانسه از او نام برده مى شود ( كيوم دورب رگ) 
است که در سال ۱۲۵۲ میلادی(۱ ۶۵ هجرى) 
در رأ سهيأتى در ساحل درياى سياهبه كشتى 
نشست واز راه كريمه خود رابهايران رسانید. 
درآن‌زمان سن لويى "ملقب بهلويى مقدس در 
فرانسه سلطنت مى كرد وايرانيان نيز به تدريج 


كليه مطالب از 


خوةوا از لطه اعزاب خسار ج می کزدند. لوي 
علمدار ارویای مذهبی به شمار می‌رفت و برای 
ایجاد روابط سیاسی با ایران و بسط نفوذ مذهب 
مسیح» سفیر مزبور رابه دربار ایران که‌در آن 
زمان شاهان مغول در آن سلطنت می کردند 
فرستاد.از آن يساعق اب هلا كوخان مغول كه 
مدتهادرايران سلطنت داشتند بر خلاف ييروان 
خويش كه نسبت بهاروياييان بی‌اعتنا بودند 
دست دوستى به طرف فرانسويان دراز كردهواز 
سفراى آنها استقبال می کردند.از آن يس جهار 
تن از جانشینان هلا کو,آقاباباخان,ارخون غازان و 
خدابنده‌بافر انسه‌مر بوط شد ند وبعدا زآن‌تامدتی 
ازروابط دو کشور خبری‌نیست. متار که جنگ با 
انگلیس(۱۳۹۶ میلادی) وظهورامیر تیمور سبب 
شد كه مجددافرانسویها دست دوستی به سمت 
ایران دراز کنند وشارل ششم نامه‌های دوستانه 
برای شاه مغول فر ستاد و امیر تیمور نیز در جواب 
برای توسعه تجارت روابط بازر گانی تقاضاهایی 
نمود.پس از مرك امیر تیمور بعدها فرانسه 
پس از فتح قسطنطنیه به دست ت رکها( ۱۴۵۲ 
میلادی)متوجه شرق شد و ایران نیز پس از 
فتوحات شاه اسماعیل و تحکیم استقلال خود به 
فکر ایجاد روابط سیاسی با دولتها افتاد ام بااین 
وجود شاهان صفوی به همه کشورهای اروپایی 
سفير فر ستادند غیر از فر انسه. و روابط سیاسی 
دو کش ور تاسالها محل توجه جدی نبود تااينكه 
کم کم آوازه هرت و عظمت ایران به تدریج 
به كوش فرانسویان رسید وسرانجام در سال 
۶ لویی‌سیزدهم کورمنی "رابه درباره‌شاه 
صفی فر ستاد و به تدریج روابط دو کشور به نحوی 
خوب شد که نه فقط باز ر گانان بلکه سیاستمداران 
فرانسوی هم که از دوستی با عثمانی خیری ندیده 
بودند به فکر ایجاد روابط سیاسی با ايران افتادند 
كهاين مساله موجب شد تاعثمانىها بيمناك 
شوند. هیأت نمايندكى لويى ۱۴ در ۱۶۶۵ به 
اصفهان ر سید ند و پذ یر ایی شد ند. چند سال بعد به 
خواهش لویی چهار دهم قانون اسلامی مربوط به 


DATA‏ ۱ مرداد ۹۹ ات ی 


شماره ۴۶۷ سی نير ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


کاتولیکها منسوخ شد 
و آن‌قانون‌این بود: 
اگر در یک خانواده 
غیرمسلمان یک یا 
چند نفر به دين اسلام 
درایند تنها همان 
شخص یا اشخاص حق 
ارث دارند كه اين امر 
در آن زمان ودریک 
کشور اسلامی عجیب 
می‌نمود.اما دربارلویی 
کم کم نسبت به ایران کم توجهی نشان داد تا انجا 
که شاه سلطان حسین در سال ۱۷۰۳ از لویی ۱۴ 
گلایه کرد که چراهنگام جلوس اوبه سلطنت. 
تبریکی به او داده نشد. 


بندر لنگه و مردمانی که مهاجرت کر دهافد (سنحه ۲) 


بندرلنكه که ۸۴ کیلومتر طول و ۳۶ کیلومتر 
عرض دارد.دارای ۱۱ قریه است كهمتأسفانه 


العاده ایران در دربار نايلئون 


آمروز فاقد جمعیت شده است. 

لنگه که تا جزیره‌هنگام پنجاه مايل دریایی فاصله 
دارد دارای ابنیه وعمارات و ساختمانهای بلند 
وباش‌کوهی است که نشان می‌دهد روز گاری 
مرکزاقامت و تجارت عده‌زیادی از باز ر گانان 
ثروتمند اير ان بوده است.دربند رلنگه‌بازار بزرگی 
وجوددارد که تا اندازه‌ای رونق خود را حفظ کرده 
واكر مأمورين سختكير كمرك كمى دست از 
فشار بردارند ممكن است کسبه‌ای که تابه حال 
مهاجرت نكردهاند بتوانند به كسب و كارشان 
ادامهدهند.هر تازه‌واردی كداز كوجههاىاين 
بندرعبور يكند در فواصل كم بهدرهاى بز رگ 
مقفلى برمى خورد که صاحبانش در آن راقفل 
كرده. دست زن و بچه‌ها را گرفته و به سواحل 
دك خلیج فارس مهاجرت کرده‌اند.این منظره به 
قدری رقت اور و دلخراش است که هر بیننده‌ای 
رامتاثر می كند. درست مثل اينكه اين شهر در اثر 
زلزله یابمباران هوايى به صورت ويرانه در آمده 
باشد. ساختمانها وعمارات مر تفع آن به تدريج به 
صورت تل خاکی د رآمده و سقف اغلب خانه‌ها 
فروریخته وبر درهای بز رگ آن قفل زده شده 
است. همین طور که در اين انديشه غوطه ور بودم 
يكن ازاقنستران تروف دربا كديا من همسفر 
بود وقتى حال مرا دید كفت مىدانيد که اين بندر 
تابيست سال پیش ۷۵ هزار نفر جمعيت داشت 
ومتأسفانه يس از تصويب واجراى قانون كذايى 
انحصار تجارت به تدريج تحت فشار مامورين 
كمرك ودولت.مردم وطن اصلی خودراترك 


کرده‌وبه‌عمان‌ودوبی‌وبحرین 
مسافرت کرده‌اند به طوری 
که‌ام روزاین بن دربزرگ 
بیش از دو هزار سکنه ندارد 
واغلب آنان رازنانی تشکیل 
می‌دهند که شوهرانشان در 
دریا به ملاحی و صید ماهی 
مشغول بوده و فقط سالی ۱۵ 
روز برای سر کشی به زن و 
فرزن دان خويش به این بندر 
مى آيند و وقتی علت اين همه 
| مهاجرت راازمعتمدین‌محلی 
9 پرسیدم‌اکثر انهابه‌دوعلت 
عمده‌اشاره کر دند. 

اول قرار گر فتن بنادر آزاد در مقابل بنادر ایران. به 
این معنی که جون در بنادر عمان مقررات گم رکی 
وجود ندارد وتجارت كاملا آزادوبتادربه صورت 
ترانزيتى د رآ مده كسب و کار آنها برخلاف ايران كه 
قانون انحصار تجارت دارد آزادانه است,به همین 
خاطر مر دمبه آنجا مهاجرت می کنند. 

دوم تاسیس شر کتها و موسسات نفتی مختلف در 
كويت وبحرین است که مزد خوبی به کار كران 
مىدهند وبه همین خاطر اهالى كد اكثر ادر فقر 
ومسكنت به سر می‌بر ند و با علف و ماهی تغذيه 
می كنند به آن نقاط می‌روند.لذالازم است که دولت 
حتی به صورت موقت تجارت بندر را | زاد کند و 
دیگر اینکه استخراج معادن خاک سرخ در جزیره 
فیروزونمک در کلات گورزه و گوگرد و آهن در 
ساير نقاط رادر دستور کار قرار دهد وسوم آنکه 
چون بندر به‌داخل‌ایر ان راه‌ندارد باید راهی‌را که ان 
رابه لار متصل می کند هر جه زود تر بسازند. 
گزارش:ابوالحسن احتشامی 
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آشفتگی در کشور "بامداد آرام" صفحدء» 


۰ عده ای مردم غیرنظامی داوطلب 


29 هس‎ e 

دسته ای از سربازان كره جنوبى در حال دفاع از مواضع خود نزدیک پایتخت 

از این نقاط فقط با پای پیاده و با چهارپا میتوان عبور کرد 
چیز عجیبی است. این کشور کوچکی که این روزها 
باعث به هم خوردن اوضاع دنیا شده و همه افراد 
روى زمين رامشوّش ومضطرب کرده کشور بامداد 
آرام نام دارد. ولى اين وضع برای مردم کره چندان 
عجیب نیست زیر ا هزاران سال است که امیر اتوری 
"بامداد آرام "مثل پل ومعبری بين امپراتوری جين 
وامپراتوری ژاپن در معرض جنگهای مختلف بوده 
است. همانطور که در گذشته بين ان دو امپراتوری 
دست به دست می گشته حال هم موضوع اختلاف 


بين دول غربی و شرقي است... 

در حال حاضر تقر یبادو کره‌وجود دارد. یک کره 
جوان ساخت زاين و یک کره قدیمی ساخت چین. 
شهر سئول پنجاه‌سال پیش يك شهر كاملا جينى بود 
ومرتب می‌خواستند آن را بیشتر شبیه يكن کنند اما 


E 2‏ 9 
آقاى دكتر من به جای آب بنزين خورده‌ام جه بايد 
بكنم؟ -هيجى جانم. تا دو روز سيكار نكشيد. 


به تدریج توسط زاينى ها بناهاى قديمى آ نجا تخریب 
و حال بیشتر شبیه شهرهای کوچک اروپایی است. 
از نظر سیاسی هم اين کشور رشد چندانی نداشته تنها 
کسانی که‌بادمکراسی اشنایی بیشتری بيدا کر دند 
آنهایی هستند که يس از حمله زاين در سال ۱۹۱۰ 
از كره به ساير كشورها فرار كرده ودر سال ١988‏ با 
قوای آمريكا وارد كره شدهاند.با وجود بيرون رفتن 
ژاپنی‌هاو آمدن آمریکایی‌هااوضاع کره‌امافرق 
جندانى نکرده است حال اما بادو کره یکی در شمال و 
یکی در جنوب روبر وهستیم.امااخیر اباحمله نیروهای 
کمونیست شمال به جنوب اوضاع کشور بیشتر به 
هم ريخته است. نیمه شب ۲۵ ژوئن به محض اينكه 
سفیر کبیر آمریکادر کره‌از جمله کمونیستها آ گاه 
شد فورواشنگتن رادر جریان گذاشت ويس از آن 
به تدریج چراغهای وزارت خارجه آمریکایکی بعد از 
دیگری روشن شد وابتداوزیر و سپس سایر مقامات 
واشنگتن در محل کار حاضر شد ند. کمونیستها علاوه 
برحمله‌ازسرحد شما ازدو نقطه ساحلی واقع در ۶۵ 
کیلومتری جنوب نيز وارد خاک کره جنوبی شدند. 
همان روز ترومن به واشنگتن | مد وبه‌نماینده آمریکا 
دستور داد ملاقات بر گزاری جلسه شورای امنیت را 
فراهم کند. فر دای آن روز ترومن که در سفر تفریحی 
بود به واشنگتن آمد و به زنرال مک آر تور دستور 
داد با تمام قوای فرماندهی خود به کره جنوبی کمک 
کند. شورای امنیت هم با ۷ رآی موافق ویک رأى 
مخالف (یو گوسلاوی) و دو رأٌی ممتنع (مصر و هند) 
باخواست آمریکا موافقت کرد و به اين تر تیب جنگ 
کره وارد مر حله تازه‌ای شد. 


يست اطلاعات هفتگی (سنحه ۲۲) 


-آقای هرمز هرمزی-تهران 

قربان می‌دانید که قضیه از چه قرار است؟ آدم تا 
"جاه رانکند حق ندارد دست به تر کیب مناره" 
بزند. شسماابتداحساب كنيد ببينيد يول و پله به 
اندازه كافى دارید يانه؟ آن وقت رو به آمريكا 
بياوريد. به اميد اينكه آنجا کار كنيد و تحصیل كنيد 
بار سفر نبندید. زيرا مى ترسم خداى نخواسته ميان 
زمين و آسمان دست ويايتان توى يوست كردوبند 
شود. البته تصديق می كنيد كه بی‌پولی در هر كجاى 
دنيادردبىدردىاست مخصوصادر دیار غربت و 
خصوضادر آ مرکا مت شما آ رزوئ ماست: 


1 
۱ 


داستان که تاه زند گی ححداو هد 


۰ 


موه 


دیاست 


دس 


2 کل ۱ مرداد ۹۹ 


نوشته مهدی اصغری 


پوشه د کمه دار رابه دست گرفته و چشم 
به تاکسی‌هایی دوخته بود که بدون توجه به او 
از کنارش رد می‌شدند. مسير کم ترددی بود و 
معمولاً تاكس ىهايى که عبور می کردند پر بودند. 
کم کم داشت مضطرب می‌شد. با ناامیدی برای 
تاکسی رنگ و رفته‌ای که در حال نزدیک شدن 
بود. دست تکان داد. تا کسی از او رد شد و با صدایی 
که ناشی از ترمز ماشین بود با فاصله ایستاد. با 
سرعت خودش را به تا کسی رساند. راننده که مرد 
مسن و جا افتاده‌ای بود. با اشاره دست و سر سوال 
کرد: کجا؟! 

لحظه‌ای اسم میدان را فراموش کرد و با دست 
اشاره کرد؛ مستقیم! 

در را باز کرد و كنار مرد میانسالی که عینک 
آفتابی به چشم داشت نشست. قلبش با شدت 
تمام می‌زد. رو به راننده کرد: 

-می‌تونم خواهش كنم کمی تندتر برید؟ 

راننده شوخ طبع از آینه نگاهی به او انداخت: 

-شما؟ 

- جواد" هستماو ناگهان راننده و مرد میانسال 
باهم خندیدند و جواد هم که تازه متوجه شوخی او 
شده بود خنده‌اش گرفت. راننده نوک دماغش را 
خواراند و رو به آینه گفت: 

حالا چرا عجله؟ خدا شاهده من يه عمره دارم 
دوند گی می‌کنم. آخرش هم به هیچ جا نرسیدم. 
توجه کردید؟! 

جواد پوشه د کمه دار را روی زانویش گذاشت 
و نفس عمیقی کشید: 

امروز بايد جایی برم براى مصاحبه. ديرم 
شده. ببخشيد اكه جسارت كردم. 

راننده آینه را تنظيم كرد تابتواند او را بهتر 
ببيندو ادامه داد:از من پیرمرد به شما نصيحت؛ 
هميشه كارهات رو به موقع انجام بده. اینجوری 
اذيك مقي که کی زودتر خر کے كرده بودق 
لان با خيال راحت مى رفتى. 

جواد نكاهى به ساعتش انداخت: 

-اتفاقاً كارام هميشه به موقع انجام ميشه. 
امروز صبح هم زود راهافتاده بودم ولى مادرم 
تماس كرفت و كفت داروهاش تموم شده. بيمارى 
تنفسی داره نمی‌تونستم يشت كوش بندازم. تا 
برم داروهاش رو بگیرم. دير شد. 

راننده که لبخندی شیرین روی لبش داشت. 
نگاه تحسین برانگیزی تحویلش داد: 

-باریکلا جوون. خوشم اومد. جای دوری نمیره. 
مادره دیگه. دعات می کنه, کارت درست ميشه. 


ارامشی درون دل جواد نشست. راننده كه 


دلش همصحبت می‌خواست. سوال کرد: 

سسالا چه کاری بلدی؟ اگه به من باشه میگم 
برو دنبال دلالی! اونوقت دیگه نونت تو روغنه. تو 
ابن مملكت خوت شراب فا 

جواد كلويى صاف كرد: 

-كار من طرّاحیه. هنرمند رو جه به دلالی؟! 

راننده از آ ينه نكاهى به مرد ميانسال كه تابحال 
ساكت نشسته بود انداخت:آقا شما ميدونى 
لاقي تب من کی در کار 

حمید پوشه د کمه دار را باز كرد و كاغذى 
رابه سمت راننده گرفت. راننده بدون اينكه به 
عقب بر گردد. کاغذ را گرفت. از فرصتی که در 
ترافیک پیش آمده بود استفاده کرد و توقف کرد. 
چشمهایش از تعجب گرد شده بود: 

اين کار خودته؟ ` 

جواد با سر تأييد كرد و كاغذ ديكرى به او داد. 
راننده کاغذ را كرفت و چند بار دور و نزدیک برد. 
ترافیک روان شده بود و ماشینها راه افتاده بودند و 
راننده با صدای بوق ماشینها متوجه توقف طولانی 
خودش شد. حر کت کرد و کاغذهارا به سمت 
جواد گرفت: 

-اينها خیلی عالیه. آدم باورش نميشه. 

جواد كاغذها را گرفت. مرد میانسال که تا 


0 
اطلاعاث سل 


اين لحظه ساكت و بى تفاوت نشسته بود. عینک 
آفتابىاش را برداشت و او به جواد كفت: 

-مى تونم طرحهاتون رو ببينم؟ 7 

جواد كاغذها را به سمت او كرفت:بله. حتما. 

مرد میانسال طرحهاى جواد رابا دقت نگاه 
کرد: طرحهای دیگه‌ای همراهتون هست؟ 

جواد از داخل پوشه چند طرح دیگر بیرون 
ورد وه مروف اک ول داد ط رها ویک 
یکی نگاه کرد: 

-بیشتر در جه زمینه‌ای کار می كنيد؟ 

جواد با نگرانی عقر به‌های ساعتش را نگاه کرد: 
فر قی نداره. هر چیزی که پیش بیاد؛ کارت تبریک. 

عرد اال رای اداو ور لك 

-كارهاى خيلى زيبايى دارى. مطمئنم كه هر 
جا مشغول بشی موفق ميشى. 

جواد از او تشکر کرد و طرحها را داخل پوشه 
گذاشت. در همین زمان تلفن همراهش زنگ 
عورم باكرا جه جما کوتاه صضحببت کرد 
تلفن راقطع کرد.لحظه‌ای سكوت بر قرار شد. 
راننده که از اينه متوجه تغییر صداو تغییر 
حالت جواد شده بود. حالت نگرانی و ناراحتی او 
را فهمید و گفت:اتفاقی افتاده؟ 

جواد پوشه را در دستش فشرد و سعی کرد 


حالتش را عادی نشان دهد. 

-اتفاق که نه. جایی که برای مصاحبه می‌رفتم 
تماس گرفتن و گفتن که نیروی مورد نیازشون رو 
جذب كردن و دیگه نیاز نیست که برم اونجا. 

راننده اخم کرد. 

-جونت سلامت. لابد قسمتت نبوده. خدا 
بز ركه. 

جواد از راننده خواست كه توقف كند تااو يياده 
شود. جواد پیاده شد و كرايه تاكسى را پرداخت 
کرد. وقتی می‌خواست از آنها دور شود مرد 
میانسال او را صدا کرد و خواست که لحظه‌ای 
منتظر بماند. کارتی از جیبش بیرون آورد و به او 
داد:این ادرس شر کت یکی از اشناهای ماست. 
کارشون مرتبط با رشته شماست. باهاشون تماس 
می‌گیرم. ساعت ۴ عصر يه سر برو پیشش. خدا رو 
جهديدى قاين درطت شد و بش شون مشكول به 
كار شدى. برو پیش مهندس "وطنى".... 

جواد با بی‌میلی كارت را كرفت وداخل 
پوشه كذاشت:اين شانسى كه من دارم. بعيد 
می‌دونم. بازم دست شما درد نکنه. ممنون كه 
به فكر من بوديد. 

راننده داشت حرفهايش راسبك و سنكين 
می کرد تا جمله‌ای برای دلداری‌اش پیدا كند ولى 
تا جملهاش را بيدا کند. جواد در لابلاى ماشینها از 
نگاه او پنهان شده بود. 

جواد که امیدش را از دست داده بود. بی‌هدف 
در خیابان قدم می‌زد. دل و دماغ رفتن به خانه 
رانداشت. خودش رابا ويترين مغازه‌هاء نگاه 
كردن به آدمهاء دقت كردن به ساختمانها و رویا 
پردازی مشغول کرد ولی هیچ هدفی در کارهایش 
نبود. پرسه‌های بی‌هدفش آنقدر طولانی شد که 
احساس کرد توانی در پاهایش نمان‌ده و نیاز به 
استراحت دارد. روی صندلی پار کی ند و 
برای دقایقی جشمهايش را بست. دوست داشت 
وقتی چشمهایش را باز می كند. همه چیز در 
بهترین وضع ممکن باشد و شرایط به دلخواهش 
تغییر کرده باشد؛ ولی وقتی چشم باز کرد هیچ 
اتفاق خاصی نیفتاده بود و دنيا به همان ميزان 
قبل» بی‌رحم و ناساز به نظر می‌رسید. بلند شد و 
ایستاد. ساعت نزدیک ۲ ظهر بود. تصمیم كرفت 
كه به خانه بر گردد ولی به یکباره ياد کارتی افتاد 
که مرد میانسال در تاکسی به او داده بود. کارت 
رااز داخل پوشه بیرون آورد؛ یکی از شر کتهای 
معتبر تبلیغاتی بود. شر کتی که برای خودش اسم و 
رسمی داشت و کار كردن در جنين شر کتی برایش 
ارزویی دست نیافتنی بود. با اینکه استخدامش در 
چنین شر کتی را محال می‌دانست ولی برای دیدن 
شرکت هم که شده بود تصمیم كرفت سری به 
انجا بزند. 


درسته که کارت طرّاحيه و توی 
این کار خیلی هم استادی ولی یک 


جمله رو از من بادگاری داشته 
باش؛يهترين طراح خداست. 
بهترین طرح‌ها رو می‌زنه. 


چند دقيقه به ساعت ۴ عصر مانده بود که وارد 
شر کت شد. همانطور كه فکرش رامی کرد شر کت 
قوی‌تسر و بزرگتر از آن چیزی بود که در ذهنش 
تصور کرده بود. واحدهای مختلف فعال بودند و 
مشتری‌هایی که حتی در ساعات پایانی کار شر کت 
هم حضور داشتند نشان از حجم بالای کار ش ر کت 
بود. سراغ دفتر آقای وطنی را كرفت و وقتی كفت 
که او را یکی از آشناهای مهندس وطنی معرفی 
کرده است. به دفتر مدیریت راهنمایی‌اش کردند. 

خودش رابه خانمی که در دفتر بود معرفی 
كرد و كفت که یکی از آشناهای مهندس وطنی 
دیداری را برای او هماهنگ کرده است. بايد 
صبر می كرد که جلسه مهندس وطنی تمام شود. 
دیواره ای دفتر مدیریت چند طرح مختلف را در 
دل خودش جا داده بود كه نشان از کار طراحان 
حرفداى بود. در بين اين همه آدم کاردرست و 
مطرح جایی برای خودش نمی‌دید. در همین افکار 
بود که صدایی او را مخاطب قرار داد. 

-مى تونید تشریف ببرید داخل. 

تشکر کرد و وارد اتاق مدیریت شد. چیزی 
که می‌دید باورنکردنی بود؛ مرد میانسال داخل 
تاكسى يشت ميز مديريت نشسته بود. 1 

-سلام. آقای وطنى؟! 

وطنی از روی صندلی بلند شد و به جواد تعارف 

-سلام. بفرماييد. بله, وطنی خودم هستم. 

جواد روی صندلی نشست. همه چیز مثل 
خواب بود. یک خواب شیرین و دلنشین. 

- ميشه يه بار دیگه طرحهاتون رو ببينم؟ 

جواد طرحها را روی میز او گذاشت: 

-البته با توجه به طرح‌هایی که روی دیوار اتاق 
و دفتر دیدم. طرحهای من در مقابلشون خیلی 
آقای وطنی طرحها را با دقت بيشترى نگاه 
کرد. نگاه تحسین آمیز و تکان‌های تأیید کننده 
سرش. باعث خوشحالی و قوت قلب جواد شد. 

-اتفاقاً طرحهایی که زدی خیلی خاضّه. نشون 
میده که كلى روش کار کردی. مشابه طرحهای 
دیگه نیست و كاملا خلاقانه ست. اینها همه نشون 
میده كه آدم کاربلدی هستی و می‌تونی کلی به ما 


-اميدوارم اینجوری باشه و بتونم توی 
زمینه‌های فعالیت شما هم مفید باشم. 

آقای وطنی از يشت ميز بلند شد و توضیحاتی 
در مورد طرحهای روی دیوار داد: 

-زمينه هاى کاری ما خيلى زياده؛ تابلو تبليغاتى 
طراحى می کنیم. جلد کتاب. کارت پستال, کارت 
عروسی و کلی سفارشات دیگه. مطمئنم که برای 
ما خیلی کارایی داری. 

جواد آرامشی درون قلبش احساس می کرد 
که تا حالا تجربه نکر ده بود. ياد حرف‌های راننده 
تاكسى افتاد كه می كفت دعای مادرش برایش 
راهگشاست. سوال آقای وطنی او را از افکارش 
بیرون کشید. 

-از کی می‌تونی با ما همکاری داشته باشی ؟ 

جواد با خوشحالی گفت:از همین الان. 

وبعد لافاصله جور را عوضن کرد 

-از فردا صبح در خدمتتون هستم. 

نگاه پرسشگر آقای وطنی را که دید توضیح 
داد:الان بايد برم پیش مادرم و این خبر خوش رو 
بهش بدم. خیلی خوشحال ميشه. 

آقای وطنی يشت میزش نشست و چند ب رگه 
کاغذ را به سمت جواد گرفت. 

این قر اردادیه که بين شر کت و شمابسته 
ميشه. قبل رفتن بخون و اگه مشکلی نداشتی امضا 
کن» بعد برو. مدار کت رو هم تحویل همکاران بده. 
من حقوقت رو هم معادل هم کاران دیگه لحاظ 
کردم. اكه سوالی بود یا با یکی از بندهای قرارداد 
فشكل داشان مطرح کن 

جواد با قدردانى قرارداد را كرفت. قراردادى 
كه برايش تنظيم شده بود فراتر از جيزى بود كه 
فكرش را می كرد. قرارداد را امضا كرد و تحويل 
اقای وطنی داد. 

-صبح که توی تا کسی اون تلفن رو دریافت 
کردم. دنیا رو سرم خراب شد. فکر نمی کردم که 
همون تلفن باعث بشه که بهترین شرایط کاری 
برام جور بشه. دیدنتون يه اتفاق خیلی خوب بود. 
هنوز هم باورم نمیشه. 

اقای وطنی هم قرارداد را مضا کرد. 

-درسته که کارت طراحیه و توی اين کار خیلی 
هم استادی ولی یک جمله رو از من یاد گاری داشته 
باش؛ بهترین طراح خداست. بهترین طرح‌ها رو 
می‌زنه. 

جواد لحظه‌ای جشمهايش را بست تا لذت اين 
حرف را در تمام سلول‌های بدنش حس کند. 

از در شركت که بیرون رفت. دلش قرص 
بود؛ به خداء به خدایی که بهترین و دقیق‌ترین 
طرح‌ه ای دنیا رو می‌زنه. قدمهايش را تندتر کرد 
تا هر جه زودتر پیش مادرش برسد. ل 
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مسري 


مشنواى دوست كه غير از تو مرايارى هست 
ياشب وروز بجز فكر توام كارى هست 
به كمند سر زلفت نه من افتادم و بس 
که به هر حلقةّ موييت كرفتارى هست 
گر بكويم كه مرابا تو سر و كارى نيست 
در وديوار كواهى بدهد كارى هست 
هر كه عيبم کند از عشق و ملامت كويد 
فا ات بو رایر منش انکار ی هست 
صبر بر جور رقیبت جه كنم گر نكنم 
همه دانند که در صحبت گل خاری هست 
نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم وبس 
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست 
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد 
اب هر طيب که در کلبة عطاری هست 
من جه در پای توریزم که پسند تو بود 
جان و سر رانتوان گفت که مقداری هست 
همه را هست همین داغ محبّت که مراست 
که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست 
عشق سعدی "نه حدیثی ست كه ينهان ماند 
3 داستانی ست که بر هر سر بازاری هست 


سعدى 
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شاخه‌ای كل در دست 
شاعرى قامت بست 
ا 

چند ركعت تن كل را بوييد 


م( 
زاهدى نوبنیاد 
راه و رسم عرفا ييشه كرفت 
لنگ مرغی برداشت 
وبه آهنگ حزین آه کشید: 
الا لكو نيام ازعالم جاک 


(۳ 


شاعری خم می‌شد 
منشو قبلة عالم مى شد 


شب 
مگر شب شراب دارد؟ 
که الهة ناز بنان 
مست می‌شود در پیچ آوابر 
و گوینده 
ال حوائد اول خیرها 
ماه 
خیالش رابه کوچه‌ها گره می‌زند 
شرح سالخور د گی شهرزاد مى شود 
وصبور وساكت 
سراد ددر 


شب جه دارد كه در قصدها 
هم يكى هست 


نشد اى دوست 


دل كفت فراموش كن.ء اما نشد ای دوست 
صد بار تفال زدم اين را نشد ای دوست 
از گرية من باغم ياد توشب وروز 
باريد سرشك غم ودريا نشد ای دوست 
فهميد نكاه تو دلم شیفتة اوست 
ا سان دل عانشد ای دوست 
گفتند که فردا تو می آیی ز سفر. حیف 
امروز هزاران شد و فر دا نشد ای دوست 
آماده شدم تا بدرم سينة خود را 
یا عطسه بر آمد ز دل ويا نشد ای دوست 
رو در روی آن ينجرة بسته ات ای گل 
یک عمر نشستیم و دمی وانشد ای دوست 
های دل درویش نشد هوی, دريغا 
هوی من دلخسته ترین.ها؛ نشد ای دوست 
و تهای من آمد 
در چشم دلم مثل تو زیبا نشدای دوست 
در مع ركه عشق کسی چون من مجنون 
اين گونه پریشان دل و شیدانشد ای دوست 
محمود تابنده-لنگرود 
سقوط 
جرخيدم و 
زفين جرخيد 
پیامبری در تنهايى زمين 
به جاذبه وسيب 
لبخند نزد 
سقوط كردم و 
خدا 
دنياى وارونه ای 
برای خواندنمان آفرید 
حمیدرضا اکبری "شروه" 
دست نداد 
غنچگی کردی و بوییدن تو دست نداد 
همه تن دست شدم. چیدن تو دست نداد 
پا به پا کردم و هی عقربه‌ها رفت جلو 
دير شد لحظة بوسیدن تو دست نداد 
دلم از حسرت ديدار تودريايى شد 
قدر یک قطره ولى دیدن تو دست نداد 
ل و122 های کسی جز تو نیود 
جه کنم؟ رخصت نوشیدن تو دست نداد 
ات راز ای که خدایی بکتی 
خاکسارم که پرستیدن تو دست نداد 
مهدی شعبانی -رباط کربم 


تصحيح وپوزش: در شماره قبل بيت پنجم غزل "جان یناه سروده 
خانم مهين خادمی غلط چاپی داشت 
ای كاش نای خستگیات می‌شدم يدر 
ای ماهتاب من به شبی تلخ و روسیاه 


شت که صحیح آن چنین است: 


به نام تو 
به نام تو آغاز می كنم 
كليد بچر خان و قفل از زبانم باز... 
زبان باز می كنم به نام تو 
چشم بگردان و كردابى از كلمات... 
غرق می‌شوم در تو 
که جنك بزنم 
به کف 
بیاورم کلمه ای 
سر آغاز گفتن از تو كنم 
شیرین‌ترین کلمه! 
نامت را زیر زبانم بگذار 
دست بر پیشانی ام 
و حرفی بزن تب دار 
که بر کاغذ هذیان بریزد 
شفايم بده 
وقتى غوطه می خورم در بی كران تو 
تور بينداز 
صيدم كن 
تنك نشين كودى دست خودت كن 
صدايم كن 
اسم مرا طلسم قفل‌های بسته كن 
ساغر شفيعى 


* آقاى ناصر نوروزی -شیر از 

طبیب با کلماتی چون حبیب و عجیب قافیه 
قر ااذه 

# خانم ميتراحميدى-تهران 

قسمتی از سر وده شمارابه اميد دريافت | ثار 
بهترتان می‌خوانیم: 
در دل شب 

ماه روی تو 

مى تابد 

وبركدها 

جان می كير ند 

و غوک‌ها 

آواز می‌خوانند 

# خانم رویاافلاکی-تبریز ۳ 


ببتی از حافظ رانقطیع می u‏ 


3 
انه 


دری 
می‌گریزم زخبالی که نمایان نشود 
ز افتابی که به شب ماند و تابان نشود 
عشق داغی‌ست که بر خاطر خوبان افتاد 
ای بد آن دل که در اين واقعه سوزان نشود 
درد بر درد فزاید نفس كهنة شب 
ترسم از این همه تدبیر که در مان نشود 
دل در آیینه جه غمناک به شب مى ناليد 
لب به خون افتد و قربانی جانان نشود 
زخمدها زخم به قانون نوا می‌بندد 
ای دريغا كه نوا دلكش و ميزان نشود 
طالع تلخ طلب در تعب افتاده كنون 
ديدهاى كو كهازاين حادثه حيران نشود 
خسته از خواهش سبز نفس صيادم 
دل جه ارزد كه شکار صف مز گان نشود 
هر شب از نفخة ابرار توسل جويم 
سبحه وسجدة ماطفدة )777 
صحبت سوته دلان صاعقة باران است 
در عجب باش اكر آینه باران نشود 
هر کسی دست به دامان بتی دارد و مست 
بی خبر از نفس پاک, مسلمان نشود 
حرف بیهوده جه ارزد به زبان آرد گل؟ 
ای خوش آن حرف که بی‌ارزش و ارزان نشود 
نچنان سوخته بستان فرحناک طرب 
بارالهاء سببى ساز که اين محفل عشق 
بر حبیب دل ما گوشة زندان نشود 
سیدمجید جوادی زاویه-خلخال 


زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست 

راه هزار چاره گر از چارسو ببست 

وزن اين بیت: 

"مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات است. 
كمه سب رف ات تا وتا ۱ 
قافیه اند. 

زلفت ه - مفعول 

زار دل به -فاعلات 

یکی نار لامر 

مو ببست - فاعلات 

راهه - مفعول 

زار چاره-فاعلات 

گر از جار -مفاعیل 

سو ببست - مفاعیل 

# آقای نعيم سلمان زاده- كرج 
سر وده اید: تو را مى بينم 


تو 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار"دوستت دارم" 
سروده الهه کاشانی -ناشر:فصل ينجم 
من و لو 
روزها شب می‌شوند 
شب‌ها روز می‌شوند 
و شاید روزی دلش نخواهد هر كز شب شود 
من و تو اما 
کنار هم 


دهانی از اسم 
به صورت تنهایی 
و تنهایی 
تنها ياد نمی كيرد 
زبان خودش را روی اشيا بچر خاند 
بيدا کند 
رضا خان بهادر 


و پنجره را باز می كنم 

تو می‌توانی 

ناجی من باشی 

نگاهی به من كن 

سرودن راجدی‌تربگیر ید وبامطالعه‌وتمرین 
به مر زهای واقعی شعر بر سید. در سطور بالا 
کمتر جای پای شعر دیده می‌شود. 


تو 


حديث ناخواندة عشقى 
رنگ بيدارى روز گار 
وقتى شب 
غليظ شده است 

هستی صابری-آبادان 


اث 
الاعات کل باره ۳۸۹۱ AN‏ ۴۳ 


بر خی تابه عهد اماذت وفا کنیم 


e 
2 


های ر فته ده خدمت قصا کنیم 


کر نوشتههاى ناب 


سنگ آسمانی 


Neveshte_Nab@yahoo 


A |‏ 
[ فقط با ذ کر نام: 2۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


| ای که می‌گویی طبیب قلب‌های عاشقی, 
كاش دردم ر[نیفزایی, مداو[ پیشکش 
ماهی تنهای تنگم, كاش دست سرنوشت. 


۲ برکهای کوچک به من میداد درا پیشکش! 
| سنگ آسمانی 


| همون جيزيه كه با قلم افكارمون تر سیم می كنيم. 

' اكر نقصى توى تصوير زند گیمون مى بينيم؛ 

| بهتره با پاک كنى از جنس انرژی وانديشه مثبت 
اون رو پاک كنيم و مجددا با قلم افكارمون 

شروع به طراحى و رفع اون نقص كنيم 

زهرا فدایی مقدم_كاشان 
زن اگر دوستت داشته باشد. 

" می تواند برای پاسخ به دعوت تو برای نوشیدن 
قهوه. از پاریس به دمشق بیاید؛ 
واگر قلبش رابه روی تو ببندد. 
خسته‌تر از ان است که یک حبه قند با تو بخورد! 

نزار قبانی 
دوست داشتن ساده است. 

۲ و باور کردنش سخت 
تو ساده باور کن. 

SS 

۱ کوروش عبایی _ماسوله 

| من می‌روم از پیش تو 

) امروز یا فردا 

۲ تنها کمی فرصت بده 

۱ راضی کنم دل را.. 

۴ راضیه کروبی 
سفر از درون شروع می‌شود. سفر ی به درون خود 
داشته باش. به هر سمتی که بخواهی بروی, به شرق. 

/ غرب. شمال, و جنوب. بايد از سفر به درون شروع 
کنی. چون وقتى از درون شروع کردی» بزودی 

| مسافت فيزيكى هم طى می کنی... 


( كريم مديرى_فريدونكنار 


یک گفتگوي عمیق, با یک آدم به موقع, قابل قيمت 
گذاري نیست. مشکل انجاست که همه دنبال ان 
آدم عميق و به موقع هستند. به جاي اينكه خود. 
عمیق و به موقع بشوند. 
روزا چشم آبی 
ديدم امشب خدا را درخواب 
طبقى ازنور بود 
دست او كرم ولطيف 
بود كرمترزدست مادر 
مهربان بود تكاهش 
جشمانش برق ميزد سبز بود جون زمرد 
همه جا غرق سرور 
درد نبود غصه نبود 
متجلی شده بود عشق او در عالم 
اسمان از فير وزه ابی‌تر شده بود 
جلوه انداخته بود 
نقش او بر دریا 
بردمن دشت وبیابان 
در كوير وصحرا 
همه جا حک شده بود 
نقش زیبای خدا 
همه چیزو همه كس بوددرسجده او 
م.وبسی 
خدا دو جا می‌خندد 
اول وقتى كه همه مى خواهند کسی رابالا ببرند 
وخدااورايايين می‌اندازد. و دوم وقتی که همه 
می‌خواهند کسی رازمین بزنند و خدا اور بالا 
می‌برد. 
روشا انتظامی_قم 
دستانت را اند کی به من امانت بده. می‌خواهم با 
آنهاء گره از بافته‌های اندوهم بگشایم... 
کم _آسیانک 


دير شد باز 

كه ترسم ناكهان پرپر شود 
دسته كل هابى 

كه از شوق تو در دل بسته ام ...! 


صدایت می‌زنم اما نمی‌بینی 

چراویران شده این عشق نفرینی 

عقابی ان عقاب سر کش ازاد 

تو در آهوی دربندت. جه می‌بینی 

نشسته بر غرور قله آزاد تنهایی 

مان آسمانی تور برای ماچه دكين ؟ 
افسانه مصدق -گرگان 


۳( 
ویکتور فرانکل روانشناس معنا گر برای معنا 
بخشیدن به زند گی سه را پیشنهاد می کند: 
۱-اگر انسان چیزی خلق کند.زند گی‌اش 
با مایا راتسا سنا هيد 
سئوال می کند: من برای جه زنده هستم؟) 
۲-انسان معنارادر شیوه تجربه كردن 
رند کی نا کسی راد وسكت داشت می سد 
(دراینجاانسان از خود می يرسد:من برای جه 
کسی زنده هستم؟) 
ار معا راد ر يحيوحه دن کات سکن 
در می يابد.طرز برخوردی كه ما نسبت به 
رنج انتخاب مى كنيم. 
در جايى كه مابا يك سرنوشت غير قابل تغيير 
روبرومى شويم. مثلاً لیک بيمارى غير قابل 
علاج. مرگ یک عزیز. یک موقعيت نااميد 
کننده‌و...)در این جاست که زند گی رامعنا 
می‌کنیم. (در اینجا انسان از خود می پرسد: 
چرانگرش مثبت در برابرسرنوشت غير قابل 
تغییر و اجتناب ناپذیر نداشته باشم؟) ویکتور 
فر انکل معتقد است که درست در جایی که ما 
با یک موقعیت روبه رومی شویم که به هیچ 
روی نمی توانیم آن را تغيير دهیم از ما انتظار 
می رود كه خود را تغییر دهیم.رشد کنیم. بالغ 
شویم واز خود فراتر رویم... 

سورنا خانی _شهر جدید هشتگرد 
وقتی كه راه نمی‌روی زمین هم نمی‌خوری. 
اين "زمين نخوردن" محصول سکون است نه 
مهارت. 
وقتی تصميم نمی كيرى و کاری نمی کنی: 
لته کیان سار ۱ 
محصول انفعال است نه انتخاب. 
خوب بودن به اين معنی نیست که درهای 
تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی؛ 
خوب بودن در انتخاب‌های صحیح ماست که 
معنا بیدا کرده و شکل می كيرد. 
اشتباه كنيد اما آن را مجددا تكرار نكنيد!! 

نسيم هوشيارى 


اسامى پر ند كان جدول ۳۸۸۰ 
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۳-نیلوفر رادمنش -شهر کرد 


لا ۱۲ ۲ عا ۱۵ ۴ ۱۷ 


.١‏ جزایری در بدن انسان-نوعی سکه طلای رایج در 
دوران تزاری روسیه 

۲. مجموعه ظرف وامثال آن - کشوری در ارویای شرقی 
۳ درخت زبان گنجشک -حریص.طماع - تفتیش 
شامه نواز 

]. ایتالیای قدیم-عدد منفی - چهره -خالص - کلمه‌ای 
برای آگاه کردن 

۵ فرایند-بها بازار -سجاده 

۶ ضمیراول شخص جمع -رنگ پا ییز -یکی از خواهران 
برونته -آدرس 

۷ گونه-قشنگبرادر شمالی -رشته لامب چراغانی 
۸ مساوی-خانم متعجب می كويد -نمایشنامه -مایع 
ابادانی-پایان روز 

٩‏ شهری در ایتالیا-نسب.اصل- ثروت -زمينه چیزی 
۰ یکی از دونوع اکسیدمس-مذ کر -شهری باستانی در 
خوزستان به سیگار زنند ۳ 
(۱. سهو, خطا- بنیانگذار كشورايران-از شاهان ساسانی 
۲ يول فلزی -سست.بی‌حس- تنها -میوه خوب -میوه |[ 
گلوپسند 

۳ خط کش‌مهندسی-شهری در غرب کشور -پایاپای 3 
تصدیق انگلیسی ۳ 5 
٤‏ گونه‌ای از درخت گز-فرمانروایی 

۵ از شهرهای کشور ایتالیا-مزدساز زدن 

و ۳111 ۱111۱۱ 
.١‏ بندرى مشهور در انگلستان -ماده‌ای از جنس سلولوئيد 


ولاستیک ٤‏ فلزجهره-انتشار, گستر د گی -از حبوب -چر ک» 
۲. سوره بيست و چهارم از قر آن كريم-نوعى نان روغنی عفونت 


مه وزاك داد كدت _دن سعاد نهاست 
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آن دسته از خوانندكانى كه نسبت | | ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل كرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
به جدول هاىاين صفحه ييشنهاد | | شهر .نام ونام خانواد گی (در ساعتهاى ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهار شنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 


بدول شرم درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


ويا انتقادى دارند می توانند | | نمايند. يك تفر به قيد قرعه انتخاب و هديه ای به رسم يادبود تقدیم مى شود. البته به شرطى که تنها يك بار بيامك زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو كد پستی.نشانی ونام نويسنده بادقت نوشته شده باشد. 
۹ ييامك نمابند. توضيح ضروری اينكه با ارسال بيش از یک پیامک نام شما به طور | توما تیک از سامانه حذف مى شود 


آذ 
سك ات جود و بخشش عدم مساوات 
گندم سوده | مولدبرق | 


ادب آموختن ادب آموختن 


حرف ( و)چه تعداد است؟ 


جدول سود وکو ۳۸۹۱ 


اعد اد ١‏ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 


محمود صفادار 


کم می خواهیم به جای شکلهای زیر 
| پاسخهاور" ۶ اعدادی بگذارید تادريايان حاصل 
ر عرشو ۳2 ۱ 1 1 با عل ۳ ۱ ۳ 
5 1 ن با توجه به علا ثم صرب و تعسيم و 
م ٠‏ جمع و تفريق درست باشد. 
نقطه به نقطه 


در ميان اين نقاط و اعداد به هم ريخته یک نقاشى 
ينهان شده است. برای يافتن آن كافى اعداد رااز 
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آمو گار می ثه اند دار ذتلا 9 گفتار ش 


کشوری راد گ گون سازد 


ينج جزء حذف شده در تصوير راحتى مرد در خانه 
مرد بدون توجه به عصبانيت زن در حال روزنامه خواندن است.امادر ۴ تصویری که از این 
صحنه تهیه شد هو در نگاه‌اول كاملا یکسان به نظر می رسند.اختلافاتی وجوددارد.به این 


در اینجا دو تصوير می‌بینید. در یکی مردی در یک جزیره کوچک به دام کوسه ها افتاده و در تصوير دیگر فضانوردی پس از ورود به یک سیاره با یک سبد از 
یادداشتهای مختلف روبرو می شود. با اينكه اين دو تصوير هیچ شباهتی به هم ندارند ولی در ۷مورد با یکدیگر شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


باسکال 


خم 
اطاعات ال سارو ۳۸۹۱ AN‏ ۴۷ 


۴۸ صلم ام اج ۹٩‏ 


عکاس : مازیار اپراندوست 


نقش پدر به عنوان یکت روحانی, در 
زند گی هنری شما چگونه بود؟ 

- خیلی تاثیر ايشان در زندگی من مشهود 
است.ما ۱۳ بچه بودیم (شش پسر و هفت دختر!) 
البته بعد از م رگ ایشان, من زیر چتر حمایت 
مادرم و برادر بزرگترم آقای شسهاب‌الدین 
شهیدی قرار گرفتم و تا ۱۸ سالگی بدون نگرانی 
زندگی می کردم اما درباره تأثیر پدرم بايد 
بگویم که پدرم در ۸-۷ سالگی, وقتی آوازم را 
که در زیرزمین می‌خوان دم و زمزمه می کردم 
شنید. مشغول راهنمایی من شد. 

مرحوم پدر. با تمامی دستگاه‌های موسیقی 
آشتایی داشت و روشنفکر و هنرمند بود. در کار 
نقاشی مینیاتور و در نقشه کشی هم استاد بود. 
حتى در معدن شناسى آشنايى كامل داشت. 
نقشدهاى جوش قانى قالی از كارهاى اوست. 
می‌توان گفت. ۱۲ معدن طلاء مس. سرب و نقره 
و شنگرف را کشف کرده که همه اطلاعات در 
اين زمینه راء در کتابی به یادگار گذاشته است 
اين كتاب.شامل غزلیات و شجره نامه است که 
امیدوارم روزی جاب شود. 

> جه تاثیری در آواز شما داشتند؟! 

-ایشان, به من مثنوی افشاری, مثنوی سه 
گاه.مثنوی اصفهان را آموخت واگر عمرشان 
مهلت می‌داد.بقیه دستگاه‌ها را زیر نظر ایشان 

© درباره موسیقی.مکتوباتی ندارند؟ 

= کتاب کو جک امات كةارديف موسیقی زايا 
شعر سروده اند. و ۱۷ ميزان يايه ضرب (تنبک) 
راشرح داده و معتقد بود.ا گر این ميزانهارا 
يك قاری قرآن ياد بگیرد. خیلی حرفه ای تر 
می‌تواند.قاری قران بشود. 

اگر بود.از شما به عنوان هنرمند, جه 
انتظارى داشت؟ 

-هميشه می گفتند. وقتى آينده پیدا کردی, 
در زمينه موسیقی. هيج وقت به مال دنيا توجه 
نكنى! روزى راخدا مىرساند. خودت رو كم 
نكنى! براى يول نخوان! 

نخستين برنامه شما جه بود؟ 

-اولين برنامه‌ام. یک گروه فرهنكى هنری 
بود كه سريرست اش» مادام" کوک "آمریکایی 
بود كه به زبان‌های فارسی.هندی و عربی | شنايى 
ذاشت. در بر نامه او:موسى وجويان مولانا علال 
الدين مولوى و كل و بلبل از حافظ شيرازى را 
مشغول تمرين شديم و براى بازى در نقش مولانا 
از اشخاص زيادى آزمون می گرفتند. زیر نظر 


مرحوم صبحى. يك روز واقعاً درمانده بودند که 
بعد مرحوم حسين دانشور که جزو گروه بود. من 
آقای صبحی, از ایشان آزمایش بگیرید! 

يعنى مايل به اجرا نبود ید؟ 

-هميشه پند پدرم در گوشم بود. 
خلاصه,مثنوی افشاری را خواندم.هنوز کامل 
نخوانده بودم که صبحی از جا بلند شد و من را 
در آغوش كرفت و گفت:آب در کوزه و ما تشنه 
لبان می گر دیم! و ما با گروه مادام کو ک.حرفه‌ای 
کار کردیم که بعد در ار کستر دانشکده افسری 
تابلو موزیکالی اجرا کردم. 
+ پس پند يدر هميشهءبراى شما زنده بوده؟ 

-بله. به خاطر راهنمايى پدر. مهمترين كارم 
انتخاب بهترين كروههاى فرهنكى بود. بعد از 
رفتيم به جامعه باربد.به دفتر تئاتر وارد شدم و 
پس از ادای احترام. آقای مهرتاش گفتند که 
باربد شر کت كنيد و من هم اظهار تمایل کردم. 

ایشان گفتند که از جه کسانی کار ياد گرفتید. 
بودن دا از صدای آقای تاج و آقای ادیب 


و 


اطلاعات شق 


خوانساری تقليد می كردم. 
:+ تقلید خوانند كان را چقدر روا می‌دانید؟! 

-اتفاقاً در همان جلسه اسماعيل 
مهر تاش گفت.فر زندم.ا گر خود اديب و تاج هم 
بشوی,بازهم می كويند شبیه آنها هستی. 

من هم معتقدم هنرمند جه نوازنده جه 
خواننده,باید به گونه ای باشد. که تا صدای ساز 
و آواز را بشنوند.لازم نباشد او را معرفی کنند. 
من گاهی اوقات رادیو را که می‌شنوم و غالبا 
هنرمندان را معرفی نمی کنند.صداهای جوانانی 
را می‌شنوم كه انصافاً عالی می‌خوانند.اما صدای 
همه آنها را باهم اشتباه می گیرم! چون همه تقلید 
می کنند.تقلید در تقلید در تقلید! 

+ درباره نخستین دبدارتان با اسماعیل 
مهر تاش»مد ير جامعه باربد.می فرمودید. 

-بله. سپس برادرم و مهرتاش,من را به نفر 
سومی که در اتاق نشسته بود.معرفی کر دند. 
مردی با موهای سفید و عینک بود. مهرتاش: 
تار نواخت و ابوعطا را آغاز کرد.من هم شروع به 
خواندن کردم تا مقام حجاز. بعد از حجاز به فرود 
آمدم. آقای مهرتاش كفت بقیه آن چی شد؟! 
من هم گفتم.از روی صفحه گرامافون تقلید 
کردم و تا این گوشه بیشتر نمی‌دانم. چون صفحه 


اولين برنامه كلهاى من؛ برگ سبز 
صد و يازده بود. با تار اقای محمد جواد 
مهاجر. که در منزل اقاى احمد مهران 


شور و آواز خواندم.بعداً هر هفته یک 
يادو برنامه ضيط شد. 


ز قمرالملوک بوده و تا اینجا خوانده است. آن 
آقایی که نشسته بود بلند شد و من را بوسید و 
كفت:اكر به دنبال ساز مى رفتى: بيجاره می شدى. 
اما شما زرنگ هستى خوب احساس كردى که 
آواز هم بايد بخوانی. ومن بعدها متوجه شدم 
كه ايشان طاهر زاده خواننده معر وف استإو ان 
زمان ايشان را نشناخته بودم. 
#*داين تشويق موثر‌شما را از تئاتر دور نكرد؟ 

-ماجراهای دیگری رقم خورد. 

تیمسار تیمور بختیار. از بينند گان کارهای 
تثاتر من بود و درجه وی.آن موقع سر گرد بود. 
یک روز به من كفت كه بیا کاره ای اداری و 
تشريفاتى نخست وزيرى را که كار لشكرى 
هست انجام بده.من از ارتش به انجا مامور 
شدم. آقای بختیار وقتی من را احضار کرد. 
كفت که اين سازمان نخست وزیری تشکیل 
شده و ریاست آن را هم من قبول کردم.سازمان 
لشکری نیست وابسته نخست وزیری است. شما 
تصدى امور تشريفات آن را قبول كن. 
#دجه وظيفه ای به شما محول شده بود؟ 

-جون مانند يدرم.خط خوشى هم داشتم.همه 
نامه‌های تشريفاتى روحانيون و سفرا را ارسال 
می‌کردم.دعوتنامه‌ه ا و پاسخ‌های مكتوب 


راءالبته خيلى قبل از بازنشستكى:از" فردوست" 


مامور ارتش بودم. 
ددر جامعه باريد کارها چگونه پیش رفت؟ 
-من بيشتر در جامعه باريد حضور داشتم. 
تادر كار ادارى.يك روز در سالن جامعه باريد 


خانم حكمت شعار. من رابه همه معرفى 
كردند كه فلانى صداى رسايى دارد و 
اينجا در اين كلاس ش ركت می کنند. 
باز مهرتاش سازش را کوک كرد وبه 
درخواست او آواز ابوعطا را خواندم دقیقا 
سددقيقه.مطابق صفحه گر امافون قمر !خانم 
حكمت شعار كفت:"استاد شما جه کسی 
بوده آقاى شهيدى؟!" گفتم: همانطور كه 
عرض کردم از روی صفحه گرام تمرين 
کردم." ايشان گفتند "دروغ می‌گویید و 
من به خاطر اين برخورد. از کلاس آمدم 
بیرون. مدتی نرفتم. تا اينكه بعدها دوباره 
توسط برادرم به كلاس بر گشتم. 

«چگونه با مر حوم داوود پیرنیا آشنا شدید؟ 

-اولین برنامه گلهای من؛ برك سبز صد و 
بازده بود. با تار اقای محمدجواد مهاجر. که در 
منزل آقای احمد مهران ضبط شد.در اين بر نامه 
اشعاری را با شور و آواز خواندم.بعداً هر هفته 
يك يا دو برنامه ضبط شد. 

*«چه خاطره ای از روند بط برنامه 
كلها دار ید که هميشه در ذهنتان است؟ 

- در سال ۱۳۴۲ به ضبط برنامه رفتم. 
ديدم آقاى بيرنيابا آقای روح الله خالقی به نوار 
تازه‌ای كوش مىدهند. آقاى خالقى كفت كه 
آقاى شهيدى درست جيزى كه ما می‌خواستیم 
آن چیزی است كه شما فى البداهه نواختيد. 
درواقع اين برنامه گلهای رنگارنگ ۲۶۴ بود 
که رنگ و بوی تصنیف محلی داشت و من 
اوازی که در کودکی ياد داشتم را برای بخش 
اواز ان خوان ده بود.فر دایش رفتم رادیو. نوار 
راروی ميز پیرنیا ديدم که روی آن نوشته بود 
شاه يسند.ييرنيا كفت رمز و راز آن اين است 
كه اين برنامه تى خال است! 
در جشن هنر جند بار شر کت داشتيد؟ 

-برنامه جشن هنر در شيراز از سال ۱۳۴۶ 
شروع شد وبه اعتقاد من كار خوبى بود ولى من 
سال اول شر کت نكردم و كارهاى رديف نوازى 
و تكرارى آن را نمی‌پسندیدم. 

#دجرا؟! 

--موسيقى اصيل ماءرديف نوازى نيست. 
موسيقى كهن و سنتى و اصيل ماءهمين نغماتى 
است كه الان هم به عنوان موسيقى نواحى و 
قومى از همه محلات ايران شنيده مى شود.جه 
بسا بسيارى قدمت ينج هزارساله دارند.مثل 
نغمات و ترانه‌های کردی و لری و بختیاری و 


داغستانی. 
یعنیی در جشن هنر»شما منتقدانه 
شر کت کرد ید؟! 


- بله.در سال دوم یعنی ۷ با گروه آقای 


پایور شر کت کردیم و ترانه محلی خرم آبادی را 
پیشنهاد کردم که قبول شد اما تا پیش از برنامه 
نام ترانه را مخفی داشستیم و روی بلیت هم فقط 
نوشتیم: "ماهو ر ! و ترانه آزندگی " وقتی پخش 
شد. در شیر از همه ان را می‌خواندند! 

غير از عود» چه سازهایی نواختید؟ 

-سه تار‌قانون و سنتور. سنتور را در تثاتر 
می‌نواختم. به دلایلی علاقه داشتم.تا اينكه 
روزی زودتر رفتم تئاتر. ديدم صدای قانون و 
عود می‌آید.رفتم روی صحنه. دو نفر از اهالی 
عراق رادیدم که آقای تنبک نواز گروه را 
آورده که اگر استاد مهر تاش لازم داشته باشد. 
استخدام شوند.بعد استاد آمد و گفت این‌ها 
کیستند ؟!گفتم ایشان قانون را استادانه می‌زند 
و آن فرد هم عود را خوب می‌نوازد.استاد 
كفتند:" كه ما موزيك خودمان خوب است. 
به ساز عربى احتياج نيست." من هم عرض 
كردم: "استاد! نمايشنامه ليلى مجنون داريم 
وتمرين می كنيم و شما فرموده بوديد كه یک 
ساز عربی هم لازم داريم.'" استاد كفتند كه:" 
باشد. برای سر چاه قبیله لیلی. خیلی متناسب 
است و نوازند كان عود و قانون با اين کار شبی 
۰ تومان خواهند گرفت." 

نوازنده عود. خوشحال شد. روز دیگر کوک 
وانگشست گذاری رابامن کار کرد و هر روز با 
من مقداری تمرین می کرد و من سعی داشتم 
که طرز نواختن سازهای ایرانی را روی عود 
پیاده کنم. چون نوازند گان عود آن زمان دو نفر 
بیشتر نبودند. قايان "یوسف کاموسی "و اکبر 
محسنى " كه كار اصلى آنان ساز تار بود. 
«برای عود نوازى ايرانى»موفق بوديد؟ 

-من سعى كردم كه تکنیک نوازندگی ايرانى 
راروى عود پیاده كنم كه اكنون برخی از سبک 
من ييروى می كنند.عود يا بربط.,خاستگاهش 
ایران بوده که بعد از حمله اغراپ ازايران كوج 
کرده است و روزی به ايران باز خواهد گشت. 


له 
اطلاعات :کل سارو ۳۸۹۱ AN‏ ۳۹ 


هیچ سیبلایی نو 


ان دستی اند دنه 


دار انداد ۵ 


0 تاش 


۵ 5 30 ۵ 5 
زیر نظر: مجيد فلاح شجاعى 


لاهمكارى با على مسعودى چگونه بود؟ 

بیشترمردم على مسعودی را پیش از آن 
که‌استند آپ کمدی انجام دهد باسریال‌هایش 
می‌شناسند. مجموعه‌هایی نظير "سه در چهار "به 
کار گردانی مجید صالحی. سه دونك سه دونك" 
و "آقاو خانم سنگی ساخته شاهد احمدلو که على 
او این‌بار به عنوان یک نویسنده‌باتجر به که کمدی 
راباسليقه و دید گاه‌خود کار گر دانی کرده‌است. تا 
کنون هم مردم سریال رادوست داشتند. اين اولين 
همكارى من با علی نبود که البته زمانی هم که به 
عنوان نویسنده‌در کار بود پیشنهادات خاص خود را 
برای بهتر شدن کار داشت که درست هم بودند. در 

۲(مجموعه "آخر خط در زمره کدام یک از 
دسته‌بندی‌های کمدی قرار می گیرد؟ 

نمى توانيم بگوییم که ما فقط براساس کمدی 
موقعیت سریال ساختیم اما اساس اصلی فیلمنامه 
بر مبنای کمدی موقعیت است که دو کاراکتر در 
به‌عنوان کار گردان از تمام‌ابزارهای کمدی‌در 
اين سريال استفاده کر د. نوعی کمدی اجتماعی که 
آدم‌های مشابه شخصیت‌های داستان آن رادر 
این سریال تا حدودی متفاوت 
از دیگر کارهای من بود. به 
طور کلی سلیقه من کمدی 
موقعیت؛ اتفاقات جدی در 


موقعیت‌های کمیک است. 


بیشتر دوست دارم در موقعیتی خنده‌دار باشم 
بال گفتاری‌االبته تعریف طح و کمدی‌باهم 
تفاوت دار ند. طنز در نوشتار هست و کمدی در یک 
اتفاق كمي تعر یف می شود.اگر بخواهیم تعریفی 
گسترده و جامع از کمدی ارائه بدهیم همان تعریف 
کمدی کلاسیک كداز كذ شته بوده‌راعنوان می کنیم 
مانندچیزی که کمدی آلورل‌وهاردی "داشت ويا 
کمدی‌هار ولوید. علی مسعودی در اين مجموعه 
تلویزیونی در به چالش کشیدن موقعیت‌ها موفق 
عمل کرده است. 

نگاه‌ه ای متفاوتی به کمد ی چه درمیان‌مردم 
وچه همکاران خودمان نسبت به با یگر ی در انر 
کم دی وج ود دارد که نه می‌توان كفت درست 
هستند ونه کامل آنها رارد کرد. نقد به ژانر کمدی 
هميشه بوده.هست و خواهد بود و فقط مختص 
کشور مانیست. چون کمدی مسائل اجتماعی رابا 
نگاهی طنز آمیز به چالش می کشد. در سریال آخر 
خط "هم تلاش شد تااز نوع تفکر مردم به جامعه 
بكوييم و مشکلات را به جالش بكشيم. 

بسر خاله‌ها تحصيل کر ده هستند ولى در 
كارشان موفق نمی شوند. قدرى از آنان بكوييد. 

ازدوجوان استفاده كرديم كهفوقليسانس 
دارندامادر كارشان موفق نيستند وبيكارى وعدم 
تخصص برخی از آدم‌هارانقد كرديم .اگر عميق تر 
نكاه كنيد آدم‌هایی را که كار می كنند اما درواقع کار 
مفيد ى انجام نمی‌دهند. مور د انتقاد قرار دادیم.در 
سریال به اين اشاره کر ديم که بعضی از افراد به دلیل 
نوع نگاه و اعتقادشان برخی از مشاغل مانند کسی 
که تخصص ماساز دارد راشغل نمی‌دانند. درواقع 
نقطه نگاهمان را روی افراد خاص جامعه متمر کز 
نکردیم و در حد بضاعت مسائل روز جامعه رابه 
e‏ 

× فرامرز در قسمت‌هایی از سر یال دنبال 


فضای مجازی است.به نوعی فضای مجازی مورد 
نقد قرار گرفته است. نظر خود تان دراين زمینه 
جیست؟ 

هرچیزی که نقد مى شود خوبی‌های خاص 
خودش راهم دارد و اتفاق مهمی است که مورد 
نقد قرار می گیرد. فضای مجازی هم مساله مهمی 
آدم‌های‌دنیا با تفکرات. دید كاه سوادوفرهنگ‌های 
متفاوت که در كير فضای مجازی هستند. يك رسانه 
دردست دارند.یس فعالیت دراین فضابا ید بر اساس 
نوع نگاه اجتماعی و فرهنگی که در جوامع مختلف 
وجود دارد.باشد. گر فقط برخی فرهنگ‌سازی‌های 
دارد. مهم ترين نکته نوع نگاه فرهنگی ما به اين فضا 
است.ا گر فقط نخواهیم اين فضا رابه زور ببندیم یا کم 
کنیم بلکه بايد به آن بها بدهیم و برای ار تقای سطح 
فرهنگ آن‌تلاش کنیم.میلیون‌هاسلیقه در کشور ما 
هست نمی توان به زور به کسی بگوییم جه سلیقه‌ای 
داشته باشد. بايد به نوع نگاه آن‌ها احترام گذاشت 
وتلاش کرد تابی‌احتر امی‌هاومسائل زردی که در 
فضای مجازی هست را کاهش داد. 

نقدی که در سریال به فضای مجازی شده نه 
تندوتیزاست ونه طر فداری زيادمى کند.بلکه 
می كويد هر كس به هر نوع می‌توان د در فضای 
مجازی فعالیت کند اما بهتر است این فعالیت‌ها 
از خط قر مزهای فرهنگی عبور نکند. مر دم ماهم 
به این سطح رسیده‌اند که خودشان خط قر مزها 
راتشخیص بدهند.اگر بخواهیم طور دیگه‌ای به 
این فضانگاه کنیم فضای مجازی نوع نگاه‌مردم 
رابه رسانه تغییر دادهاست. خود مردم اگر ببیند 
می کنند نوع نگاهش را تغییر دهند. 


على مسعودی که بیش 


عباس جمشيدى فر؛ با زیگر سريال آخرخط ! 
09 


دوست دام مرموتميتي ولد 


طنز گفتاری 


بيشتر او رادر نویسند گی مجموعه‌های طنز مى شناسيم در اولين تجربه کار گردانی خود تر کیبی از كمدى كلام 


و موقعيت را روی آنتن برده و در مواردى با خلق شوخی‌های فيزيكى اغراق آميز كريزى هم به كمدى اسلپ استیک يا كمدى بزن 

و یکوب زده است. داستان دو پسرخاله که با رویای كسب در آمد بیشتر در موقعیت‌های خنده‌داری قرار می گیر ند بهانه‌ای برای 
5 ی تلویز یونی شد.عباس جمشیدی فر متولد سال ۱۳۵۹ در تهران است او 
سے درعرصدهاى بازيكرى تئاتر سينما و تلويزيون فعاليت می كند.او حرفه خود را ار اواخر دهه هفتاد با بازى و نوشتن 
#4 جند تتاتر شروع كردو يس از چندی با بازى در سريال "روز گار خوش حبيب آقا"جهره خود را به مردم نشان داد 
ودر نهايت سريال "سه دونك سه دونگ" كه در ماه رمضان از شبكه تهران يخش شد سکوی پر تاب او بود. با 
این كه جمشيدى فر به تاز گی فعاليتهاى خود را در ابعاد كستردهترى در تلويزيون ادامه می‌دهد اما مى شود 
او رایک بازيكر حرفهاى تثاتر دانست. از جمله ديكر سريالهاى اومى توان به بيدار باش» باغ شيشهاىء خانه 
اجاره‌ای و ينج درى و فیلم سينمايى خروس جنكى و ديوار اشاره كرد. 
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رتغت وتو جسن سح وخر نا زادكر سردل ک حرام در كسان 


وثنی جلوی دوربین يسنيم؛ ماسك مى زليم! 


مجموعه ۲۷ قسمتى "دخترم نر گس" سریالی پلیسی _اجتماعی توليد صدا و سیمای مر كز 
آذربایجان غربی است که پخش آن از ۸ تيرهر شب ساعت ۱ 7 در شبکه يك سیما آغاز شده 
است. حسین سح ر خیز باز یگر اين مجموعه تلویز یونی است که نقش یک سرهنگ آ گاهی را 


لو کیشن سر یال در شهر ار وميه است. تولید 
در شهر ستانها چقدر در تمر کززدایی از تهران و 
امکان استفاده از ظر فیت استانها موثر است؟ 

به‌نظرمن كار بسيارخوبى است.اين تمر کززدایی 
توسط امور استانهاى سازمان صدا وسيما هدايت 
می شود كه جند حسن دار د؛اول‌اینکه مخاطب با 
لو کیشین‌های جدید. معماری شهرهاو آثار باستانى 
اشنا می‌شود و تصاویر چشم‌نواز تر خواهند بود. 
ضمن اینکه بازیگران توانمندی در شهر ستانها 
شناخته می‌شوند. از طر فی زمانی که کاری از طرف 
امور استانهای صداو سیمابه شهر ستان فر ستاده 
تعلق می كيرد که از لحاظ اقتصادی کمکی است به 
عواملی که در شهر ستان قرار دارند و شهری که کار 
در آن تولید می‌شود. ارومیه مردم مهمان‌نوازی 
داردو کار در آن اصلاً سخت نبود وبا کوله‌باری از 
خاطرات خوب بر گشتم. در مدت دوماهی که آنجا 
بودم احساس کمبود و دلتنگی نداشتم. دوستان 
عزیزی هم از هنرمندان آنجا بيدا کردم. 

افاصله زب ادی از لحاظ تکنی ک و توان 
بازيكرى ميان بازيكران بومی یک شهر و 
بازیگران حرفه‌ای مر کز وجود دارد؟ 
خوشبختانه من زمانی که سریال "دخترم نر گس" 
هستم که در اين کار دیده می‌شوند. خوشحالم که 
توانایی‌های بازیگر ان ارومیه در این کار به منصه 
ظهور گذاشته می‌شود. اما بله اين خطر وجود دارد. 
من تجربه‌ای هم داشتم که در شهرستان کار کردم 
و تفاوت فاحشی ميان بازيكرانى که از تهران آمدند 
و بازیگران شهر ستان وجود واشت 

مد تهاست که شاهد تولید سر بال‌های به 
اصطلاح "خیابان خلوت كن"نيستيم. جهاتفاقى 
افتاده که سر یالهای پر مخاطب کمتر شده‌است؟ 

یکی از عواملی که موثر است و می‌توان در درجه 
اول به آن اشاره کرد؛بحث فیلمنامه است.اگر 
فیلمنامه‌ای خوب ودارای تعلیقات مناسب با ساختار 
خوب دراماتیک باشد می تواند در مخاطب کشش 


ایجاد کند. بحث دوم بازیگران توانمندی است که 
ساعد مها رای كو کا کی فا کر دکری 
كه نمى توان آن راناديده گرفت. موضوع کار گردانی 
اس ای كمدرسر وال ها د يمدي قود 
مدا حت ا حتی است مااین مكار 
سریال‌ها می‌بینیم البته در برخى از آن‌ها این موضوع 
رعایت می‌شود و سریال جذابیت‌های خاص خود 
رادارداما در برخی دیگر زیبایی‌شناسی از سوی 
کار گردان مورد توجه قرار نمی گیرد. 

در سر یال نقش یک پلیس رابازی می کنید. 
چقدر باافرادی که در این شغل هستند در ار تباط 
بودید و الگوبرداری کردید؟ 

الگوبرداری برای همه بازیگران وجود دارد. 
درواقع یکی از کارهایی که یک بازیگر در طول 
کارانجام می‌دهد.الگوبرداری از اف راد واقعی از 
صنوف مختلف است کهاز انهادر نقشی که دارد 
استفاده‌می کد من هم به طبع در کارهایی که انجام 
دادم بانيروى انتظامى؛ فر ماندهان وافسران ان 
ارتباطات ونشست وبر خاستهایی داشتم,زمانی که 
بازیگری‌ایفای نقشی رابرعهده‌می كيرد که تیپ 
نیست ومی‌خواهد آن رابه سمت كارا كدر بودن 
ببرد؛ کار گردان و بازیگر بايد به تحلیلی از آن نقش 
تكاس اک نظر بر 
اما ان اال شده و زایش اتان اف 
یک شخصیت در درون آن بازيكر متبلور می‌شود تا 
برای تماشاگر تاز گی و جذابیت داشته باشد. 

× چه مولفه‌ها و جذابیتهایی باعث شد اين 
نقش را انتخاب کنید؟ 

متن دارای ساختار محکمی بود که انگیزه خوبی 
برا ىيذيرفتن کار در من ایجاد کر د.اعتقاد من این 
بود که فقط نقش یک سرهنگ کافی نیست و کلیّت 
فیلمنامه بايد ساختار محکمی داشته باشد كه نقش 
در آن‌قراربگی رد.فیلمنامه کشش و تعلیق‌های 
خوبی داشست.البته مواردی‌هم بود که در مورد ان 
بانويسنده و کار گردان کار صحبت کردیم وبرای 
رفع واصلاح آنها تلاش شد. 

کلیکی ازمشکللات سر یال‌سازی در تلویزیون. 
نبود فیلمنامه کامل است که می تواند به کل کار 
لطمه بزند. در مورد اين سریال چطور بود؟ 


فیلمنامه این سسریال کامل بود. لته این مشکل 
وجود دارد و ما در ایران عادت کرده‌ايم که کاری را 
بيذيريم و سر صحنه فیلمنامه مربوط به ان سکانس 
داغ داغ به دستمان برسد. من در کشورهایی 
که تجربه حضور در آنهاراداشتم, دیدم که اين 
موضوع متداول‌نیست وهیچ باز یگری‌نمیپذ یرد که 
فیلمنامه راهمان روز در اختیارش بگذارند و بگویند: 
بازی کن!بازیگر نیاز دارد روی فیلمنامه و دیالوگ‌ها 
کار بکند و به تحلیل درستی از شخصیت بر سد. در 
خاطرات بازیگران خوب دنیا هم مى بينيم که زمانی 
که فیلمنامه‌ای به آن‌هاداده‌می‌ شود دوتاسه هفته 
یاحتی بیشتر از خانه و زند گی خود رها شده‌وبا 
وا کارت وروي ان كار اماد 
معضل در سینما و تلویزیون‌ایران وجود دار دالبته‌در 
سینما کمتراست ودر تثاتر اصلاآوجود ندارد.حتی‌در 
مواردی روزی که بازیگر قراراست جلوی دوربین 
برود. فیلمنامه به دستش مى رسد. به همین دلیل هم 
مابازيكرى مى بينيم که فقط دیالوگ می كويد كه 
لطمه جدى به بازيكرىاش می‌خورد وجارهاى هم 
ندارد.قرارداد بسته وبايد وظيفهاش راانجام دهد. 
زمانی‌هم كه کار يخش مى شود همه می كويند: جقدر 
بد بازى می كند! در حالى که نمی‌دانند همان لحظه 
مونولوكى به بازيكر داده و از او خواسته‌اند دیالوگ 
بگوید. زمانی كه اعتراض می كند هم یک عنوان 
حرفهاى بودن به آومی‌دهند واو راجلوی دوربین 
می‌فرستند اا کارا ر اف مي‌ماند. 

× کار دیگری در دست دارید؟ 

ری ا 0 
حضور دارم که در حال فیلمبرداری 2 
است. 
× با وجود کرونافیلمبرداری چطور 
انجام می شود؟ 

باتوجه‌به‌پرو تکل‌های ی که‌وزارت 
بهداشت مشخ ص کر ده‌است: کار 
می‌کنیم. ابت داد مهای بدنمان را 
می‌سنجند. زمانی که جلوی دوربین 
نیستیم هم حتماً ماسک می‌زنيم. 
مرتب دست‌هایمان راضدعفونی 
می كنيم و كنار هم نمی‌نشينيم. 
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سو گند ده مه که هیچ اند 


هه 


ده 


ایی أن توان استایی نداد د 


مجيد فلاح شجاعى 


يخش آكهىهاى خوراكى از شبکه‌های مختلف 
تلویزیون» در اين شرايط سخت اقتصادى برای 
خانواده‌های كم در آمد. تبديل به یک معضل 
بز رگ شده اس تإرسانه ملی برای اينكه به حیات 
خود ادامه بدهد نیاز دارد تا قبل. وسط و بعد از هر 
برنامه پر ببینده و هر فیلم و سریالی پخش انبوهی 
از آگهی‌ها را داشته باشد. در اين ميان هر چقدر 
هم پول می كير ند نوش جانشان. 

جیزی كه بايد در مورد آ گهی‌ها اذعان كرد 
اینکه؛ عزيزان كارشناسء مميزهاى عزيزى که 
يا... نیست.برخی از آ گهی‌های شما با روح و روان 
مخاطبتان بازی می کند! چرا آ گهی‌های کپی شده 
صرف از شبکه‌های ماهواره ای را يخش می کنید ؟ 
شاید شما شبکه‌های ماهواره‌ای را نمی‌بینید ولی 
مردم برخی از اين آگهی‌ها را به صورت اورجینال 
از فلان شبکه دیده و می‌بیننداچرا برخی آ گهی‌های 
جلف ودم دستی را روانه آنتن می كنيد؟ برخی 
ای یر ی 
سالفعه فيو ات معا فانه حون رای اكد 
نظرمعذوریم.از طرفی در اين شرایط نابسامان 
اقتصادی, ۷۰ درصد آگهی‌های شما با تن ماهی, 


در حاشیه آ گبی‌های خوشمزه تلویزیون؛ 


لطفا نمك روی زخم مردم نپاشید! 


مرغ» گوشت. برنج و... سر کار دارد. آیا همه مردم 
قدرت خرید این هه غیرد ارا ارود الا 
بگذریم که اکثر کلیپ‌های آگهی تلویزیون نمایش 
اشرافیت و زند گی‌های تجملی است... 

اين روند در تولید فیلم و سریال در شبکه‌های 
مختلف هم دنبال می‌شوند. حتما بايد سفره‌های 
رنكارنك با ديزاين عالى در مقابل جشمان مردمى 
باشد که كرفتار مشكلات اقتصادى هستند؟ 

اصلاً كارى به بزركترها نداریم, خب ندارند. 
نباید هم بخورند. بروند کار کنند اين همه کارهای 


خوب در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
وجود دارد! حالا كه كار نمی کنند. نباید هم بخورند. 
اما ما کرد کان ری ی ی 
رامی‌بینند و بااين همه خوردنی‌ها مواجه مى شوند 
چگونه بايد رفتار كرد؟ 


عصر جد يذ. عصر استعذاد هاى ابرانى 


برنامه عصر جدید احسان عليخانى بدون شک 
یکی از پر ببیننده ترين برنامه‌های شبکه سوم سيما 
شده خیلی‌ها در زمان پخش عصر جدید. گیرنده 
و سیاقی ایرانی همراه کند. عصر جدید میدانی 
برای کشف استعدادهای ایرانی از سر اسر کشور 
است. این خیلی خوب و عالی است که در عصر 
جدید به دین, نژاد. شهر ستانی بودن و فا کتورهایی 
از این قبیل توجهی نمی‌شود. اين خیلی خوب است 
دارند. عصر جدید در بخش کمک رسانی به سيل 
و زلزله زدگان و محرومان كشور هم موفق عمل 
کرده است. علیخانی از ماه عسل در اين زمینه 
تجربه داشته و در عصر جدید هم اين بخش رافعال 


کرده و کارهای بزرگی هم صورت گرفته است. به 
مردم محروم کشورمان, بسیار مفید و اميد بخش 
باشد. اسپانسر برنامه گاهی از شر کت کنندگان 
حمایت مالی و بیمه ای می کند. اين هم خوب و 
تری می‌داشت. خوانند كان با استعداد كه اغلب 
آنها هم از شهرستان هستند, حمایت بیشتری 
شوند تا بتوانند کنسرت یا آلبومی تولید کنند. 


تلویزیون پر شده از کلاس‌های آشپزی و تبلیغ 
ظرف و ظروف آشپز خانه, ان شااللّه که خدا بیشتر 
بدهد. ولی نمی‌ شود در همان کلاس‌های آشپزی 
گاهی آموزش غذاهایی را انتخاب کرد كه در آن 
گوشت و مرغ نباشد؟ به راستی مد يران رسانه ملی 
از وضعیت اقتصادی مردم اطلاعی ندارند؟ 

لطفاً نمک روی زخم مردم نياشيد! 

مردمی که در فقر و نداری هستند هم. قصه 
دارند. پر از معرفت و دوستی و مهربانی اند 
زندگی آنان هم پر از قصه و غصه است و دغدغه 
سفره‌هایشان را دارن د. پدران این خانواده‌ها 
مجاهدت می کنند تا برای خانواده روزی حلال 
در بیاورن د. بياييد از روی اين زند گی‌ها هم فیلم 
و سریال بسازید.ناراحت حرف‌های دیگران هم 
نباشید. بگذار هر جه می‌خواهند در باره ما بگویند 
مگر حالا نمی گویند؟ خیلی بد است از مردمی 
سریال و فیلم ساخت که دچار فقر و نداری 
هستند؟ ولی مدیران گرامی. همین مردم بخش 
اعظم و مهمی ازجامعه ۸۵ میلیونی ایران هستند 
که در همه رویدادهای اين کشور. حضور پر رنگی 
داشته است.در اتاق فکر شما جه می گذرد؟ اصلا 
اتاق فکری هم دارید که از نطر E‏ 
برنامه‌ها فیلم‌ها و سریال‌ها در آنجا مورد نقد و 
بررسی قرار بگیرد؟ 


اسپانسر کارهای بزرگی انجام بدهند. مثلاً حمایت 
از آنان و ثبت ر کوردشان در گینس. 

احسان علیخانی همچنان یکی از بهترینبرنامه 
سازان و مجریان توانمند تلویزیون محسوب 
می‌شود اما خیلی عجیب است که علیخانی كاه 
در اجرای عصر جدید بين شر کت کنندگان فرق 
می كذارد! گاهی از شر کت کننده ای چنان حمایتی 
می کند که داوران رای قر مزشان را بر می گر دانند 
و گاهی از شر کت کننده ای حمایتی ندارد! 

گاهی برای شر کت کننده ای به زور هم شده 
از تماشاگر رای سفید می كيرد و گاهی برای 
شر کت کننده‌ای دیگر هیچ تلاشی نمی کند و نظر 
داوران را می‌پذیرد. علیخانی در اين برنامه مجری 
است و نمی تواند خودش هم در هيئت داور. داوری 
داشته باشد.باید همه شر کت کنند كان برای او 


مساوی باشند. عصر جدید بدون شک می‌تواند 
سا ‌ها با قدرت تمام. هیجان خوب و مثبتی به 
آنتن شبكه سوم سیما بدهد چرا که سرزمین 
ايران پر از استعدادهای درخشان است و عضر 
جديد مىتواند ميدانى ملى باشد برای ارائه اين 
استعدادها. 


به گزارش روابط عمومى موسسه هنرمندان 
ل 
سينما با حضور خانواده» هنرمندان و همكاران وى 
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک 
سپرده شد.در مراسم خاكسيارى که به دليل 
شرایط موجود و به خاطر پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت محدود بر گزار 
شد. سید محمد طباطبائی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز حضور داشت. 
حسن شریفی از پیشکسوتان سینما که در عکاسی. فیلمبر داری. تدار کات و تولید سینما 
فعالیت داشت. روز ۲۱ تیرماه در گذشت. حسن در گزنی معروف به حسن شریفی متولد 
۰ تهران و فارغ‌التحصیل برق از هنرستان صنعتی بود. او فعالیت سینمایی خود را در 
سال ۱۳۲۸ به عنوان دستیار فیلمبر دار فیلم "واریته بهارى" به کار گردانی پرویز خطیبی 
آغاز کرد و در طی سال‌های فعالیتش در بیش از ۵۰ فیلم از جمله "امير ارسلان نامدار " 
"هارون و قارون/ "جاده مرگ" در مقام دستیار فیلمبر دار به کار خود ادامه داد. او 
تجربه‌های ارزشمندی در تدار کات تولید. عکاسی, فیلمبرداری و... در كنار اسامی مطرح 
سینما همچون ساموئل خاچیکیان, پر ویز خطیبی, مجید محسنی, اسماعیل کوشان, مهدی 
میثاقیه و.. داشت و عضو پیشکسوت انجمن مدیران و دستیاران تدار کات سینما بود. 


فبن,حتددىوفطاتارندىكم 


شبنم مقدمى كه در سريالهاى دوپینگ و هیولا ايفاى نقش 
داشته است. می‌گوید: اين روزها مشغول کار نيستم. تصمي 
ر كرفتهام حتى بارعايت يروتكلهاى بهداشتى هم يك مدتى را کار 
نكنم. اميد وارم زودتر اين بلا از سر جهان رخت بربندد. 


نمی کند. نور و رنگ فرود كاه را دوست نداشتم. گفتم من بايد بر كردم که نشد. 


این بازیگر که مهم ان تلفنی برنامه پنجشنبه جمعه" با اجرای منصور 
ضابطیان رادیو ايران بود. در پاسخ به اينكه ایا تا به حال از کسی متنفر بوده ای 
که بعد از برخورد با او نظرت عوض شود. گفت: واژه تنفر برای من خیلی بز رگ است. نمی‌توانم 
ل ا و 
توضيح داد: بله نوشته ام. در روز گاری که نامه رايج بود. پیش از اينترنت: ایمیل, مسيج و ربات. ادمها 
برای هم نامه می‌نوشتند. کسانی بودند كه وقتی می‌خواستی از انها خداحافظی کنی بايد برایشان نامه 
می‌نوشتی. خیلی علاقه مند به نامه هستم. در ادبیات جهان رایج است که نامه‌های فلان نویسنده به فلان 
نویسنده منتشر می‌شود. یا مثلاً نامه‌های فلان شاعر به فلان نقاش, فکر می كنم نسل بعدی ما اینها را 
نخواهد داشت. چون هیچ مسیجی را نمى شود منتشر کرد. حتی ایمیل‌ها شاید از بين بروند. دیگر کاغذ 
و قلمی وجود ندارد. مقدمی همچنین در پاسخ به اين پرسش که تا به حال سفری رفته ای که همان ابتدا 
دلت بخواهد بر گردی, گفت: بله. به مالزی رفته بودیم. نمی‌دانم جراء ولی رسیدم فر ود كاه و گفتم نمى شود 
همین الان بر گردم؟! نسبت به جو آنجاء محيط و گارد حفاظتی احساس عجیبی داشتم. من اینطور هستم 
که با همه چیز اول حسی بر خورد می کنم. اول با احساسم با همه چیز برخورد می کنم. شعورم برخورد 


ماهر ودختر در سیل کید 


و ا ا 
سارا رسول زات ا ا د 
تلويزيونى "نجلا" هستند که برای پخش در ایام اربعين حسینی 
در دست ا اا 
واقعه عاشورااست. فیلمبرداری سريال "نجلا" به كار كردانى 
خيرا... تقیانی يور و تهيه کنند گی سعيد سعدی اين روزها در 
لوكيشن بوستان ولايت با 
رعايت 0 يروتكلهاى 
د سال ااه 
است. این مجموعه در ۱۵ 
ست رای ی ار 
سوم سيما در ایام اربعين 
عسي ماده خواهد شد. 


لترخنىكجمينه زندديثرىص 

وزير ميراثفرهنكى. گردشگری و 

ی را استانداران 

تهران و قزوین مراتب ثبت استاد 

غلامحسین امیرخانی"به عنوان گنجینه 
زنده بشری را ابلاغ کرد. 


لاس د رتراك 


تا به امروز بیش از ۵۰ بازیگر اصلى جلوى 
دوربين احمد معظمی رفته‌اند و به تاز گی سپیده 
خداوردی و سوگل طهماسبى نيز به جمع بازيكران 
"خانه امن ييوستند. 

لوكيشن اين روزهاى سريال جاسوسى امنيتى 
"خانه امن در تهران است و این گروه سکانس‌های 
مربوط به اتاق عملیات را تصویر برداری می کند. 
بیش از ۸۰درصد "خانه امن" جلوى دوربین 
احمد معظمی رفته و این درحالی است که تدوین 
موازی آن هم توسط يريسا ناهیدپ ور در حال 


از کسی 


زند گانی. سیماتیر انداز: سامان صفاری. شهر وز 
ابراهیمی. علیرضا رئیسی. قربان نجفی و پرویز 
فلاحی يور به عنوان بازیگران خانه امن "معرفی 


بازیگر شب‌های برره"درگذشت 

سيد جلال طباطبایی بازیگر مجموعه‌های طنز تلویزیونی سینما و تلویزیون. 
" براثر سکته قلبی در گذشت.از مهم ترین آثار سيد جلال طباطبایی می‌توان به 
بازیگری در سریال "شب‌های برره ؛ سریال "خانه به‌دوش ‏ و سریال "ترش و 
شیرین اشاره کر د.طباطبایی در سال ۱۳۸۴ دوره پر تلاشی را در عرصه سینما 
و تلویزیون گذراند و در آثار مهمی بازی کرد. او در این سال با بازی در ۲ سریال مهم تلویزیون خود را 
به مردم معرفی کرد. آثار مهم سيد جلال طباطبایی در اين سال بازیگری در سریال "شب‌های برره" به 
کا ر گر دانی مهران مدیری و سریال "متهم گریخت" به کار گردانی رضا عطاران و محمود رضایی بود. 


شدند و بزودی از دیگر بازیگران اصلی اين 


سریال نیز رونمایی خواهد شد. 


اطاعات ی ارو ۳۸۹۱ ۵۳ 


۵۴ صل 3 داح ۹۹ 


ترانه شکیبا 


ملیحه. زن میانهسال مهربان و خوش‌قلبی 
بود که از وقتی او را شناخته بودم. جه در حضور 
خودش و چه بشت سرش هميشه می گفتم قلبش 
پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست. چون تمام ادم‌ها 
راء اعم از غریبه و اشنادوست داشت. از تمام 
افراد به‌نیکی ياد می کرد و تا جایی که از دستش 
برمی آمد. از کمک كردن به هیچ كس مضایقه 
نداشت و استدلالش اين بود که ادم یک روز 
به‌دنیامی‌آید ویک روز دیگر از دنیا می‌رود و 
انچه از او باقی می‌ماند. فقط خوبی‌ها یا بدی‌هایی 
است که در عمرش کرده و وقتی چنین است. چرا 
آدم به‌دیگران خوبی نکند و اسمی نیک از خودش 
به جا نگذارد؟ او عقيده داشت خوبی به‌مردم. 
شاید ياد خودشان نماند. اما پیش خدا گم نمی‌شود 
و آدم. دير يا زود. یک روز نتیجه‌اش را می‌بیند. 

موناء دختر ملیحه. که آن‌روزها ده یازده ساله 
بود. هميشه با دقت حرف‌های مادرش رامی‌شنید 
و بارها از او پرسیده بود: 

-مامان! من‌هم می‌توانم به‌دیگران خوبی کنم؟ 

- البته که می‌توانی ؟ 

-چه جوری؟ 

-الان کسی از تو انتظاری ندارد. وقتی بز رگتر 
بشوی, خودت به‌نسبت شرایطی که در آن هستی, 
راهش را بيدا می کنی! 

موناء سال‌ها با آنچه آویزه گوشش شده بود. 
زندگی کرد. تا این که وقتی به ۲۱ سالگی رسید. 
سلطان عشق در قلبش خیمه زد و عاشق شد. 
آن‌هم عاشق مردی ۳۷ ساله, که همسرش مرده 
بود و دختری ۱۵ ساله داشت و علاوه بر اين؛ مادر 
پیرش هم با او زندگی می کرد. 

موناء پدرش را در سال‌های کود کی از دست 
داده بود و هیچ درک و تجربه‌یی از محبت يدر 
نداشت. به‌همین جهعت. وقتی دييلم گرفت. 
به‌فکرش رسید در جایی مشغول کار شود تا با 
در آمدش بتواند کمکی به‌مادرش بکند و باری از 
دوش او بردارد. منتهی. چون هیچ کاری بلد نبود 
و می‌دانست با ان وضعیت امکان بيدا كردن کار 
برایش وجود ندارد. تصمیم كرفت همان کاری را 
که مادرش انجام می‌داد. انجام دهد و چون کاری 
بود که نیازی هم به بیرون رفتن از خانه نداشت. 
مادرش با انجام أن موافقت کرد. 

ملیحه از وقتی شسوهرش مرده بود از یک 
کارگاه توليد لباس, کار می گرفت» سرنخ‌های 
اضافی آنهارا قطع می کرد و برایشان د کمه 
می‌دوخت واز وقتی مونا تصمیم به کار كردن 
گرفت. از صاحب کار خواست تا لباس بیشتری 


برایش بفرستد. 

صادق, مرد ۳۷ساله‌یی که لباس‌ها را به خانه 
ملیحه می‌رس‌اند و بعد از تکمیل شدن تحویل 
می‌گرفت و به کار گاه می‌برد. مرد مهربانی بود كه 
مونااز وقتی او را دید. تحت تأثير اخلاق و رفتارش 
قرار كرفت و برای اولین بار احساس کرد محبتی 
را که از پدرش ندیده. آن مرد نثارش می کند و 
به خصوص از وقتی فهمید همسر صادق چند سال 
پیش فوت شده. مهرش بهاو رنگ عشق بيدا کرد 
وهر بار که صادق برای تحویل دادن يا تحویل 
گرفتن لباس به خانه شان مراجعه می کرد بیش از 
پیش در رفتار و گفتارش دقيق می‌شد. تا بالاخره. 
یک روز طاقت از دل و مهر از زبانش برداشت و 
كفت که عاشق صادق شده است. ملیحه از شنیدن 
آن حرف تعجب نکرد و گفت: 

- اتفاقاً صادق هم عاشق تو شده چند بار وقتی 
از وضعیت زند گی خود بعد از م رگ همسرش 
حرف زده در لفافه بحث رابه‌تو کشانده و اگر چه 
صراحتاً جيزى نگفته, اما بارها تاکید کرده که بايد 
فکری برای زند گی آینده خودش و دخترش بکند 
و تصور می كنم كلويش پیش تو كير کرده و آن 
حرف‌ها را می‌زند تا مزه دهان مرا بفهمد. 

-خب؟ نظر شما چیست؟ اگر یک روز واقعاً از 
من خواستگاری کند. جه جوابی بداو می‌دهی؟ 

ملیحه» بعد از مكث کوتاهی جواب داد: 

- نمی‌دانم مادر! هر دختری بالاخره یک روز 
بايد عروس شود و توهم خواه ناخواه. خواستگاری 


اطلاءات ب 


برایت پیدا م شود و ناجارى عروسى كنى. بايد 
ديد در بخت و اقبالت چی نوشته شده. 
خواستگاری کند. رضایت می‌دهی يا نه؟ 

ملیحه با لحنی مردد جواب داد: 
بيدا می کنی و چه بسا یکی از خواستگارهایت هم 
صادق باشد. یا یک جوان آسمان جل. به نظر من. 
مزیّت آدمی مثل صادق نسبت به‌یک جوان اين 
است که خانه و زندگی و شغل مشخص دارد. 
درآم دش هم تاجایی که من متوجه شده‌ام 
بد نیست و گذشته از همه اينها. چون زند گی 
مشترک را یک بار تجربه کرده, درک درستی 
از زندگی دارد و می‌داند که بايد با همسرش جه 
داده بود. طور دیگری در باره‌اش داوری می کر دم. 
چون زن‌ها به‌راحتی حاضر به‌طلاق گرفتن نیستند 
و تاعیب و علتی در رفتار و اخلاق شوهرشان 
نباشد. زیر بار جدایی نمی‌روند. اما به‌لطف خداء 
من ذره‌یی عيب و ایراد در صادق نمی‌بینم و با 
وجودی که تفاوت سنی نسبتاً زیادی دارید و یک 
بچه هم دارد. ازدواج با او را مناسب تراز ازدواج با 
یک جوان خام و بی‌تجربه می‌دانم. 

ان روز انگار دنیا را به‌مونا دادند. از طرف 
دیگر ملیحه هم که از مدت‌ها پیش تقاضای 
صادق را شنیده بود و به‌دلیل آن که نظر دخترش 
را نمی‌دانست. مردد بود بهاو جه جوابی بد هد 


خيالش راحت شد و با تقاضاى صادق موافقت 
كرد و مدتى بعد. صادق و موناء طی مراسمی بسيار 
ساده, ياى سفره عقد نشستند. 

موناء بعد از ازدواج با صادق, عملاً عهده‌دار 
خانواده‌ای شد که با خودش چهار نفره بود. 

صادق» مرد بسیار مهربانی بود. قدر همسرش 
را خوب می‌دانست واز هیچ کاری برای تأمين 
آسايش او کوتاهی نمی کرد. دخترش راحله هم 
موجود بی آزاری بود که از همان روزهای اول با 
وی خوب كنار آمد. اما مادر شوهرش زنی بسیار 
بهانه كير بود مرتب امر و نهی می کرد و باورش 
نبود که مونا عروس خانواده است و نباید او را 
به‌چشم كلفت ببيند. 

مونا که خودش» بارضا و رغبت صادق را 
به‌عنوان شريك زند گیش انتخاب کرده بود. از 
وضعیتی که در أن خانه داشت. نمی توانست نزد 
کسی كله کند. فقط یکی دو بار. از خانم بز رگ نزد 
راحله شکوه کرد و گفت: 

- درست نیست من توی روی مامان بزرگت 
بایستم. اما تو نوه‌اش هستی. با او حرف بزن و 
متقاعدش كن که رفتار بهتری با من داشته باشد. 

-اخلاق مامان‌بز رگ عوض شدنی نیست. 
اعتقاداتی خاص خودش دارد و با همین اخلاقش 
کاری کرده که اگر برایت بگویم. از تعجب شاخ 
درم ی آوری. 

موناء با كنجكاوى منتظر بقیه حرف راحله 
ماند واوادامه داد : مامان‌بزرگ. که خودش هم 
هیچ وقت مدرسه نرفته. به شدت مخالف درس 
خواندن دختر است و وقتی من دوره دبستان را 
به‌پایان رساندم. نگذاشت ادامه تحصیل بدهم 
وجون آن‌موقع مادرم هم مرده بود و کسی را 
نداشتم که از من دفاع کند. پدرم از روی احترام 
بدحرف مادرش. نظر او را يذيرفت واجازه نداد 
كه بيشتر درس بخوانم. 

-یعنی تو فقط تايايان دوره دبستان درس 
خوانده‌ای؟ 

-بله وهميشه هم اين غم و غصه را دارم که اگر 
روزی برایم خواستگار بيدا شود. به محض این که 
بفهمد تحصیلاتم چقدر است. حتما پایش را يس 
می کشد و... 

حرق های راخلة دل موتا راا سوزاند وبدوث 
تامل گفت: 

-از این جهت نگران نباش. من به‌تو کمک 
می كنم و جيزهايى را كه بلدم. يادت می‌دهم. بعد 
هم می توانی بهطور متفرقه امتحان بدهى. 

راحله با شنيدن ان حرف. به‌قدری خوشحال 
شد كه مونارادر آغوش كشيد و بوسید.از آن پس 
مونا به او درس می‌داد و او هم پنهان از چشم مادر 


صادق. مرد بسیار مهریانی بود. قدر 
همسرش را خوب می‌دانست و از هیچ 
کاری برای تأمين اسایش او کوتاهی 
نمی کسرد. دختسرش راحله هم موجود 
۵ بى ا زارى بود که از همان روزهای اول با 
وى خوب كنار امد. اما مادر شو هرش ... 


بزرگ و براساس رضايتى كه مونااز پدرش گرفته 
بود. ثبت‌نام کرد و در امتحانات هم موفق شد. 

راحله» در تمام روزهایی که از مونا درس 
می‌گرفت. برای جبران محبت او اغلب کارهای 
مربوط به مادربزرك را خودش انجام می‌داد 
و نمی گذاشت موردی پیش بيايد که او از مونا 
انتظاری داشته باشد. با وجود این. مونا پیرزن را 
دوست داشت و روزی که از دنیا رفت. خیلی غصه 
خورد. اما کاری هم از دستش برنمی آمد. به‌قول 
معروف مرك شتری است که جلو خانه هر کسی. 
اعم افر وشن مى خزائد یجان یمان 
بعد. جلو خانه صادق هم خوابيد و با از دست دادن 
او مونا خیلی تنها شدند. 

آن‌موقع. دو سه سالی می‌شد که راحله ازدواج 
کرده بود و یک بچه هم داشت و خیلی تنها نبود. 
اما مونا واقعا تنها ماند. به خصوص که مادرش هم 
چند سال پیش فوت شده و بعد از مرگ شوهرش. 
هيج درآمدی هم نداشت. اما راحله نمی گذاشت 
به او بد بگذرد. شوهرش هم بارضا ورغبت مخارج 
زندگی وی را مىيرداخت و مونا و راحله» به خاطر 
رابطه صميمى شان در هيج حالتى از همديكر غافل 
نمی‌ماندند. 

سال‌های زند گی مونا و راحله با هم می گذشت. 
آن‌ها با هم از سنين جوانی و میان‌سالی گذشتند 
و به دوره سالمندی رسیدند. مونا وقتی ۷۰ ساله 
شده بود. بر اثر سکته مغزی, پاهایش دچار ضعف 
حر کت شد و دیگر نمی‌توانست عادی‌ترین کارها 
راهم خودش انجام بدهد. بهاين جهت. راحله او 
را به‌خانه خودش برد و درست مثل دختری که 
عاشقانه به مادرش خدمت کند. او راتر و خشک 
می کرد و به کارهایش سروسامان می‌داد. مونا. 
بارها از لطفش تشکر کرد و گفت: 

- کارهایی که تو در حق من می کنی, حتی 
خیلی از دختر ها در حق مادرشان نمی کنند. 

راحله. هر بار با فروتنی جواب داد:شما کاری 
در حق من کردی که واقعاً مادرانه بود. اگر شما 
باعث درس خواندن من نمی‌شدی: بعید بود بتوانم 
چنین شوهر مهربانی بيدا كنم و زندگی کنونی را 
داشته باشم... هر بار اين حرف پیش می آمد. مونا 
ياد مادرش می‌افتاد که می كفت خوبی پیش خدا 
گم نمی‌شود. 


59 گزارش علمی 
بقبه از صفحه ۱٩‏ 


راز هایی که تازه ي رمالهدداقد 


نخواهند کرد. بااین‌حال, تیم شر کت استدلال 
می کند افراد بر فراز 44 درصد از اتمسفر زمین قر ار 
خواهند گرفت.عرصه‌ی كرد شكرى فضایی که 
هدفش فر ستادن انسان به لبه‌ی فضا و باز گر داندن 
آن‌ها به زمين است. هنوز تا ورود به عملیات‌های 
تجاری مسیری طولانی درپیش دارند. ولی به 
ارامی در حال پیشرفت هستند. وسایل نقلیه‌ی 
اين شر کت‌ها برای بلند كردن مسافران از روی 
زمین و رساندن آن‌ها به ارتفاعی بسیار بالاتر بر 
موتورهای راکت متکی هستند و مشتریان برای 
رسیدن به لایه‌ی استر اتوسفر. سوار کپسول سفید 
کروی‌شکلی به‌نام نیتون خواهند شد که تا حدی 
به فرفره‌ای چوبی با پنجره‌های شیشهای بز رگ 
ایدارہ اال یں تس ها وان 
می‌توانند نمایی شفاف از زمین را زیر پای خود 
و رای اف رگ 
پرشده با هیدروژن خواهد بود که با سرعت بسیار 
آهسته‌ی ۱۹ کیلومتربرساعت الا خواهد رفت. 
لا اراس را رت هار 
درون بالن جا می‌شوند و یک خلبان نیز برای 
اطمینان از ایمن‌بودن پرواز همراه آن‌ها خواهد 
بود. کل پر واز قرار است نزدیک به ۶ ساعت طول 
بکشد که دو ساعت از آن. صرف شناورماندن 
در آسمان خواهد شد امکانات صرف نوشیدنی 
و سرویس بهداشتی در مر کز بالون تعبیه خواهد 
شد و به احتمال زياد دسترسی به اتصال وای‌فای 
نیز فراهم خواهد بود.برای صحبت با تيم کنترل 
زمینی هم نوعی ار تباط ماهوارهاى نیاز خواهد بود 
3 درعین حال فرصت انتفار تصاوبر رااز آسمان 
مسار ان كوهد داد میتی ۶ افرا حواهنر 
رویدادی ویژه, نظیر عروسی يا نمايش هنری. در 
ا اد م لم ل سان 
خواهد بود. مدير اين پروژه می‌گوید: 

"می‌خواهیم اتفاق‌های ویژه رااز شسبکه نپتون 
به صورت زنده پخش کنیم و سامانه‌ی ارتباطاتی 
مجللی خواهیم داشت که می‌تواند از وضوح تصوير 
چشمگیر زنده پشتیبانی كند". 


تنهاذشان زند گی ر شد کر دن است 


©جان هر ی 


أ ۱ 
فق و ع) 


5 ۱ 
الاعات کی سارو ۳۸۹۱ AN‏ ۵۵ 


ل سس وآراشينت آن 


مادرم كهكدارى بهم سر میرد وی 
اصرارى به اين كه به خانه بركردم 
نداشت چون خودش هم مطمئن نبود 
فو أرق وفك ان 


وسط روز بود كه مادرم بهم زنك زد. كفت 
مأمورها آمدند ويدرت راباخودشان بردند... كفتم 
اهميت نمی‌دهم. چرا بايد برايم مهم مى بود كه جه 
بلايى سر يدرم مى ايد. سالها بود كه با هم كارى 
نداشتيم. از همان موقع که مرا از خانه بیرون کرد 
تکلیف خودم را دانستم... فقط يازده سالم بود که 
تمام شب پشت در خانه ماندم... مادرم قهر کرده 
بود. مثل هميشه ما را با پدرم تنها گذاشته بود و 
رفته بود خانه دایی ام... دعواهایشان هميشه همین 
طور بود. يدر پی زند گی‌اش بود و مادر هم می‌رفت 
ورامین خانه دایی‌ام و ما می‌ماندیم بی‌سرپرست و 
بی‌حامی... بايد خودمان هر طور می‌بود شکممان 
راسیر می كرديم و از همدیگر مراقبت می‌کردیم. 
من بودم و دو خواهر کوچکترم که انگار برای يدر 
و مادرم چندان اهمیتی نداشتیم. 

یازده سالم بود که از خانه بیرون زدم. شب 


دوم را در مسجد خوابیدم و از آن موقع به بعد 
مدرسه و روزها در مسجد کار می كردم. کسی 


سراغم نیامد. مادرم گهگداری بهم سر می‌زد ولی 
اصراری به اين که به خانه برگردم نداشت چون 
خودش هم مطمتن نبود در آن زندگی بماند... 

ولی ماند و من هم بزرگ شدم. زند گی برای 
خودم ساختم و در تمام مراحل کسی نبود که حامی 
و کمک حالم باشد. ازدواج که کردم گهگداری به 
دیدن مادر و پدرم می‌رفتم. به بهانه عيد و روز 
مادر و روز پدر سری به خانه‌شان می‌زدم... تا 
اين كه آن روز مادر كفت پدرم چک بر گشتی 
دارد و... 

تا غروب با خودم کلنجار رفتم و اگر اصرارهای 
زنم نبود نمی‌رفتم سراغ مادرم... وقتی رسیدم 
خانه ديدم همه چیز به هم ريخته است. یکی از 
شاکی‌ها پدرشوهر خواهرم بود. زند گی او هم روی 
هوا بود. مادر التماسم می کرد كه یک کاری بکنم. 
خواهرم مثل ابر بهار اشک می‌ریخت. همانجا قول 
دادم مشکل راحل کنم. 

از فردای آن روز افتادم دنبال حساب و کتاب 
كردن و بررسی میزان بدهی پدرم... کلاهبرداری 
کرده بود و باید يول مردم را می‌داد. به زندان رفتم. 
بهش گفتم کمکش می كنم به شر ط این که به من 
وکالت تام الاختیار بدهد. قبول کرد فقط از من قول 
كرفت هرجه زودتر او را از زندان در بیاورم. 

به ماه نكشيد كه بدهى هارا 
صاف كردم و يدرم از زندان 
| ازاد شد. باورش نمى شد به 
این زودى همه چیز رو به 
راه شده باشد. وقتی رسید 
اه اضر رخوشحال بود 
که e‏ 
مراببوسد. مدام می‌پرسید 
جطور توانستم رضایت 
طلبكارها را جلب کنم. گفتم 
همه بدهىهايت را دادم. 


نه یک ريال بيشتر ونه یک ريال کمتر... بهش 
گفتم خانه و مغازه‌اش را فروختم و حالا ديكر هیچ 
بدهكارى ندارد. 

از حال رفت. باورش نمی‌شد به اين شكل 
مشكل راحل كرده باشم. انتظار داشت طلبكارها 
رابه رقمى كمتر از طلبشان راضى كرده باشم... 
امامن این كار رانكرده بودم. راهم رادرست 
جلو رفتم و همه را به حقشان رسانده بودم. پدرم 
دادش بلند شد. گفتم چاره‌ای نداری جز اين که 
می‌شود تا دیگر کلاهبرداری نکنی. 

باباقی مانده يول خانه کوچکی در اطراف کرج 
برایشان اجاره کردم و گفتم خودم هر ماه خرید 
روزانه تان نداشته باشید.هر دو در شوک بودند. 
باورشان نمی‌شد یک نفر اینقدر بخواهد صادقانه 
رفتار کند. پدرم دائم داد می‌زد که می‌توانستم 
چک‌هارا با نصف مبلغش پاس کنم. می‌توانستم 
کارهای دیگری کنم. اما من حق مردم را تا آخرین 
ريال داده بودم. 
پدرم به دنبال کار دیگری رفت يك د رآمد 
کوچکی برای خودش ساخت و هميشه بهش 
یادآوری می کردم که اگر باز هم بدهکار شود 
دیگر چیزی برای جبران ندارد. او هم از این که 
همین راهش را درست می‌رفت... 

چند سال بعد انها را اوردم پیش خودم. یکی 
از اتاق‌های خانه را به آنها دادیم و تا آخر عمر با 
ما زندگی کردند. هر كز فکر نمی کردم بتوانم هر 
دوی آنها را بابت اشتباهاتشان در گذشته ببخشم 
اما بخشیدم و این بخشش آرامش عجیبی به من 
داد همین باعث شد دوباره انها را دوست داشته 


باشم و خاطرات تلخ كود کی‌ام را فراموش کنم. 


باخوانندكان 


ب#الكاردن توچه کیم 


١‏ -لطفا به كلمه ]12165611 به معناى زمان حال 
فكر كنيد يعنى همین لحظه ای که در آن قرار 
داریم. 

حالا کلمه 1086111 را تجزیه می کنیم 
۳۲۲6۵۲ 

به معنای پیش فر ستاده! 

نتيجه گیری: 

اين لحظه ای که الان در زند گی تجربه می کنیم 
خودمان پیشتر به زند گی‌مان فرستاده ایم 
فیزیک کوانتوم اثبات کرده است در جهانی که 
زندكى می‌کنیم همه چیز انرژی است. یعنی 
حتی سخت ترین ماده هوایی که می بینیم 
در واقع از میدان درهم تنیده انرژی تشکیل 
شده‌اند و با تغییر فرم اين میدان‌ها به حالت 
موكرى در 

همه چیز انرژی است فقط با سطح متفاوتی از 
سختی و سیالی.... 

فکر سطح نرمی از انرژی است که به سر عت 
قابلیت اند نتشار و وتا پذیری دارد. هرسطح 
انرژی با توجه به سرعتی که طی می کنند قابلیت 
تبدیل شدن به ماده دارد. ما به هر چیزی که 
فکر می کنیم میدان‌هایی از انرژی رادر اطرافش 
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زمانی که ستاره‌های عظیم می‌میرند. زیر قوه 
جاذبه خود سقوط کرده و تبدیل به سیاهچاله 
می‌شوند. 

ستاره‌های کوچکتر اما منفجر و تبدیل به 
ستاركان نوترونی از خود به جای می‌گذارند. اما 
به تازگی دانشمندان یک ۸ جرم مرموز " نجومی 
راردیابی کرده‌اند که می‌تواند به حل یک معما 
در مورد سیاه‌چاله‌ها کمک كند. اين شيئى نجومی 
جديد در ميان رده‌ای از اشیاء قرار دارد که 
پژوهشگران تاکنون آن را در کائنات بيدا نکرده 
بودند. 

دانشمندان نتوانسته‌اند کشف کنند که آيا 


ماده شدن قدم برمی‌دارند. 

خوب حالا در اين لحظه از زند گیمان از قبل جه 
چیزی را پیش فرستادیم؟ 

ترس, قحطی ومرگ ‏ _ 

پس نیازی به پیش بینی آینده نيست چون ما اینها 
را تجربه خواهیم کرد. 

جرا که ما الان روی اين فر كانس زند گی می کنیم. 
کدام بخش از ویروس کرونا تحت نفوذ ماست؟ 
بخشی که بايد نظافت شخصی مان را کامل رعایت 


از هزاران ویدیو و کلیپ و مقاله آیا چیز بیشستری 
ياد گرفته ايم؟ 

كلى وويس و استورى در گروه‌های مختلف پخش 
می‌شود که قحطى در راه است و آمار مبتلايان 
بالاست و قرار است قرنطینه بشویم. 

علا سال این اا 

مابه جز رعایت نظافت ش خصى جه كار دیگری 
می‌توانیم انجام دهیم؟ 

جواب مشخص است می توانیم از ترس و استرس 
به يك مرده متحرک تبدیل شویم. 

طنزها و جوک‌های کرونا بسیار کمک کننده‌تر از 
کلید ها و متن‌های اطلاع رسانی است که فقط تولید 
ج وک هاو طنزه اما رادر فر کانس شادی قرار 
می‌دهد. فر کانسی که برای بالا بردن ایمنی بدنمان 
کے مدت از تر کات ناف الست 

حال جه كار بايد كرد؟! 

ما نیاز به ييشنهادهاى واقعى برای بهبود حالمان 
داريم: 


سيارات در حال م رگ چیزی از خود در " شکاف 
توده‌ای" مرموز برجای می گذارند. و به جه دلیل 
تا کنون ردیابی هر گونه شیئی نجومی در " شکاف 
توده‌ای " تا این حد دشوار بوده است؟ 

اين موضوع هنگامی کشف شد که پژوهشگران 
با استفاده از رصدخانه‌ها سیگنال‌هایی بسیار 
غیرعادی را که معرّف نخستین موج گرانشی بود. 
کشف کردند. در واقع اين شيئى که در ادغام با 
یک سیاهچاله چنان موج جاذبه‌ای در فضا ایجاد 
کرد که سیگنال‌های آن در رصد خانه‌های زمين 

د کتر پاتریشیا اشمیت. استاد موسسه 
اخترشناسی می كويد: "اين ادغام. یکی از 
غیرعادی‌ترین رویدادهایی است که تاکنون در 
آمواج گرانشی تحت مطالعه قرار گرفته و به درک 
ما از ماهیت همگنی‌های سبك تر و نحوه تشکیل 
آن‌ها بسیار کمک می کند. 

بنابراین می‌توان يقين داشت که اين کشف. 


به طور مثال به مدت ده روز از هر گونه خبر 
تا 

هيج کلیپ و وویس خبری منفی را به ذهنتان 
دعوت نکنید. 

فیلمهای کمدی ببینید 

متن‌های طنز بخوانید 

بی دلیل بخندید 

بی دلیل بخندانید 

قدرت شفادهنگی خنده را جدی بگیرید. 

هر روز صبح یک لیوان آب همراه بالیمو و عسل 
بخوريد وبا اب صحبت كنيد و از ان بخواهید 
که سلامتی و شادی را در وجودتان جاری کند 
و بعد نوش جان کنید. 

به مدت چهل روز مسولیت پرورش و نگه داری 
از يك كل و گیاه را بر عهده بگیرید. 

يا همین الان به رسم اجدادمان گندمی. عدسی 
ماشی راخیس كنيد تا سبزه ای متولد شود برای 
آغاز پیام سلامتی. 

در مورد رویاهایتان بنویسید. 

بدون محدودیت و بدون ترس. 

تا جایی كه می‌توانید جاه‌طلبانه و بدون مرز 
تا روا ره 
الان پاک کنید. 

یادمان باشد ما هیچ وقت خنثی نیستیم. 

یا در حال تولید فر كانس منفی هستیم يا مثبت. 
زندگی ما حاصل فر كانس ماست و بس.پس به 
فکر زند گی باشیم 


رحيم فروزنده -الیگودرز 


اخترشناسان را شگفت زده خواهد کرد. این 
نخستین نگاه به جیزی است که می تواند تعداد 
زیادی اجرام فشرده در خود جای داده باشد. نکته 
واقعا هیجان‌انگیز اين است که این تازه اول کار 
است وبا دقیقتر شدن ردیابه می‌توانیم سیگنلها 
و ستاره‌های نوترونی و سیاهچاله‌های بیشتری را 
در کائنات رصد کنیم. 
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روبرتو مارتينز. سرمربى تيم ملى بلژیک: 


فوتبال راهى برا 1 : 

فوتبال راهى برای رسيدن به رویاهاست 
۱ مقدمه :روب رتو ما رتينز زمانی که مربيكرى بلزيك رابه عهده كرفت. مانند ساير مد يران 
باشگاه احساس م یکرد. وقفه ای بين المللی به موقعی رخ داده است. او م یگوید: "وقتی 
فوتبال را تجربه م یکنید. می فهمید كداين باز یهای بين المللى باز یکنان رابه سطح 
دیگری‌می‌برد." و ی كفت :هيج چیز ثابت نیس ت "داشتن یک ملت عاشق توپ, جشن 
گرفتن برای ی کگل, یاناراحت شد ن از عد م توانایی بر ندهشدن در مسابقات بز رگ, 
یا جشن برای مسابقات جهانی همانند جام جهانی و... " 


ابر نامه‌ای برای يورو ۰ دارید؟ 

شاید يورو ۲۰۲۰ با شروع دیرهنگام در ژوتن 
آینده, اين اوقات دشوار را تسکین بخشد.در 
صورت عدم مداخله کروناء قابل درک است که 
می توانستم بلژیک رادر (ویم ۱ ۲۳۳۲۰ 
كنم ونسل طلایی آنها را بسازم وپس از یک دهه 
به لحظه تاجگذاری خود در تيم بلژیک بر سم. 
آیا قهرمان جام جهانی آینده می‌شوید؟ 
اطمینان از این مسأله دشوار خواهد بود. به ویژه 
که بلژیک جوانتر نمی‌شود. آدن‌هازارد با ورود به 
مسابقات. ۲۰ ساله خواهد شد. ‏ کوین دی برواین " 
در همان سن به مسابقات خواهد رسید و شانس 
بیشتری وجود نخواهد داشت تا بازیکنانی همانند 
بازیکنانی که در روسیه بازی کردند پیدا کنیم. 
وضعیت قراردادتان چگونه است؟ 

قرارداد چهار ساله من قرار بود يس از يورو ۲۰۲۰ 
منقضی شود. اما تمدید قرارداد در ماه می امضا 
شد. به اين معنی که من تا بعد از جام جهانی 
۲ در سمت خود باقی هستم. 

آقلبه دنبال استعدادها هم هستید؟ 

استعدادها را کشف و کنترل می کنم. و اين برای 
ما خوب است. فوتبال در بلژیک مانند ٠١‏ سال 
پیش نیست. زمانی در ميان ۵۰ تیم بر تر رده بندی 
فيفااز بلژیک دعوت می کردند. اکنون از ما به 
عنوان سه تیم بر تر جهان دعوت می کنند. بنابراین 
به پروژه‌های بلند مدت نیاز داریم و بازیکنان در 
سنین بسيار جوان بايد برای مقابله با ان انتظار 
فشار برای آمادگی لازم را داشته باشند. 


*بازیکن معروفی هم در سنين جوانان بلژیک 
دارید؟ 

پیش زمینه درست باشد پیامدش شگفتی می‌شود 
و در واقع موج بعدی بازیکن ان بلژیک می‌توانند 
یک تعجب برای جهان فوتبال باشند که باعث 
غرور و افتخار در زمين می‌شوند. و من از بازی 


لژیونره ای بلژیکی آگاه هستم و آنها را دنبال 


مر 


بلژیک نمونه خوبی از درک تنوع است. من هیچ 
مشکلی را در محيط رقابتی فوتبال تجربه نکرده‌ام. 
زیراهمه به یک دلیل وبا یک هدف در زمين 
حضور دارند. درست است کشور تجربیات سختی 
راپشت سر گذاشته است,اما یک راه بسیار قانع 
کننده برای انتقال پیام‌های مثبت از طریق فوتبال 
وجود دارد. 

“بعد از مدتی وقفه. فکر می کردید دوباره 
تبدیل به مربی موفقی شوید؟ 

تقریباً ۰ ۵سال از زمان ورود من به ویگان (در ۲۲ 
سالگی) می گذرد. جایی كه من حرفه خودم را آغاز 
کردم. هميشه معتقد هستند که یک فوتبالیست 
می‌تواند. شعله ور شود و اتش به يا کند 

“اجرا به ویگان سفر کردید؟ 

من وقتی خیلی جوان بودم, به کشورهای ناشناس 
سفر می کردم تا بدانم که چگونه می‌توانم دیگران 
را تحت تأثير قرار بدهم. از اسپانیا به انگلستان 


رفتم و برای ياد گرفتن انگلیسی مدتی آنجا ماندم. 
من وقتی به عقب نگاه می كنم می‌فهمم اين یک 
مزیت برای من بود زیر | نمی‌دانستیم وارد جه 
چیزی مى شويم و این يك چالش بزرگ برای من 
بود. بسیار جوان و بسیار کنجکاو بودم و این به من 
کمک کرد تا این مسیر در زندگی ام شکل بگیرد. 
×فکر می كنيد در نهایت کرونا می‌تواند فوتبال 
را به چالش بکشد؟ 

صحبت‌های زیادی درباره چالش جدی در فوتبال 
شده است. اما من اين را باور نمی كنم چون فوتبال 
هنور کال لی دار آما باشگاه‌هایی کهبه 
درستی نتیجه نمی‌گیرند. می‌خواهند کرونا را 
مقصر بدانند در حالی که پروتکل‌های بهداشتی 
برخی از آنها با یک مدل بسیار خوب اجرا می شود 
و برخی دیگر نیز از بیرون عالی به نظر می‌رسند. 
اما چون به خوبی اجرانمی‌شود. این باشگاه‌ها به 
دلیل اينكه قادر نخواهند بود مانند بقیه عمل کنند. 
در نهایت با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. 
“اودر آخر دوست دارم بدانم شما به فوتبال به 
عنوان یک شغل می‌نگرید؟ 

من هر كز احساس نکر دم که فوتبال شغل من باشد. 
این ورزش هميشه برای من یک روش زند گی يا 
یک اشتیاق بوده و در این مدت. زمان کافی برای 
فکر كردن داشته ام. اما می كويم واقعاً برای آنچه 
دوست دارم ارزش قائل هستم و فوتبال می‌تواند 
به فرصتی تبدیل شود که برای رویاهای خود در 
زند گی بجنگم ويا با مشكل روبرو شوم و دوباره 


بیدار شوم و به مبارزه ادامه دهم. 1 


روبرتومارتینز زاده ۱۳ژوئیه ۱۹۷۳دربالاگوئر. دربارهروبرتومارتیلز 
هافبک دفاعی سابق و مربی کنونی فوتبال اهل هه 
کشور اسپانیا است. مارتینز به عنوان مربی در 1 
فصل ۲۰۰۷-۰۸ موفق شد تیم سوانزی سیتی را 
به مقام قبرمانی در ليك دسته اول انگلستان 
برساند تااين تیم رابه ليك برتر انگلستان 
راهیابی کرده باشد. وى در اين فصل به عنوان 
مربی سال ليك د سته اول انگلستان انتخاب :+ 
شد ودر سال ۲۰۱۶ او به عنوان سرمربی تیم ,001 اا 5 
. ملی فوتبال بلژیک انتخاب و بلژیک رادر جام 0 خقبال فز ده سراق ورود داز ۲ 
جبانى ۲۰۱۸ به مقام سوم رساند. يس از اتمام جام جهانی | 


۳ 
2005 


۳ 


LITTLE 
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كارلوس كى روش سرمربى ييشين تيم ملى فوتبال 
يران كه بابت عدم دريافت ياداش خود به دليل 
حضور در مرحله نیمه نهايى جام ملتهاى اسیا 
به فيفا شكايت كرده بود. خبر از توافق با مسئولان 
فدراسيون فوتبال داد. 

كى روش در صفحه شخصى خود در اينستاكرام با 
اشارهبه اين موضوع نوشت:اختلاف حقوقی ومالی 
که من با فدراسیون فوتبال ايران داشتم» در نهایت به 
انتها رسيد. اين تنها به دلیل تصمیم واضح و قدر تمند 
فیفا در برابر رفتار ناعادلانه و غير محترمانه‌ای که 
رئيس سایق فدران ون اد تاج پس از ۸ سال 
خدمات من برای تیم ملی داشت. بود. 

نهایی شدن اين توافق پیامدهای روابط حرفه‌ای و 
دوستانه من با آقای نبی و آقای خراطی, اعضای 
محترم و دلسوز فدراسیون فوتبال و افرادی که به 
راستی به دنبال اهداف تیم ملی هستند. بود. 
می‌خواهم یکبار دیگر از حمایت هواداران تیم ملی 
تشکر قلبی کنم. همینطور به بازیکنان و تمامی 
اعضاى كادرم اداى احترام می كنم. حضور و 
خدمت به تيم ملى ايران باعث افتخار و غرور 
من بود. براى تک تک شما آرزوی موفقیت‌های 
بزرگ و شادی بی نهایت دارم. کی روش در حالی 
خبر از توافق با فدراسیون داد که به جزئیات ان 
اشاره نکرده است. فدراسیون فوتبال نیز همچون 
روال چند سال اخير خود بدون شفاف سازی اقدام 
به سکوت در قبال اين موضوع کرده است.دبیر کل 
فدراسیون فوب ال که ۱۰ ۱۳ ۱ 


المپیک جوانان با تأخیر 


درخواست تعویق بازی‌های المییک ۲۰۲۲ 
جوانان كه به هيأت اجرایی کمیته بين المللی 
المپیک ارسال شده بود توسط ها ۱ ۱ 
اين کمیته و در نشست اعضای كميته بين 
المللى تاد ۲۳ 

بدین ترتیب بازی‌ه ای المپیک جوان ان دا کار 
۲ به میزبانی سنگال به سال ۲۰۲۶ مو کول 
شد. درخواست تعویق اين بازی‌ها توسط رئيس 
جمهور سنگال مطرح شد.اين رویداد به دلیل 
شیوع گسترده كروناء تداخل بسیاری از تقویم‌های 
بين المللی و برگزاری ۵ رو ٩۱‏ ۱ 


o 


المییکی ها در روزهاى کرونایی 


صورت گرفته ميان آقای کی‌روش و فدراسیون 
فوتبال پر ونده نزد فیفا مختومه اعلام شد. 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال, مهدی 
محمد نبی درباره مختومه اعلام شدن پرونده 
شکایت کارلوس کی روش از سوی فیفا عنوان 
کرد: واقعیت اين است که در ۸سالی که کی روش 
سرمربی تیم ملى ايران بود دو صعود متوالی به جام 
جهانی به ثبت رسيد و نتایج مطلوبی كسب شد که 
اين نتایج در تاريخ فوتبال ایران ثبت شده است. 
وى ادامه داد:از سوى ديكر يس از جام ملت‌های 
بود كه ابن چالش در تعامل‌های قبلی شسده 
و رنجش ايشان را در پی داشت. در نهایت اين 


سه »ع دن 


ر 


شد انجامید كه فدراسيون به پرداخت ۲۰۰ 
هزار يوروء به اضافه جرايم دي ر کرد. پرداخت 
هزینه‌های دادرسى و همجنين و کلای پرونده 
مستوم شده بود. 

دبي ر کل فدراسیون فوتبال افزود: در ادامه؛ با توجه 
به مأموريتى که هيات رييسه فدراسیون فوتبال 
در فروردين ماهبه دبير كل دادند ييكيرى ويزه 
موضوع در جهت مذاكره با ايشان در دستور كار 
قرار كرفت که بر اساس پیگیری‌هایی که از طریق 
اینجانب و دپارتمان تیم‌های ملی به عمل امد 
خوشبختانه توانستیم به تفاهم برسیم. در این مدت 
جدود یک بای اید را ۱ 
تصویری و ایمیلی مذاکره داشتیم و با دلجویی لازم 
ازاشان E‏ 

نبی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت 
كرفكة شار ۰ درصد مبلغ رای صادره فیفا 
بااحتساب كليه هزینه‌های مر تبط از رای صادره 
كم شد ودر نهايت با تعامل بسيار خوب صورت 
كرفته يرونده نزد فيفا مختومه اعلام شد. در 
اا رارف قدو بورق نالا أقلى اراوس 
کی روش تشكر می كنيم. 

۳ سال هزینه‌های زيادى را بر فدراسیون‌های بين 
مالي و ل لت ل 
کسرد. به همین دلیل با تائید کمیته بین المللی 
المپیک و به دلیل تعویق توکیو ۲۰۲۰ اين بازی‌ها 
هم به تعویق افتاد. 


0 
هو 


فصل دذنٍ دانایی است 


لشت بر ده سکایت از عادل 


نکته مهم اين است که فردوسی پور حتی حالا که نود را از او وگرفته اند آنقدر شخصیت نشا ن ` 
داده كه عصبانی نشود و ت رک ديار نکند و بهانه دست دشمنانش ندهد و ... 


متأسفانه عادل فر دوسی پور حاضر به عذر خواهی 
از بنده نشد تا من همچنان پیگیر پرونده شوم؛ 
پرونده ای که رأيش دو هفته پیش صادر شده و 
ایشان( فردوسی پور) محکوم شد به ۴۰ ضربه 
شلاق به خاطر تهمت و افترا ... 

همین چند جمله در چند روز اخير تبدیل شده 
به یکی از سوژه‌های داغی كه محافل خبری با 
تیتر " محکومیت عادل فردوسی پور به ۴۰ ضربه 
شلاق" به سراغش رفته‌اند و تقریباً در هر سایت 
مرتبط و غیرمرتبطی می شود اين خبر راديد. 
متشا خبر اما خميدرضا جهانيان است: مالک 
سابق باشكاه نفت تهران كه جندى پیش در كفت 
وگو با رادیو خبر محكوميت عادل فردوسى يور را 
رسانه ای كرد و خبر داد كه"مقصر" جنين فعلى 
خود فردوسی پور است. او البته به زعم خودش 
زرنگی کرد و همه جزئیات را نگفت؛ جزئیاتی از 
قبیل اینکه محکومیت عادل فردوسی يور تبدیل 
به جریمه نقدی شده و او با پرداخت یک و نیم 
میلیون تومان پر ونده را مختومه کرده است. پس 
نه خبری از پرونده محکومیت است و نه خبری از 
۴۰ ضربه شلاق. اين دو نكته موضوعى است كه 
جندين رسانه به آن پرداخته‌اند ولى اين يرونده 
ابهامات زيادى دارد که در زیر تلاش شده برای 
الهابادت روشع مید اهر 

جهانيان كيست؟ 

عادل فردوسى يور كه نياز به معرفى ندارد؛ او 
قريب به دو دهه تلاش كرد در برنامه ٠١‏ به 
معضلات موجود در فوتبال ايران بيردازد و دست 
آخر موفق ترين برنامه دو دهه اخير راهم تهيه 
و پخش کرد ولى آن طرف داستان. حميدرضا 
جهانیان کسی که مدعی شسده حکم محکومیت 
۴۰ ضربه شلاق عادل فر دوسی يور را گرفته. جه 
کسی است؟ برای زوشن شدت این ضسؤال هتر 
است به شهريورماه 
۶ برگردیم: جايى 
که او با کلی سروصدا و 


بامرور رسانه‌های 
آن زمان می‌شود به 
جملاتی اين چنینی رسید 
که باشگاه‌نفت‌تهران" 


طی فرایندی عجیب. مخفیان ه و با هزار و 
يك معمای بی پاسخ. از خانواده گلر خسار 
به'خميدرضا جهانيان''واكذار :ده انت آن 
زمان نفت تهران بعنوان بدهكارترين باشكاه وقت 
فوتبال ايران معروف بود كه وضعيت مديريتى 
مشخصى هم نداشت. با این حال همان طور که 
عنوان شد اين باشگاه طی فراین‌دی عجیب به 
ميد رض ا چپ ناخ رنسية: اما جوائيان درهمان 
ساعات اوليه انتقال مشکوک باشكاه نفت, هفت 
دقيقه با خبر نگار سایت برنامه ٩۰‏ كفت وگو کرد 
و مدعی شد به دلایل امنيتى و قانونی؛ نمی تواند 
چگونگی انتقال باشگاه و ضمائت‌هایی را که داده 
است. شرح دهد!... ناكفته نماند جهانيان: پیش از 
ورود به فوتبال بیشتر یک فعال اقتصادی بود که با 
پرونده‌های عجیب وغریب. نامش در سایت‌ها و 
خبر گزاری‌های ایران. چندین بار مطرح شده بود. 
۶ بود كه وضعيت اسفناک بازيكنان و کادر 
فنى نفت که آن وقت تبديل شده بود به" نفت 
طلاییه ؛ سوزه برنامه ٩۰‏ و عادل فردوسى يور 
شد عادل که خودش را یکی از عاملان بقاى نفت 
در تهران می دانست و با برنامهاش اجازه نداده 
بود اين تیم به اراک منتقل شود. برنامه ای مفصل 
رابه وضعیت نفت تهران اختصاص داد؛ به اين 
اميد که آن بر نامه تلنگری شود برای مسئولان که 
مالکیت باش‌گاه‌های فوتبال را به آنهایی بسپارند 
كه صلاحيتش رادارند. آن برنامه اماس رآغاز 
مشكلى تازه براى فردوسى يور شد. عادل با 
پخش آيتمهاى مختلف از وضعيت باش كاه نفت» 
حميدرضا جهانيان راروى خط اورد و تازه انجا 
مشخص شد كه جهانيان با نداشتن سررشته اى 
در مديريت فوتبال, جه بلايى سر باشگاه آورده 
السك جيايان انا باسای ایح كوي لاب 
عادل كفت:" جرا در روز تاسوعا به جاى عزاداری 
رفته ايد واز تمرين تيم ما كزارش كرفته ايد؛ شما 
عامل بحران به وجود آمده هستيد!". عادل که 
خودش را مدافع فوتبال و تيمهاى لیگ می دید. 
خطاب به جهانيان گفت:" آن زمان که نفت را 
داشتند به اراک می بردند. شما كجا بوديد؟". 

آن برنامه به درازا كشيد و چند جمله تاريخى هم 
بين طرفين ردوبدل شد و... 

تااينكه جريان شكايت از عادل فردوسى يور شكل 
مى كيرد واين موضوع به كوش خود عادل هم مى 


اطلاعات بل 


رسد؛ولى از آنجا که عادل برای اولين بار نبود كه 
با چنین يروندههايى روبه رو می شد جندان آن را 
جدى نگرفته بود. اما با رفتن عادل از برنامه ٩۰‏ 
و شبکه سه سيما موضوع متفاوت می شود. شنیده 
می شود جهانیان به همراه سه شاکی دیگر. از سوی 
عده‌ای " تحریک ‏ می شوند تا هر طور شده پیگیر 
شکایت از فردوسی يور شوند و پرونده را تا آخر 
البته برخلاف ايتكه حكم محکومیت عادل اين 
روزها بر سر زبان‌ها افتاده رای صادره مربوط به 
یک مال يكل الست آن زمان غادل قر وش :نور 
بهرأى صادره اعتراض مى كند و كار به دادكاه 
تجديد نظر كشيده مى شود. رأى دادكاه تجديد 
نظر هم به ضرر عادل بود. با اين تفاوت كه رأى 
دادكاه تجديد نظر هم دو ماه پیش صادر شد و 
مربوط به اين روزها نمى شود. 

حالا هم موضوع اعلام شده در راديواز سوى مالک 
سابق باشگاه نفت سوالات زیادی را به جا گذاشته 
که پاسخ به هر کدام از آنها می تواند آغاز یک 
موضوع جدید باشد. چرا با وجود اينكه نزدیک 
به دو ماه از حکم تجدید نظر گذشته و پرونده 
مختومه شده است. اين موضوع دوباره رسانه ای 
می شود؟ چرا حکم بدل از شلاق به حکم تحمل 
شلاق تغییر داده شده و در رسانه عنوان می شود؟ 
مهم تر از اینها؛ چطور چند پرونده بعد از تعطیلی 
برنامه ٩۰‏ عليه اين برنامه و عادل فردوسی يور 
دریک سال گذشته به جریان می افتد و همه هم 
اصرار دارند پرونده‌ها به داد گاه کشیده شود؟ 
آیا جریانی مشخص بشت شكايت ازعادل 
فردوسی پور است؟ آيا سالم ماندن عادل فردوسى 
پور کسی که می كفت از پیامک‌هائ برئامه‌اش 
مثل " ناموسش" مراقبت می کند. به ضرر جريانى 
خاص است؟ و... 

نکته مهم این است که فردوسی پور حتی حالا كه 
نود را از او گرفته اند آنقدر شخصيت نشان داده 
که عصبانی نشود و ترک ديار نکند و بهانه دست 
دشمنانش ندهد و به اين راحتی ها تسلیم فشار 
های عوامل پنهان و پیدای يشت صحنه فوتبال و 
حواشی آن نشود. 


هفته گذشته ليك برتر ايران شاهد بيشترين 
تغييرات در سطح سرمربيان بود و در اين رابطه 
شاهد استعفای ۴ سرمربی باشيم.مهرداد كريميان 
سرمربی تیم شاهين شهرداری بوشهر يس از 
شکست سنگین مقابل ذوب اهن (۵-۱) از سمت 
أشناى كل گهر سیرجان دومین مربی لیگ بود كه 
هومن افاضلی سرمربی يارس جنوبی جم و رضا 
مهاجری سرمربی جدید ماشین‌سازی تبریز 
نيز با تیمهایشان خداحافظی کردند. استعفای ۴ 
اتفاقات عجیب اين روزهای فوتبال ماست. 


پس برای جه شکایت می كنيد؟ 


احمد سعادتمند مديرعامل باشكاه استقلال تهران 
اوايل همين هفته درباره خطرى كه اين تيم رابه 
دليل محكوميتهاى فيفا واز جمله محروميت 
ازنقل و انتقال بازيكنان به مدت ۲ فصل تهديد 
مى كند كفت كه فعلاً یک ماه وقت داريم تا مساله 
راحل کنیم. 

اینکه آيا او می‌تواند در این فاصله کم وبا مشکلات 
مالى فراوانى که تيم دارد ۰ هزار دلار به 
طلبكاران مختلف اين تيم بپردازد تا از محكوميت 
خلاصى يابد یک حرف است و اینکه جراباز 
به قول خود وی استقلال در تقریبا همه شکایات 
محکوم می‌شود و در حدود ۷۸ پرونده ۷۴ پرونده 
به شکست انجامیده است. حرف دیگری است. 
مسأله فقط به استقلال مربوط نيست و اکثر تیمها 
همین مشکل را در پرونده‌های فیفا دارند و علت 


آن اين است که فکر می كنند خارج از کشور هم 
مثل ما در مورد بدهی و قرارداد عمل می کنند که 
شما قرارداد می‌بندید و طرف عمل نمی کند و شما 
بايد کفش آهنی بيوشيد و وکیل بگیرید و چند ماه 
يا چند سالی هم در دستگاه قضا و در اين دادسرا 
و آن داد گاه قدم بگذارید و دست آخر حتی اگر 
بعد از همه مراحل و رأى داد گاه بدوی و اعتراض 
طرف. تقاضای اعسار و داد گاه تجدیدنظر و.. 
بالاخره حکم بگیرید طرف مجدداً می كويد ندارم 
و شماسنگ روی يخ می‌شوید. حالا داستان چک 
و برگشت خوردن آن هم ماجرای دیگری است 
و پول شما مى شود مهریه که کی آن را داده و کی 
آن را گرفته؟او حالا چون حضرات مدیران عامل 
فکر می کنند دنيا هم مثل ايران است همین جوری 
قرارداد می‌بندند و نقره داغ می‌شوند! 

اما مساله فقط اين نیست. بلکه موقع بستن قرارداد 
هم ظاهرا یا خوب أن را نمی‌خوانند و یا اصلا زبان 
انگلیسی نمی دانند و یا خوب نمی‌دانندشاید هم 
می‌خوانند و می فهمند و به دلایلی که می‌دانیم 
و از جمله نفوذ واسطه‌ها و دلالها زیر سبیلی رد 
می كنند! اما از همه جالبتر اينكه قرارداد را طوری 
می‌بندند که وقتی با پرداخت کلی هزینه دادرسی. 
کار به شکایت مىرسد تقريباً هميشه محکوم 
مى شوند و جريمه هم می‌پردازند. راستى حالا 
وقتى که جنين است جرا به رأى اعتراض می كنيد 
و کلی هم يول بی زبان را در اين بی يولى دلارى 
حرام مى كنيد ؟ 


خادم الشریعه در نیمه نهایی 


باتوجه به شیوع كرونا و لغو اکثر رقابت‌های 
ورزشی, رشته شطرنج از جمله ورزش‌هایی بود 
که در اوایل کار با وجود لغو شدن بازیها به صورت 
آنلاین رقابت‌های خود را ادامه داد.سارا سادات 
خادم اترو اوی بازیکی شطرنج ایران که 
مدت اش در مسا وی خصو :تداشته 
هم تصمیم كرفت در رقابت‌های شطرنج آنلاین 
سرعتی بانوان شر کت کند. 

در مرحله چهارم اين مسابقات بانوی شطر نج باز 
ايران در دور اول به مصاف ایرینا کروش آمریکایی 
رقت که موفق شد با نتیجه قاطع هشت بر سه اين 
شطرنج باز آمریکایی را شکست دهد. او در دور 


خادم الشریعه در اين مسابقه موفق شد حریفش را 
با نتیجه هفت و نیم بر سه و نیم شکست دهد و به 


در هفته بيست و پنجم جه گذشت 


۶«استقلال بالاخره توانست نخستین پیر وزی خود 
را بعد ازتعطیلی ۵ ماهه لیگ بر تر مقابل صنعت 
نفت آبادان با برتری دو بر صفر كسب کند. 
گل‌های استقلال را شیخ دياباته در دقيقه ۳۹ 
و ارسلان مطهری ٩۰+۵‏ برای استقلال به ثمر 
رساندند.با این نتيجه. استقلال ۱ ۴امتیازی شد 
و به رده پنجم جدول صعود کرد.فرهاد مجیدی: 
سرمربی استقلال به علت محرومیت در اين دیدار 
غیبت داشت. 

پرسپولیس در برابر فولاد خوزستان به پیروزی 
رسید تابا این برد فاصله سرخ‌ها با رقیبان بیشتر 
شود.سیامک نعمتی تک گل اين بازی را برای 
پرسپولیس به ثمر رساند 

+ سپاهان نتيجه را واگذار کرد.ورزشگاه یاد گار 
امام تبریز میزبان دیدار تیم‌های سپاهان و 
تراکتور بود؛ دیداری که در نهایت با نتيجه ۲ بر 
یک به سود تراکتور به پایان رسیداحسان حاجی 
صفی (۱۴) و رضا اسدی (۴۵+۳) برای تراکتور و 
سروش رفیعی (۲۲) برای سپاهان گلزنی کردند. 
٭ دیدار گل گهر سیرجان و شاهین بوشهر از 
هفته ببست و پنجم لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ 
دقيقه به میزبانی سیرجانی‌ها بر گزار شد و گهر 
بازی را چهار بر دو به سود خود تمام کرد. 

#۶ در اولین دیدار هفته بيبست و ششم لیگ بر تر 
فوتبال ایران. ذوب آهن میزبان ماشین سازی 
تبریز بود که اين تيم با نتیجه ۲بر یک مغلوب 
مهمان تبریزی خود شد. 

به اين تر تیب پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری 
به قهرمانی زودرس نزدیک شد و تنها ۲ امتیاز 
احتیاج دارد تا جام را بالای سر خود ببیند.البته 
در این ميان امتیاز از دست دادنهای سه مدعی 
تعقیب کننده يعنى استقلال و سپاهان و همچنین 
تراکتور بیشترین کمک را به سرخها صورت داد. 


۴ پرسپولیس . ۲۵ ۱ ۲ ۶ ۳۷ ۱۷۱ ۲۶ ۵٩‏ 
۴ تراکتور ۲۵ ۱۳ ۵ ۷ هوم ۲ لم ۴۴ 
۳ سپاهان ۲۵ اه سا تا لا ار 
۴ شهر خودرو ۲۵ ۱۲ ۶ ۷ ۲۴ ۷۲۰ ۴ ۴۲ 
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د م 
اطلاعات شق سارو ۳۸۹۱ يلم ۶۱ 


ای 
سس 


و 


ب ادت در های شادی وامی 


گشادد ډیین 


ږ ټون هيل 


نوشتن نام فاميلى الزامى است 
آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبريكء تولدء تشكر و قدردانى شان در 
اين صفحه جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ١5‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بكيرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همجنين می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰6۷6۰۲۸۹ تلكرام کنند و یا به نشانى مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مدمر جان, بر ارر عر یز ,۴ مرداد سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه كل 
محمدی به تو بهترینم تبریک می گویم» موفق باشی و دوستت دارم 
خواهرت و خانواده شیرعلی -تهران 
** همسر عز ی کر ابعه مار في ,قشنگترین صدای زند گی‌ام تبش قلب توست و 
با شکوهترین روز دنياء روز تولد تو يس بدان كه عاشقانه دوستت دارم 
حمیدرضا قزل سفلی سمینودشت 
ع مار ناز نينم , رابعه صارقی,عاشقانه دوستت دارم و تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه كل رز تبريك می گویم و آرزوی سلامتى و تندرستى برای تو بهترين مادر 
دخترت. حديثه قزل سفلى -مينودشت 
5 عر وس عز رز ماثره مار , #مرداد ماه سالروز تولدت را تبريك می گویم و از 
پروردگار بزرگ می خواهم که هميشه در كنار همسرت زند گی شادمانه‌ای داشته 
باشى سيده طاهره دریاباری -فیروز کوه 
همسر مور بان عباس بان,ممنون که در تمام مراحل زندگی كنارم هستى 
وبه من اميد زندكى مىبخشى. ۸مرداد سالروز تولدت مبارک. دوستت دارم ای 
بهترین همسر دنیا سيده طاهره دریاباری 
۶ سميه جار همسر عر یز ,۲۷مرداد سالروز یکی شدنمان مبا رک و بدان که 
چاوش اسکندری-تهران 
8 فواه كلم , سيره فاطمه عزيز, به اندازه تک تک ستارههاى آسمان ذوستت 
دارم سالروز تولدت را در ۱۳ مرداد ماه به تو بهترینم تبريك مى گویم» اميدوارم 
هميشه موفق و تندرست باشى 


رأأز خداوند خواستارم 


با تمام وجود دوستت دارم 


سيده طاهره در یاباری 


و ”7 5 
رات , الست 
ا ديا حو 


به نيابت از شما نيكوكاران 
فيق خدمتكزارى به يتيمان را برعهده داريم 


2 


اركتى خد ایسندانه در تامين معاش . 


!ا حسابسيهر صادرات ۰۱۰۳۵۰۵۹۳۷۰۰۴ تهران : كريمخان زند ‏ ۶۱ ۶۰ ٩۰‏ ۸۸ 


3 حساب فراكير تجارت ۱۷۰۸۰۱۱۹۹ وحدت اسلامى ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 


» ۲ ۱ 


= شماره کارت ٩۲۷۳‏ ۹۰۰۳ ۶۹۱۹ پم .ع اصفیهان: چبهارباغ‌پائین 


بر ار زاره عنیز ۴ سیره عمیره,سالروزتولدت راب تقدیم هزاران شاخه گل 
رز به توعزیزم تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند متعال 
برای شما خواستارم 
فاله معصومه مهر بانم,دومین سالروز ازدواجتان را تبریک و شادباش 
می گویم» آرزوی همیشگی من سلامتی شما زوج مهربان و خوشبختی ابدی تان 
است.خیلی دوستتان دارم خواهرزاده ات. باران تمدن - تهران 
2 پس رکلم مهری بان ,از اینکه توانستی همسری برگزینی که مادر و يدرت 
به شما افتخار کنند شادمانیم و ۲۸ مرداد ماه سالروز ازدواجتان را تبریک 
مادرت. نگار و يدرت اشکان سعیدی -كرج 


سیده طاهره دریاباری 


می‌گوییم 
2 پروانه عزیز روست مهر انم ,۲۸ مرداد ماه سالروز تولدت رابه تو تبریک 
می گویم» بابت تمام خوبی‌هایت بینهایت ممنونم و برای تک تک لحظه‌هایت 
شادی و سلامتی از نقاش بال پروانه‌ها خواهانم دوستت رها -تهران 
5 نما هستی ماء وير ايان , كل خوشبوی بهارم. وقتی نگاه تو به دنیا افتادیک 
هنن حجيب در دل ايجاد شد و آسمان در كوش بهار جيزى كفت ونام توسرزيان 
كلها افتاد. مهربانم عاشقانه دوستت داريم و تولدت مبارک 
مادرت روياو يدرت محسن ديدار تبريز 
“له س رار قانع راضيه بر ومنر, معلم عزيز م,علم ودانش واخلاق رادر زندكى ام» 
مديون شما هستم. اميدوارم مثل هميشه در زندكى و دیگر فعاليتهاى روزانه 
موفق باشيد شاكرد شماء زهره جهان بین -ك ركان 
همسر عزيزم, ليلا دان تو هدیه‌ای هستى از جانب خداوند كه شدى تمام 
هستی منء ۲۶ مرداد ماه سالروز تولدت را به تو تبريك مىكويم 
مرتضى رحيم نزاد-على آباد کتول 
مار عزیز .مریم يان, خداراهزاران بار شكر می كنيم كه وجود نازنينت 
هميشه سالم بست ومهر ومحبتت ياياتى ندار د ۲۹ مرذاد ماه سالروز تولدث 
دخترت. نكين صبازاده-تهران 
۶ رفتر مور بانع آوابان,دوستت داریم بی‌نهایت,عزیزم شکفتن كل وجودتان آیلار 
کوچولورا به شماو محمداقا داماد عزیزمان مبارک باد می‌گویم 
يدرت اکبر و مادرت سهیلا-سمنان 


مبارک و بی نهایت دوستت داریم 


١‏ پاشخ‌های‌باهوش بس - ++ ا 
پاستخها یبا ها امن پاد 1۵۱۹2۸۵۵ 
جايكزينى سس 
اعداد: ٩۲‏ ۸4-4۲2 


پاسخ شبیه امایی شباهت: ١‏ -سر ماهی وسر چتر ۲-نار گیل روی 
درخت وعلامت روی سینه فضانورد. ۳ -شکل باله سمت راست روی خط 
افق و گره سمت چپ بالاى تابلو ۴-دسته بالای جار وو مستطیل روی سبد ۵- 
پایین دسته جار وو در بطری, ۶-باله کوچک سمت جب جزیره ومثلث يايين 
موشک در فضاء ۷-دهان مرد و موهای فضانورد. 


پاسخ ينج جزء حذف شده در تصوير راحتى مرد در خانه: 


-- ڪڪ 
لمت اهميت زيادى به رسيدكى به اطرافيان می‌دهید 
۱ 600 واين روحيه اين روزها بسيار كار آمد خواهد بود 
1 و برای حل مشکلی که با آن روبرو شده‌اید هم یاری خواهید دید. اما 
اگر انتظار تغییراتی عمیق در کوتاه مدت را دارید. در اشتباه هستید 
چون خودتان خوب می‌دانید كه پایه‌های اين موضوع دچار نقصان است. 
ولى اين را بدانيد که خيلىها به وجود شما نياز دارند. پس مواظب خودتان 


باشيد و در اين مورد كوتاهى نكنيد. 


پڪ 
8 موفقیت و پیشرفت مربوط می‌شود ودر اين كير ودار همست که 
خودتان را به هر اب واتشى مىزنيد و احتمال موفقيت بسيارى راهم 

دارید. اما اشكال كار اينجاست که وقتى به نتيجه مىرسيد ديكران را در 
برای رفع نواقص رفتارى تان هم بكوشيد و بدانيد كه نعمت با بخشش. مهربانی 
م۳ كه -_- 


آ E‏ ی 
هستيد تابا كمترين هزينه براى ديكران كارى انجام دهيد وهمين 
خصيصه باعث شده تادر مسير موفقيت تنها نمانید. ولى همچنان ذهنتان 
در كير موضوع‌های متفاوت مى شود و این حالت را به نوعی سهيم شدن در 
مشکلات دیگران می‌بینید. در حالى که در اشتباه هستید و این آرامش شماست 
که باعث یاری رساندن به دیگران می‌شود و بايد هوشمندانه عمل کنید. 


55۳۲۲ gg 

۱ در مورد موضوعی که می‌تواند برای شما نتایج 

خوبی داشته باشد به شدت دودل شده‌اید و با خودمی انديشيد که 

مسير موفقیتتان ناهموار شده اما گویی دقت ندارید که هر زمان 

اراده کر ده‌اید به آنچه خواسته‌اید رسیده اید. ولی انسان با نداشته‌هايش 

سر گرم مى شود و این موضوع باعث مى شود که لذت شادمانی را نچشد. در 

مورد سوال ذهنی تان هم بايد بگویم زمینه‌های ان فراهم شده به شرط آنکه 
فرصتی که خداوند بيش بايتان گذاشته را دريابيد. 


5۳۲ 

شما هم مانند خیلی‌های دیگر دوست دارید 

که استعدادهای درخشان تان را به دیگران ثابت کنید. اما گویی 
توجه ندارید كه تا به موضوعی اهمیت ندهيد وروی آن انرژی 
نگذارید. انتظارات بر آورده نمی‌شوند. هر چند که فعل خواستن را صبح 

تا شب صرف کنیم! بنابراین حالا که تا حدودی نگرانی‌هایتان کنترل شده, 
به فکر ایجاد درک متقابل بیشتر میان خود و اطرافیانباشید و اجازه ندهید 
عتفاهم‌ها در اين میانه قد علم کنند. 


نهر محر 
شما فردی قدردان. باهوش و پرتلاش هستید. 
)۱ اماگاهی که با یک موضوع نه چندان دلچسب مواجه مى شويد 
تمام گزینه‌های منفی گذشته مقابلتان زنده می‌شود و آنگاهاست که 
شما دشوارترین کارها راهم می‌توانید انجام دهید و در اين مورد خاص هم 
فقط بای بخوا هید و پدانید در شسرایظ برو کی ها بابد تضمیم‌های بز رک 
را گرفت که اشتباه است. 


از:د کتر نويد خدادوست 
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و ص 
س ج 


ار" 
بسیاری رادارید و می‌توانید در کوتاه‌ترین 


ولی نقطه ضعفتان بی توجهى به تمام كزينههاست در حالی که 

می‌دانید از قدرت توجه بسیار خوبی بر خوردارید. در مورد سوال 

ذهنی تان هم بدانید که اگر سر زده و بی‌درنگ عمل كنيد احتمال بروز خطا 
بسیار زياد است. درحالی که فاصله زیادی با موفقیت ندارید! 


0 
به نفس سرشارى دارند. و كارهاى مهم زند گی راهم بر همین 0 
منوال پیش می‌رود. اما در همین كير و دار است كه با موضوعی 

متفاوت روبرو شدهايد واز آنجا که خيلى علاقهمند ايجاد فاصله بين 

خود و اطرافیان نیستید. تلاش می كنى با فعاليت بيشتر کاستی‌ها را جبران كنيد و 
امیدوارم بدانيد كه اين نوع موانع كاهى برای زندكى لازم هستندو كاه طلايى! 


خيالتان آسوده است. چون به قول خودتان : | 


نگرانی بز ر گی را از سر گذرانده اید. اما این موضوع نبايد 
باعث شود كه در كارها با بی‌دقتی عمل کنید. چون مى دانيد 
كه جنين شرايطى هيج كمكى به آرامش و آينده شما نخواهد كرد 

و در مورد رفتار ديكران هم مىدانيد که تلخ ترين کار قضاوت است و به اندازه e‏ 
عمر انسان ثابت شده كه اين حر کت می‌تواند نتيجه صد در صد اشتباهى را 0 


۰ 


خ 2 هه 


ده ذنهایی . 


دکت 


3 


قدر ت الست 


ا 2 +-- ٤‏ 
عميق در تمام واکنش‌های انسان نيست و خودتان هم خوب ® 


انجا که خودتان رافردى باروحيه شكننده مى ينداريدء به خود حق 

این موضوع قبل از هر کسی باعث تنهايى شما می‌شود. در حالى که فرد متفاوتى 
چون شما كافيست اراده كرده و ديكران را در دریای مهرش غرق کند! 

در مسير زندكيتان با رفتار و واکنش‌های 

متفاوتى روبرو هستيد و كاه واکنش‌هایی تا عمق وجودتان تأثير 
می گذارد. درحالی که بهتر از اطرافيانتان درك می كنيد كه زمان 
درگذر است و روزهای خوب می توانند از نوع نگاه ما شکل بگیرند. 
يس اجازه ندهید که روزها سخت بگذرند و همین که سعی می كنيد با محبت 
کرات از گاز دیگران بار کنید را قدر بدائید وبا رید که می کرد پیچید گن‌های 
عجیب زندگی را هم در چهارچوب زمان شناخت و متفاوت عمل کرد. 


ف سس سنت 
شما فردی هستید که معتقدید نباید نظر 
واقعی خود را در جمع اعلام کرد و این وضعیت باعث شده 
تا در مواردی هم اطر افیانتان را دچار اشتباه کنید. درحالی 
که اگر دقت داشته باشید در عالم واقعیت ایده‌های شما در 

حال اجرا هستند و اتفاقا دراین شرایط نامشخص بهترین عملکردها را هم 
داشته‌اید. يس اراده پولادین خود را دست کم نگیرید و چشم انتظار روزهای 
خوبی باشید که می‌شود از ته دل خنديد! 


او 
اطلاعات شق سارو ۳۸۹۱ يلم ۶۳ 


يك واگن از قطار اکسپرس توراکو در تايوان به كود كان اختصاص 
داده شد خابتوائيد محیطی آرام و با نشاط برای كود کانی که ممکن است از 
سفر خسته شوند فراهم کنند. تمام قسمت‌های واگن با طرح‌هایی از عروسک 
محبوب گربه‌ای کیتی" تزیین شد و حتی یک نفر با لباس عروسکی کیتی 
برای راهنمایی كود كان و سر گرم كردن آنها در نظر گرفته شد. 


قایق‌ها در حالی که با تاج گل‌های بزرگ تزئین شده‌اند در دریاچه 
کانستنس در شهر موس آلمان به اب انداخته شده اند. این مراسم هر ساله 
در کشور آلمان و به قدردانی از رهایی و نجات از نوعی بیماری احشام که 
در سال ۱۷۶۵ در آلمان شیوع يبدا کر ده بود و مشکلات فراوان جانی و مالی 
ایجاد کرده بود انجام می‌شود. 


یکی از نوازند كان بومی شهرهاوانا در حالی كه ساز خود را بر دوش 
دارد در مناطق محروم شهر می گردد و در گوشه كنار شهر به نوازند گی 
می‌پردازد و اینگونه امرار معاش می کند. با وجود سختی کار و زند گی در 
مناطق فقیرنشین هنوز هم رك و ریشه‌های ذوق و هنر و زندگی در تمام نقاط 


۹« 7 
دعوای اين دو زن بر سر یک مساله شخصى نيست بلكه در واقع iil‏ | ||| 1 
بخشی از مرأسمی مقدس در آ ین عردم بولپوی رآ می‌بینید که ماكو تیتکو نام 1 ۱ ١‏ 
دارد واجرايش كمى خشن است! مردم بوليوى اين مراسم را هر ساله قبل از ||| ۱ 
كاشت محصولات برای سال آینده انجام می‌دهند و عقیده دارند اين کار روی 1 ML‏ 


نمايشكاه فناوری‌های ييشرفته با حضور شر كتهاى بر تر صنعت 
تكنولوزى در يكن ب رگزار شد و شاهد ایده‌های خلاق هم برای کاربران و هم 
بازديد کنند گان بود. از جمله آنها یک مدل ماكت از لباس فضانوردان چینی 
بود كه كود كان می‌توانستند داخل آن بروند و عكس ياد گاری بگیرند. 


مردم در حالى كه لباس‌هایی به شكل حيوان افسانه‌ای 
"موموتكسوروس" به تن کرده‌اند. خود را برای اجرای مراسم اماده 
می كنند. موموتكسوروس در افسانه‌های اسيانياء حيوانى نيم انسان و نیم 
گاو است که داستانهايى از آن در ريشه و سنت اسپانیا وجود داشته و 
محبوبیت زیادی بين مردم دارد. 


9۴ ۱مردأد ۹٩‏ طلاءات بق 


رنگ‌اشتیاه بقیه از صفحه ۲۳ 
ما صل سالممايك‌شبممرفتم 


بود عدد و رقم‌هارا کم و زیاد كنم و پول از دخل 
شد. گاهی اوقات به ان دازه حقوقم در یک هفته. 
من در یک روز کامل دخل می‌زدم. عذاب وجدان 
و احساس گناه داشتم, اما سر کوب کردم. همه را 
روی پولی که من به خانه می‌بردم حساب باز کند 
به من انگیزه داد تا... تا به کارهای بز ر گتر فکر کنم. 
کسی متوجه شود در کیفشان دست ببرم. برداشتن 
چند اسکناس از داخل کیف‌های به هم ريخته 
کار راحتی بود. اما یک بار تصممیم گرفتم یک 
گوشی بردارم. گوشی را از كيف مشتری در آوردم 
و خاموش کردم و در یکی از كشوهاى ميز بين 
مقدار زیادی دستمال پنهان کردم. خانم مشتری 
اصلاً متوجه نبودن گوشی‌اش نشد. او رفت و یک 
جا گذاشتم و همه حتی من همه جا را گشتیم. حتی 
نهايتاً به اين نتيجه رسید که قبل از آمدن به 
آرايشكاه كوشى را از او دزدیده‌اند واين سر آغاز 
دزديدن كوشى شد.البته من ترجيح دادم ديكر 
مسابقه‌بزرک داستان‌نویسی 

بقبه از صفحه ۳۱ 


مهيار قلاده رااز كردن يسته باز کرد و سارا 
ظرفشویی. 


علد عاد عام 
A‏ 7 


مهیار هر شب پسته را می‌برد پیاده‌روی. آخر 
شب می رفت و دو ساعت بعد که برمی كشت سارا 
خوابیده بود. قلاده را از كردن پسته باز می کرد و 
به او شب بخیر می گفت. بعد آرام می‌رفت زیر پتو 
يريد. پرزهای نرمی را زیر پوستش حس کرد و 
در تاریکی اتاق شبح پسته را دید که زیر بازوهای 
مهیار جا خوش کر ده بود. سارا سرش را بر گرداند 
و چند دقيقه خیره شد به دیوار. جند نفس عمیق 
كشيد و بعد چشم‌هایش را بست. 
اون گوشه؟ چی كارش کردی؟ 

-خیلی داری لوس‌اش می کنی مهیار. تو که 


در آرایشگاه خودمان اين کار را نکنم. من سراغ 
آرایشگاههای دیگر می‌رفتم. به بهانه نوبت 
نشستن كنار مشتری‌ها می‌نشستم و در یک 
فرصت مناسب كيف مشتری رأمى زدم. هم ترسم 
ريخته بود هم مسلط شده بودم. 

کوش ها راهم علوي ساق عا اا تیک لخر 
می فروختم. يول خوبی هم بابت هر گوشی می گر فتم. 
گاهی حتی دو برابر حقوقم در آرایشگاه. کاری که 
وقت زیادی از من نمی گرفت. اما در آمدش برایم 
خوب بود. هر وقت مادرم می‌پرسید که چرا یکهو 
يول زياد می آورم می گفتم عر وس داشتیم. داماد 
شاباش داد. مادر عروس کادو داده مادر داماد 
از من خوشش آمده صاحب آرایشگاه تشويقم 
کرده اضافه کاری کردم. کف سالن را تمیز کردم. 
خلاصه هر روز یک داستان درست می كردم تا 
او شک نکند. دیگر کم کم نه فقط از آرایشگاهها, 
که حتی در مترو یا اتوبوس شلوغ هم كيف زنی 
می کر دم. دست در كيف طرف می کر دم و برایم 
فرق نداشت که از كيف او جه درمی آوردم... 
من یک سال و اندی اين کار را کردم تا چند هفته 
در یک آرایشگاه زنانه كير افتادم. موبایل خانمی 
را زدم. همان موقع هم خاموش کردم. اما گویا 
خاموش نشد و لعنتی در جا زنك زد. زن دست در 
كيفش كرد ومن سريع از آرایشگاه يريدم بيرون 
اما قبل ازاينكه من به يايين برسم زنهااز ينجره 
بالا شروع كردند فرياد زدن وای دزد.ای دزد راه 
انداختن. فریاد بگیرید... بگیرید انها تمام ساختمان 
را پر کرده بود. جلو در که رسیدم نگهبان در مرا 


CA تل‎ E تت‎ DU 
توجه می كنى؟‎ 

-خب همينه ديكه. فكر كردى سك نكه داشتن 
راحته؟ درست مثل يه بجه نياز به توجه داره. 

- اين قضيه هیچ ربطى به بجه نداره. 

-معلومه که نداره. يه سگه ديكه. اصلاً جيز 
پیچیده‌ای نيست. 

- تو همه جيزو بيجيده می كنى. يعنى من حق 
ندارم واسه داشتن بچه تصميم بگیرم؟ 

- جراء حق داری. اتفاقاً حق داری تنهایی هم 
تصمیم بگیر ی. 

-خب حرف بزن. اعتراض کن. داد و بیداد 
کن. چرا هیچ کاری نمی کنی؟ چرا هیچ واکنشی 
نشون نمی‌دی؟ 

ES 
برم يه سك بردارم بيارم که كمبودهامو جبران‎ 
کنه؟‎ 

-فعلا که این سك داره کمبودهای تو رو 
جبرآن می کنه. 

ارا كه اين کت در دا دما 
نشسته بود روى كانايه و سارا تكيه داده بود به 


اطلاعات‌هفتگی 


گرفت و گفت دزد تویی ...هر کاری کردم که از 
دستش در بروم نشد. هی داد می‌زد دزد تويى... 
دزد تویی... همان موقع هم خانمها از آرایشگاه 
ريختند پایین... تلفن هنوز داشت زنك می‌خورد 
و من زیر دست وياى آنها کتک می‌خوردم... 
همان موقع مرا تحویل کلانتری دادند و بعد از 
صورتجلسه مرا فرستادند آكاهى؛ آنجا سه-جهار 
روز بازداشت بودم. كلى بازجويى شدم. نكفتم 
که مدتهاست اين كار را می‌کنم, گفتم دقعه اولم 
هست. ام اشتباهم اين بود که آدرس محل کارم 
را دادم. صاحبکارم وقتی آمد انتظار داشتم بگوید 
من هیچ مشکلی ندارم. ام او بلافاصله گفت سن 
دزدی‌ها کار تو بوده بعد كفت چند بار يول و كيف 
و موبايل مشتری‌ها گم شده و... 

خلاصه با یک پرونده بز رگ مرا فر ستادند اینجا... 
حالا هم که من اینجا هستم. می‌دانم خواهر یا 
برادرم مجبورند این کار را بکنند. وقتی پدرم به 
فکر ما نییست. وقتی پدربز رگم برايش مهم است 
که مادرم را په خاک سياه بنش اند من و خواهر 
و برادرم جه کار کنیم؟ از گرسنگی بمیریم... یا 
گوشه خیابان چادر بزنیم؟ 

صاحبخانه يول می‌خواهد. سوپرمارکت محل 
پول می‌خواهد. گوشت و مرغ پول می‌خواهد. من 
مجبور بودم بیرون بروم باز هم مجبورم شاید اگر 
ماهم کسی را داشتیم که حمایتمان می کرد پدری 
که رهایمان نمی کرد. پدربز رگ و مادربزرگی 
که به جای نیش و زخم زبان زدن به ما محبت 
می کردند. الان من هم اینجا نبودم. 


كانتر آشپزخانه. يسته روى تشكش که حالا فقط 
لصف لش رام بو اند مه بود و سر زا 
لداعت برد بای ار 

"اشتباه كردم. بايد فكر اساسىترى 
می كردم." 

مهيار نشسته بود روى كانايه و صورتش را 
بين دست‌هایش ينهان كرده بود. برادرش بهرام 
گفت: "نكران نباشين. اونجا جاش خوبه. به اونها 
هم زود عادت مى كنه. اين نزاد سك اصلا بايد 
توى باغ و فضاى باز باشه. به خاطر همينه كه اينجا 
اينقدر افسرده شده. توى اين خونهى كوجيك و 
ساکت بهش سخت می گذره. هر وقت هم رفتين 
شمال می‌تونین بهش سر بزنين." 

سارادر را که بست هنوز صداى يارس كردن 
پسته به كوش مىرسيد و صداى بهرام كه سعى 
o NS‏ 
رفت توى اتاق. مهيار تا آخر شب همان طور روى 
كانايه ماند. بعد لباس يوشيد و رفت بيرون. دو 
ساعت بعد كه بر گشت سارا هنوز بيدار بود و در 
تاریکی اتاق خیره شده بود به سقف. 


شماره ۳۸۹۱ ۶۵ 
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تامصمم شو دد که کار دادد صورت 
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3 


هه 


ايد دافت 


#ینکلن 


0 فا را 2 : 
ریحانه سلطانمرادی ۶ساله - تهران 


کے 


حت س ص 


سيده يكتا قائم مقامى ۵ سال و نيم - تهران 


4 9 0 / 7 7 4ه 1 3 م 
م6 ص 5 ۷ © ۱ ce‏ 7 2 7 
9 انف ارت ۱ ۱ 


۱ 1 يح 
محمد طاهامحشور 7 ملیکا وامیررضا آزادی | کیان حي 1 کیوان خیدری 


ار 55 اطلاءات ب 


01 فاطمه زهرا قنبرى 


۶ مرب 


سپرده كذارى و دريافت تسهيلات ارزان 
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پزواڭ پارسيا 
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که برخورداری از تسهيلات تا ۸۵ / سبرده مشتری؛ 
ع استفاده از تسهبلات آرزان قيمت با د 1 در صد د ٍ د د 
که امکان استفاده از ارزان قيمت با نرخ‌های 6 تا ۱۲ درصد با حفظ سود سير 


يه انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ قا ۵ سال توسط مشتری 


سای اسان 


مرکز تماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 


www.parsian~bank.ir 


اد | یں اال اتفه 
لر irr anh‏ 


